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Abstract 
The behavior of the West toward vulnerable societies has perpetually been 
grounded in a utilitarian, domineering, and colonial paradigm. This modality 
has been pursued through a multiplicity of instruments, including 
warmongering, economic sanctions, media propaganda, and international 
institutions. This confrontation applies even more to the Islamic Republic 
because of its paradigmatic conflict with liberal democracy, which has 
continued throughout the forty years of the Revolution and reached its peak in 
the Twelve-Day War. The objective of this study is to analyze the governing 
logic of this approach within the framework of the theory of istikhdām 
(instrumental subjugation). It is structured around the following inquiry: What 
is the governing logic underlying Western conduct in its confrontation with the 
Islamic Republic of Iran, and how can it be explicated through ‘Allameh 
Tabataba’i’s theory of istikhdām? The findings indicate that Western 
civilization rests upon the natural dimension of the human existential structure, 
thereby engendering a social character grounded in istikhdām (instrumental 
subjugation). Consequently, the exploitative paradigm of the West cannot be 
interpreted independently of its civilizational matrix, nor can it be reduced to 
the conduct of certain political and social leaders or restricted to particular 
historical epochs. According to the theory of istikhdām, this approach will 
persist unless confronted by a rival; it is solely the counterbalance of power and 
the imposition of reciprocal costs that can deter the West’s instrumentalizing 
approach. Otherwise, no software-based, rational, or sacred logic can halt it or 
compel the West to engage in cooperation and empathetic agency. 

Keywords: Western Civilization, Istikhdām (Instrumental Subjugation), Social 

Character, Socialization, Barbarism. 

                                                                 * This paper was presented at “the International Conference on Islamic Humanities” commemorating 

‘Allameh Mohammad‑Taqi Mesbah‑Yazdi. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 استثماری تمدن مدرن  رویکرداز  انتقادی تحلیل

 1*روزه جنگ دوازده با تأکید بر یئاستخدام علامه طباطبا ةبر اساس نظری

   golestani@iki.ac.irشناسي مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/ استاديار گروه جامعه         صادق گلستاني

 16/00/0414 ـ پذيرش: 06/11/0414 دريافت:

 دهيچك
عماري بوده جويانه و استطلبانه و سلطهبر الگويي منفعترفتار غرب در قبال جوامع ضعيف، همواره مبتني

هاي اقتصادي، تبليغات افروزي، تحريماست. اين شيوه با استفاده از ابزارهاي مختلفي چون جنگ
المللي پيگيري شده است. اين مواجهه نسبت به جمهوري اسلامي به دليل يناي و حتي نهادهاي برسانه

سال انقلاب ادامه يافته است  41تقابل پاردايمي با ليبرال دموكراسي مصداق بيشتري دارد كه در طول 
به اوج خود رسيده است. هدف اين پژوهش، تحليل منطق حاكم بر اين رويکرد،  روزه دوازدهو در جنگ 

گيرد: منطق حاكم بر رفتار غرب وب نظرية استخدام است و در پاسخ به اين پرسش سازمان ميدر چارچ
توان آن را در چارچوب نظرية استخدام علامه در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران چيست و چگونه مي

سان تکيه نها از اين قرار است كه تمدن غرب بر بعد طبيعي ساختار وجودي اطباطبائي تبيين كرد؟ يافته
ب را ثماري در غرتدهد. بنابراين رويکرد اسرا تحويل مي بر استخدامدارد و شخصيت اجتماعي مبتني

توان جداي از اين تمدن تفسير كرد و آن را به رفتار برخي رهبران سياسي و اجتماعي و يا به برخي نمي
 يابد كه هماورديوقتي ادامه ميهاي تاريخي مستند كرد. اين رويکرد مطابق نظرية استخدام تا دوره

گرايانة فراروي آن قرار نگيرد و تنها هماورد قدرت و تحميل هزينة متقابل است كه مانع رويکرد استخدام
تواند آن را متوقف كند و غرب را به افزاري عقلاني و قدسي نميشود و گرنه هيچ منطق نرمغرب مي

 .تعاون و كنشگري همدلانه وادارد

  .پذيري، توحشگري، شخصيت اجتماعي، جامعهتمدن غرب، استخدام :هاكليدواژه
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  3 صادق گلستاني / ... يئم علامه طباطبااستخدا ةاستثماري تمدن مدرن بر اساس نظري رويكرداز  انتقادي تحليل

 مقدمه

 هايديدگاه و رفتارشناسي دربارة مهمي هايدرس اسلام، جهان ويژهبه ديگر، ملل با غرب جهانمطالعة مواجهة 

و  عمارگريريخ طولاني، بر اساس استتا طي مختلف، ملل به نسبت غرب رفتار. آموزدمي ما به غرب جهان نظري

  .هاي ديگر بوده استتلاش براي تسلط بر منابع و فرهنگ

اي دلپذير و انساني از خود به نمايش اي، همواره تلاش كرده است تا چهرهگيري از امپراتوري رسانهغرب، با بهره

ها، غارت منابع عامها، قتل. تحميل جنگدهدمي نشان را ديگري واقعيت غيرغربي، جهان با اواما رابطة  ،بگذارد

هايي از اين واقعيت است. تاريخ شواهد ها، نمونهكشورهاي ديگر، و به اسارت بردن شرافت، كرامت، جان و مال ملت

يوة اين ش .انددهد؛ همچنان كه برخي از متفکران نيز به آن اشاره كردهبسياري از اين رفتار را در اختيار ما قرار مي

 طريق زا نيز كنوني جهان در و شده پيگيري غرب سوي از همواره ديگر، جوامع به بتنس استعماري راهبرد و رفتاري

 امروزه. است يافته ادامه بشري حقوق نهادهاي حتي و الملليبين هايرسانه جهاني، مالي نظام چون نويني ابزارهاي

قوق بشر، توجيه و کرد با قدرت نرم تركيب شده و تحت پوشش شعارهايي چون دموكراسي، آزادي و حروي اين

 .ردك مشاهده وضوحبه نيز اسلامي انقلاب و ايران با ة غربتوان در مواجهمشروعيت يافته است. اين مسئله را مي

د آيد و در تقابل تاريخي با راهبرر ميشمابه اخير قرون در بشر تحولات تاريخ در عطفيانقلاب اسلامي، نقطة 

پردازان غربي كه افول دين رويداد عظيم تاريخي، برخلاف انتظارات نظريهاستعماري غرب به وجود آمده است. اين 

مري تبعي، عنوان ابيني كرده بودند، با محوريت دين به وقوع پيوست و نشان داد كه دين نه بهدر عصر مدرن را پيش

ياسي بزرگ اعي و ستواند محرک اصلي تغييرات اجتمعنوان يك واقعيت بنيادين، مياي و روبنايي، بلکه بهحاشيه

 اساسي الشيچ اسلامي، هايارزش و معرفتي بنيادهاي برمبتني اجتماعي زيست از الگوييباشد. اين انقلاب، با ارائة 

 .آورد پديد جهان سطح در دموكراسي ليبرال مسلط پارادايم براي

كه طي  دموكراسي ليبرالدر واقع، انقلاب اسلامي الگويي از زيست اجتماعي متضاد با الگوي زيست اجتماعي 

 .كرد رفيمع جهانيان به كند، تثبيت اسلام جهان خاص طوربه و انساني جوامع بر را ة خودها توانسته بود سيطرقرن

 و تاس بشري آرمان طلاييدموكراسي نقطة  انديشد، ليبرالمطابق نگاه غرب كه به برتري مطلق خود مي

 گيرد، لشک چارچوب اين از خارج كه الگويي هر روازاين كرد. تأمين رهگذر ينا از بايد و توانمي را پيشرفت هرگونه

ارادايمي پ اهنگ همين در توانمي را غرب توزيكينه اين دليل. شودمي تلقي غرب برتري و منافع براي وجودي تهديدي

 الگوي وانعنبه را آن كه يغرب ـدموكراسي غرب باشد  جو كرد. هرگونه پيشرفتي كه خارج از پارادايم ليبرالوجست

 تثبيت و گسترش اسلامي جوامع بر را خود سلطة فرهنگي و نفوذ آن طريق از و است كرده معرفي جهاني برتر زيست

 .آيدمي شماربه جدي مانعي ـ كرده
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 با آشکار تقابل در كه دين از برخاسته سياسي نظام و ديني الگويي چارچوب در ايرانيرو پيشرفت جامعة ازاين

 جدي خطري زنگ و...، نظامي صنعتي، بهداشتي، سياسي، هايزمينه در دارد، قرار دموكراسيليبرال  سکولار نظام

فت در جهان اسلام رسوخ كرده و مقبوليت پيشر از نوع اين كه زماني ويژهبه شود،مي محسوب غرب هژموني براي

 .آوردبه لرزه درمي اي خواهد بود كه اركان هژموني غرب رايابد، معادل زلزله

ي هايدست، بهانه اين ها و مواردي ازخواهانه، دفاع از زنان، اقليتبنابراين ادعاهاي حقوق بشري و شعارهاي آزادي

ع ويژه جوامع اسلامي، معرفي شده است. موضوآيند كه به جهان، بهشمار ميبراي مقابله با اين الگوي زيست جديد به

 شود.مي محسوب غرب هايسلسلة توطئه در تبليغاتيط به آن نيز آخرين حربة اي و مذاكرات مربوهسته

ة كه توسط رژيم صهيونيستي و با تشويق و حمايت كامل غرب بر كشور ما تحميل شده است، روز دوازده جنگ

مصداق روشني از همين واقعيت است. اين جنگ تحميلي بر ضد ايران در شرايطي اتفاق افتاد كه غرب، بحث 

هاي كرد و در همين راستا جلسهوگو را براي مسائل مورد مناقشه با جمهوري اسلامي مطرح ميديپلماسي و گفت

وگو، كشور ما مورد حملة وحشيانة نمايندة غرب قرار گرفت مشترک مذاكره بين آنان انجام شده و در اثناي همين گفت

 .بس انجاميدمراه بود، با پيشنهاد و اصرار غرب به آتشروز كه با پاسخ قاطع جمهوري اسلام ه دوازدهو پس از طي 

رسد نظرية اجتماعي علامه گرفت و به نظر ميهاي مختلف پيتوان در قالب نظريهرفتارشناسي غرب را مي

 ظرفيت بالايي در فهم و تحليل اين مقوله داشته باشد.  الميزانطباطبائي در 

اعي را معنا كه اصل زيست اجتم ي انسان شکل گرفته است؛ به ايننظرية استخدام بر پاية اجتماعي بودن فطر

سازد و سير حركت انسان به سمت جامعه و تن دادن وي به الزامات اجتماعي و پذيرش به مهندسي خلقت مستند مي

 كند.وجو ميقواعد اجتماعي و تمکين در برابر عدالت و تعاون اجتماعي را در ابعاد وجودي وي جست

هاي دهد. فطرت به ابعاد متعالي انسان نظر دارد و ويژگيودي انسان را دو بخش طبيعي و فطري شکل ميابعاد وج

گذارد، پذيرش تعادل و تعاون و عدالت اجتماعي و پرهيز از ظلم و استثمار ديگران در متمايز با انسان را نمايش مي

شناسان كند، اما ساحت طبيعي انسان كه در ادبيات روانمقابل ميل و شوق به ايثار و انفاق و گذشت، از فطرت تغذيه مي

جهاني و بر شهوت و غضب تأكيد دارد كه مشترک بين انسان و حيوان شود، تنها بر وجوه اينبه غريزه شناخته مي

 يثمار و استعمار و تجاوز به حقوق ديگران و مصادرة آن در راستاتطلبي و اسخواهي و برترياست. اين ويژگي افسون

متفاوت و  پذيريگيري سلوكي و جامعهكند. نوع تربيت فردي و اجتماعي انسان و جهتمنافع فردي را پيگيري مي

اي را در زندگي جمعي و در تعامل نوع تکوين شخصيت وي و غلبة هريك از آن دو بعد وجودي وي، زمينة رفتار ويژه

كنند، بلکه در زون بر آنکه رفتار اجتماعي متفاوت را ايجاد ميكند. به بيان ديگر، مسئلة ذكرشده افبا ديگران فعال مي

 متفاوت نيز اثر دارند. هاي سياسي ساختارهاي اجتماعي و نظام گيريشکل
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خاطر  كند بهنظرية استخدام به اين معناست كه انسان بر اساس طبيعت خود اين خوي را دارد و اگر تعاون مي

پذيرد، ولي در كند. در واقع، هرچند فطرت وي آن را مير آن تحميل ميهاي اجتماعي است كه جامعه بضرروت

 نهد. فهمد و بدان گردن ميهاي اجتماعي آن را ميراستاي ضرورت

اي كه بر اساس اين عقلانيت سازمان يافته باشد و فرهنگ برآمده از آن را نهادينه سازد، حيوان اجتماعي جامعه

ش بيند و اين عقلانيت اساساً راه توحتعاون و عدالت، توحش و استثمار را طبيعي مياست و در تعامل با ديگران، به 

وامع ديگر و استثمارگرايانه را نسبت به ج جويانههاي سلطهسياست گذارد. به بيان ديگر، اين ساختارو استعمار را بازمي

نسان در يك از ابعاد وجودي است كه كدامكند. بنابراين آيندة زيست اجتماعي انسان در گرو اين واقعيت اتعقيب مي

 يابد. گيري شخيصت اجتماعي و تکوين ساختار اجتماعي غلبه ميپذيري شکلسير جامعه

ر روزه را در بست دوازدهطور خاص جنگ اين پژوهش بر آن است رفتارشناسي غرب نسبت به ديگر جوامع و به

ر اسخ بدهد كه شيوة تعامل غرب با ديگر جوامع قوي و ضعيف بتبيين كند و به اين پرسش پ الميزاننظرية استخدام 

 توان در بستر نظرية استخدام آن را تحليل كرد.اساس چه منطقي سازمان گيرد و چگونه مي

 نظرية استخدام

. بحث مفصلي را به اين نظريه اختصاص داده است الميزانويژه در كتاب ارزشمند علامه طباطبائي در آثار مختلف، به

ين نظريه جايگاه ممتاز در منظومة انديشة كلان ايشان در باب كنش اجتماعي دارد. از نظر علامه طباطبائي انسان ا

ي هاي فردشده است؛ به اين صورت كه كنشزيست در ساختار وجودي وي نهاده  گونهموجودي اجتماعي است. اين

تواند تقويت ؛ هرچند در ساية رفتار اختياري انسان ميو اجتماعي انسان در توليد و بسط اين ويژگي نقشي نداشت است

يا تضعيف گردد. وجود غرائز جنسي بارزترين ميل تکويني است كه بطن خلقت وي مهندسي شده است و راه تکوين 

سازد. اين ميل در كنار ديگر اميال همچون ميل عاطفي و برقراري ارتباط پذير ميترين واحد اجتماعي را امکانكوچك

 ئي،باطبا)ط كندزيستن را براي انسان فراهم ميگري اصل اجتماعي هاي تکويني و بدون محاسبهديگران، زمينه با

(. زندگي جمعي اقتضائات و الزامات خاص خود را 990، ص00؛ ج055، ص05؛ ج011، ص9؛ ج39، ص4، جق0406

مسير وجود قوانين و مقرارت صورت  كند. وجود اين الزامات كه ازدارد كه مسير تعامل كشنگران را مشخص مي

گردد. اين الزامات شود و بدون آن، ثبات اجتماعي ناممکن ميپذيرد، نياز بنيادين جامعة انساني شمرده ميمي

ن سازند. پذيرش اين قوانيكنند و كنش او را در چارچوب مشخص، متعين ميهايي را بر انسان تحميل ميمحدوديت

ه كند و راه رسيدن بپذير ميبينيبخشي جامعه اثر دارد و رفتار اجتماعي را پيشسامان و حركت در چارچوب آن، در

 توانكند، اما خاستگاه پذيرش آن الزامات و حركت در چارچوب آن قواعد را چگونه ميهدف اجتماعي را تسهيل مي

واعد زندگي دادن انسان به ق آيا تن؟ توان به طبيعت اولية انسان مستند كردبودن انسان را مي تبيين كرد؟ آيا مدني

نوايي با ديگران و پذيرش تعاون و عدالت اجتماعي، به پذيري، همجمعي، تمکين به تعهدات اجتماعي، مسئوليت
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شر توان گفت كه بمي ها را ريشه در فطرت انسان دانست؟توان اين گرايشگردد؟ آيا ميخاستگاه فطري او بازمي

بت پذيرد و با رغشده را ميهاي اجتماعي و تنها به خاطر طبيعت و ميل ذاتي خود قواعد مطرحبدون پيروي از ضرورت

هاي انساني كه در چارچوب الزامات قواعد زندگي صورت توان كنشكند. به بيان ديگر، آيا ميدروني بدان تمکين مي

ني دو ها را در بازخوايلي اين پرسشپذيرد را به لحاظ طبيعت وي كنش همدلانه و متعهدانه دانست؟ پاسخ تحلمي

 توان يافت. بعد فطري و غريزي انسان مي

د هاي همدلانه نسبت به قواعترتيب كنشداند و بدين علامه طباطبائي طبع اولية انسان را متمدن نمي

، 0ج ق،0406داند )طباطبائي، دهد و او را مستخدم بالطبع ميزندگي را به طبيعت ثانوية انسان ارجاع مي

(. برخلاف فطرت كه مدنيت در آن نهادينه شده است و انسان به شرحي كه بيان خواهد 050، ص01؛ ج034ص

 باشد.بالفطرت شمرده ميشد مدني 

كند: در ميان سلسله دانش و ادراكات بشر كه او را به گونه تبيين ميگري انسان را اينعلامه ويژگي استخدام

ان دهد؛ به اين معنا كه انسگري شکل ميخشي از آن را تصديقات معطوف به استخدامكند، بعمل در ماده مرتبط مي

بر اساس اقتضائات فطرتش بر اين باور است كه بايد هر چيز اثرگذار در رفع نياز و رسيدن به كمالش را استخدام كند؛ 

هاي ه و حيوان تا استخدام انسانرو در جهت استخدام ابزار مختلف مادي و انواع فنون و صنايع و نبات و گياازاين

آورد، اما وي در درون جامعه، مجبور است برخلاف كند و بدين منظور به زندگي جمعي روي ميديگر تلاش مي

اين ناگزيري از آن جهت است كه  گرش، مطابق اقتضائات جامعه و قواعد موجود در آن رفتار نمايد.طبيعت استخدام

بيند كه آنان نيز در پي همان چيزي هستند كه او يابد و ميدر همنوعان خود نيز مي گري راوي اين ويژگي استخدام

كس ومرج جامعه را فرا خواهد گرفت و در آن صورت هيچكند و در صورت عدم تعديل اين ويژگي، هرجطلب مي

رغم به ن به ناگزيرآيد؛ بنابراين انسادست مياي برسد كه با زيست اجتماعي بهنخواهد توانست به كمال وجودي

د پذيرد و به دادوستدهد و تعاون و عدالت اجتماعي را مياش به قواعد زندگي اجتماعي تن ميطبيعي گرياستخدام

 برد. به بيان ديگر، اورساند از آنها سود ميدهد و در قبال سودي كه به ديگران ميدر ارتباط با ديگران گردن مي

ورزد تا هركس به تناسب وزن اجتماعي و به رد و با ديگران در امور جامعه اشتراک ميپذيتقسيم كار اجتماعي را مي

رسد و تعادل در روابط يابد و هركس به حق خود ميميزان تلاش خود بهره ببرد. بدين ترتيب جامعه استقرار مي

، 1؛ ج940، ص5؛ ج001ـ005، ص0ق، ج0406گردد )طباطبائي، اجتماعي كه همان عدالت اجتماعي است برقرار مي

 (.39تا، ص؛ ، بي13ـ11، ص0913؛ 030، ص05؛ ج011ص

فردي و اجتماعي وي را تحت تأثير قرار  گري كه در طبيعت انسان مهندسي شده است، كنشاين استخدام

ري گآوردن سلطهورزي، عدم تمکين به حق و قانع نبودن به حقوق اجتماعي و روي دهد كه فرار از تعاون و عدالتمي

 و تجاوز به حقوق ديگران از جمله آثار طبيعي آن خواهد بود. 
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جويي بر توان يافت كه به محض يافتن قدرت و امکان سلطهها ميمؤيد اين واقعيت را در رفتار بسياري از انسان

؛ جوادي 940، ص5؛ ج050، ص01ق، ج0406پردازند )طباطبائي، كشي از آنان ميديگران به استخدام و استثمار بهره

به وجود همين  ،هايي كه در تاريخ زندگي اجتماعي بشر وجود داشته است(. نزاع و كشمکش46، ص0911آملي، 

گري انسان، (. قريحة استخدام019، ص5؛ ج90، ص01؛ ج46، ص00ق، ج0406گردد )طباطبائي، ويژگي مرتبط مي

قت و منطقة زندگي متفاوت است و نيز تفاوت در در كنار تفاوت افراد در اخلاق و عادات زندگي كه برخاسته از خل

شود كه انسان را از اقتضائات عدالت اجتماعي مورد انتظار از استعداد و توانايي، باعث بروز اختلافاتي در جامعه مي

گروه  هپردازند و درنتيجسازد. در اين جامعه افراد قوي و پيروز به استثمار افراد ضعيف و مغلوب ميجامعة صالح دور مي

كارگيري مکر و خدعه برآمده و در صورت پيروزي، به شديدترين وجهي مثل از طريق بهبهضعيف نيز درصدد مقابله

 (.004و  001، ص0ق، ج0406سازند )طباطبائي، انتقام خود را عملي مي

البته اين اختلاف نسبت به بساطت و پيچيدگي زندگي جمعي و ميزان تراكم زيست و فزوني و كاهش 

هاي اجتماعي در گردد، و به گفتة علامه كاهش نزاعجمعيت و ناترازي امکانات و نيازهاي زندگي متفاوت مي

هاي گري، اما تشديد نزاع و كشمکش در دورهرغم وجود استخدامهاي تاريخي و عدم نياز به شريعت بهگذشته

ق، 0406بل فهم است )طباطبائي، تاريخي بعد و احساس ضروت اجتماعي به وجود شريعت، از همين منظر قا

 (.914، ص5؛ ج090ـ090و  001، ص0ج

دهد كه در مقابل غريزه قرار دارد. اين بعد ديگري وجود انسان را فطرت او شکل ميكه اشاره شد،  گونههمان

ست تعالي اكند. با اشاره به همين بعد مهاي متعالي انسان اشاره دارد و او را از ديگر حيوان جدا ميامر به ويژگي

توان گفت انسان مستخدم بالطبع و مدني بالفطره است. انسان از جنبة طبيعت مستثمر بالطبع است، اما روح كه مي

طلبي مقتضاي فطرت او است نه طبع او. بين اين دو خواهي و حقاو مدني بالفطره است. متمدن بودن، عدالت

د كه به شودروني، جان او اسير تن گردد، متوحش بالطبع مي گرايش همواره جهاد اكبر برپاست و اگر در جهاد اكبر

آورد هاي فطري را در خدمت اين طبع متوحش درميانگيزاسارت هواهاي او در آمده و همة هوشمندي و فر

 (.46، ص0911)جوادي آملي، 

 گري تمدن غرب و استخدام

 منافع و امزاي به دسترسي در محدوديت با كه جامعه ـ درگرايي انساني ويژگي استخدامين رهايي ابديهي است كه 

سورة بقره مطرح  91هشداري كه از زبان فرشتگان در آية  .دارد دنبال به نامطلوب پيامدهاي ـ است همراه زندگي

د: آيا [ گفتن]فرشتگان؛ «فيِها منَْ يفُسْدُِ فيِها ويَسَفْكُِ الدمِّاءَ اتجعلُ» شده است ناظر به همين واقعيت قابل فهم است:

 ها ريزد؟گماري كه در آن فساد ايجاد كند و خوندر آن كسي را مي
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بنابراين  .دهدرا نشان مي انسان به تجاوز، فساد و خشونت طبيعياز گرايش  فرشتگان اين گزاره، نگراني

رو وجود قوانين و اعتبارات كنترل و تعديل اين ويژگي براي صيانت از نظم اجتماعي ضروري است. ازاين

اجتماعي از ديدگاه فيلسوفان و مديران جامعه، اهميت وجودي يافته است. در واقع، تحقق سعادت اجتماعي نيز 

 داندمي« نقص انسان و كمال بين واسطة» را اعتبارات اين طباطبائي علامه. شودمي ممکن اعتبارات اين رعايت ةدر ساي

 .(039ـ030، ص05ق، ج0406)طباطبائي، 

 تحقق ةزمان نيازمند سازوكاري است كه زمينشمارد، همانسان كه قوانين را ضروري مي ةايانگرطبيعت استخدام

اهداف  به دستيابي براي كه ـ قوانين عملي تحقق طبيعت، اين وجود ديگر،عبارتبه. آورد فراهم را قوانين اين عملي

 طريق از را انسان كه است سازوكاري به نياز روازاين. سازدمي مواجه چالش با را ـاند زيست اجتماعي وضع شده

 وسطت كه اجتماعي كنترل و تربيتي سازوكارهاي. وادارد اعتبارات اين از پيروي به متعهدانه، و اكراهي هايكنش

 .ابل درک و تبيين هستندق راستا همين در شوند،مي مطرح شناسانجامعه

و نشست و اين پرسش را مطرح كرد كه اين تمدن وگتوان از امکان تمدن غرب در اين زمينه به گفتحال مي

شناختي موفق شود؟ آيا غرب اساساً چنين رويکردي را در جوهر تمدني تواند در تعديل و كنترل اين ويژگي انسانمي

خود دنبال كرده است يا برعکس بنياد خود را بر مدار همين ويژگي بنا نهاده است و همواره اين ويژگي از حيات تقويت 

 ه و نظام ارزشي جامعه را بر پاية آن سازمان داده است؟كرد

شود، از امکان پذيرش رويکردي متفاوت با تمدن غرب بر اساس مباني معرفتي خاص خود كه بدان اشاره مي

واند تنمي گري در مديريت انسان اجتماعي و تأمين منافع او عاجز است و در ذات خوداقتضائات ويژگي استخدام

ود بنابراين همسويي با ساحت طبيعي وج بپذيرد.را  شودگرايي ناشي مياز منطق استخدامكه ز آنچه مسيري غير ا

خود را  سپس حركت اجتماعيكند؛ گرايانه را ايجاد ميهاي استخدامگزيند و ساختار متناسب با ويژگيانسان را برمي

 .بخشددر راستاي تقويت و همراهي با اين ساختار سامان مي

سازد. اين تمدن، بنيان شناختي تمدن غرب ما را به اين حقيقت رهنمون ميمبادي انسانشناخت 

ت. شناسي توحيدي كه بر پاية خلافت بنا نهاده شده اساش را بر اومانيسم قرار داده است. برخلاف انسانشناختيانسان

دهد و دال مركزي مديريت حيات مي هاي او قراراومانيسم گرايشي است كه محور جهان انساني را انسان و خواسته

اي غير از آنچه خودش خواسته و پسنديده را ترتيب او هيچ قاعده شمرد. بديناجتماعي را اراده و خواستة انسان مي

رد، و در شماهاي طبيعي انسان محترم نميكند و هيچ مانعي را فراروي خواستهداند و بدان تمکين نميمشروع نمي

كند و همان نشاند و همة قوانين را بر مدار خواست او تنظيم ميجاي خدا در همة امور حيات خود ميهواقع انسان را ب

 رو كنشگري بركند. ازاينها معرفي ميدهد و آن را تنها مرجع سنجش و داوري ديگر فرهنگرا مبناي عمل قرار مي

د و تقويت شوگري است برجسه ميكه وجه استخدام شود، و فقط بعد طبيعي انسانمعنا ميمحور مبدأ و معاد در آن بي
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درستي اشاره كردند كه اومانيسم به معناي كرامت و حتي اصالت انسان رو است كه برخي متفکران بهگردد. ازهمينمي

؛ ر.ک: مهدي مزيناني و 059، ص0930جهاني است )پارسانيا، نيست. اومانيسم به معناي اصالت انسان دنيوي و اين

(. در واقع، اين تمدن، به ابعاد اخلاقي وجود انسان توجه ندارد و هيچ مانعي فراروي انسان 13ـ11، ص0410ن، ديگرا

را  شمرد و تنها مانعداند و هرگونه كنشگري را در ظرف جامعه مشروع ميگيري از دنيا را متعبر نميدر راستاي بهره

رة گردد و ارادة انسان در چنبجودي انسان در آن برجسته ميگري ساحت وداند و بدين ترتيب بعد استخدامقانون مي

 :الميزاندهد به تعبير گردد و در خدمت همين بعد، كنشگري انسان را سازمان مياين بعد انسان اسير مي

گرايي را بر زندگي انسان حاكم مندي از عناصر مادي است. اين هدف، حسهدف تمدن جديد، تنها بهره

دهد؛ هرچند با عقل سازگار باشد، بلکه عقل را نيز تابع متي كه طبعيت او تمايل دارد سوق ميكند و او به سمي

رو است كه قوانين اجتماعي در اين تمدن بر مدار ميل اكثريت تنظيم گرداند. ازهمينهوس و ميل انسان مي

گذارد در ماوراي قانون آزاد مي ترتيب انسان راتفاوت است. بدين گردد و نسبت به امور اعتقادي و اخلاقي بيمي

توجه به اعتقاد و اخلاق وضع شده است دهد كه بيو تنها مانع رفتار را مخالفت با همين قوانيني قرار مي

 (. 010، ص4ق، ج0406)طباطبائي، 

هاي زينهه بر اين منطق اجتماعي در امان بماند و به ناگزيرهاي مبتنيتواند از آسيببنابراين منطقاً اين تمدن نمي

 فرسا را بايد در قبال آن تحمل نمايد. طاقت

ا ها، لزوم تمکين در برابر قوانين و تعاون بگر در تمام انسانگونه كه اشاره شد، وجود طبيعت استخدامالبته همان

 ايبنديپ به را انسان مشترک، ويژگي اين از ناشي آفات ةسازد. در واقع، عقل فطري با محاسبآور ميديگران را الزام

 از آنها، ازيسنهادينه براي تلاش و قوانين مشروعيت بر جامعه تأكيد. كندمي ملتزم اجتماعي اعتبارات و قوانين به

عي دادن آثار اجتما پذيري، نشانتواند از طريق جامعهن مدرن نيز ميتمد روازاين. شودمي تغذيه فطري منبع همين

تماعي، كارگيري سازوكارهاي كنترل اجگرايي، و همچنين ايجاد نظم ساختاري با بهاعتبارات و پيامدهاي منفي استخدام

وامع غربي ويژه جاز شدت بروز اين ويژگي بکاهد و آن را مديريت كند. همين امر، موفقيت نسبي بسياري از جوامع، به

 .دهدرا در حفظ نظم اجتماعي توضيح مي

رت پيروي نکند و نظام تربيتي آن تنها بر اساس ساحت طبيعي حيات حال، تا زماني كه جامعه از مسير فطبااين

گرايي را تقويت كند، هرچند ممکن است از بروز برخي رفتارهاي ساختارشکنانه انساني شکل گيرد و فرهنگ استخدام

 ر وگهاي استخدامزيرا رهايي انسان در خدمت مکانيسم ؛جلوگيري شود، اما به نظم پايدار دست نخواهد يافت

. برديم حاشيه به را عقل ـ است گرياستخدام نظام لازمة كه ـگرايانه پذيري، در چارچوب مباني معرفتي حسجامعه

ي، مجلس« )تحَتَْ هوَىً أمَيِرٍ وكَمَْ منِْ عقَلٍْ أسَيِرٍ تحَتَْ»تعبير شده است: « اسارت عقل»ديني از آن، به  ادبيات در

با  اند، تنها تا زمانيپذيري، شخصيت اجتماعي يافتهفرايند جامعه اين در كنشگراني كه(. 401، ص55ق، ج0419
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گر آنها دچار چالش نشود. در غير اين صورت، به شوند كه منافع مرتبط با طبيعت استخدامساختار هماهنگ مي

 .صون باشندناظران بيروني و مجازات احتمالي م نگاه از كه زماني ويژه، بهآورندرفتارهاي ناهنجار روي مي

 نويسد: علامه طباطبائي به اين واقعيت اشاره كرده و مي

د. از سازگيرد و فضايل اخلاقي و انساني را بازيچه ميهاي شهوت و غضب خو مياين جامعه به پستي

 شود و بسياري از اموري كه در دستگاهلحاظ فکري، از مسير عقلاني به مسير احساسي و عاطفي منحرف مي

شته اخلاقي انگاشوند، در دستگاه ميل و احساس، جوانمردي، انسانيت و خوشو فجور تلقي ميعقل، فسق 

 آزاد طرواب جمله جنسي ـ از گرياباحه كه جايي باشد؛ پديده اين بارز مصداق تواندمي اروپا ةشوند. جامعمي

 است هيافت گسترش دتش ـ به ي روابط جنسي با حيواناتحت و گراييهمجنس جوان، و پير مرد، و زن بين

 .(010ـ010ص ،4ج ق،0406 طباطبائي،)

ها و انحرافات ديگري نيز به دنبال داشته باشد كه گريبان بسياري از جوامع اي آسيبطبيعي است كه چنين پديده

 لگرفته است. اين پديده در غرب به حدي تشديد شده كه از كنتر پيروي كرده راغربي و نيز جوامعي كه از اين الگو 

  .است تهواداش آن معرفتي بنيادهاي و تمدن ةنهادهاي اجتماعي خارج شده و متفکران اين تمدن را به تأمل انتقادي دربار

و استثمار آنان بايد  گري را در توحش و ظلم به ديگر جوامع و تجاوز به حريماما از بارزترين جلوة استخدام

رشناسي غرب نسبت به ديگر جوامع دارد كه طي تاريخ طولاني در وجو كرد. اين مسئله جلوة نماياني در رفتاجست

 گيريم. ميهاي تمدني سازمان گرفته است. ادامة بحث را به بيان اين مسئله پي چارچوب همان ويژگي

 گري، مدار تعامل غرب با ديگر جوامعاستخدام

گري خدامناشي از است رفتارهايز بروز برخي از ، ايهاي گوناگون كنترلتواند تا حدي از طريق مکانيسماي ميهر جامعه

 نوايي با قواعد وهمگر را به سمت در چارچوب نظام اجتماعي استخدام يافتهپرورشجلوگيري كند و كنشگران 

 .و نظم ساختاري را در جامعه حاكم سازد سوق دهد هنجارهاي زندگي

ي از عنوان يکبهختاري حاكم بر جوامع غربي، نظم سا و كنداين موفقيت نسبي در مورد غرب مصداق پيدا مي

رفتار غرب با جوامع غيرغربي  ةترازوي مقايس ةاما هنگامي كه اين موضوع در كفشود، محاسن اين جامعه شمرده مي

به بيان ديگر، هنگامي كه كليت غرب و به تعبير علامه طباطبائي شود. هاي تلخي آشکار ميگيرد، واقعيتقرار مي

( مورد ارزيابي قرار گيرد، 016، ص4ق، ج0406ماعي غرب و شيوة تعامل آن با ساير ملل )طباطبائي، شخصيت اجت

 شود.خوبي نمايان ميگري آن بهآثار منش استخدام

در  ودتثبيت موقعيت خو هاي داخلي توان گفت كه غرب، پس از گذراندن تاريخ طولاني از نابساماني و جنگمي

گري ظاهر شده است. در اين رابطه، هيچ اي عريان و مستقيم از استخدامير جوامع، با چهرهدر رابطه با سا، 01قرن 
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گري، اي براي كنترل اين ويژگي قائل نشده و تنها با همين هويت برهنة استخدامشدهمانع ساختاري يا نهادينه

  .مناسبات خود را با ديگر جوامع شکل داده است

 ظرين منطق همان از برخاسته واقع در ديگر، دنياي با مواجهه در اجتماعي يتشخص گرايانة ايناستخدام ةشيو

ي و معنايي جه دارد و ساير ابعاد معنوتو انسان ساختار مادي و طبيعي ابعاد به تنها است كه اومانيستي معرفتي مباني و

 جديد مدنت ةگرايانني معرفتي انسانگونه كه اشاره شد، مباكند. همانگيرد و تنها همان را تقويت مياو را ناديده مي

 وجود از انگاريسويهيك اساس بر را جمعي زندگي هدف و روش دهيسامان و كندمي خدا جايگزين را انسان كه

 را راه رتيب،ت بدين. بخشدمي نيز مشروعيت آن به بلکه كند،مي تقويت را استخدامي نگرش تنهانه ،سازدان ميانس

 .گذاردمي باز ـ گري استاستخدام لوازم از كه ـ ديگران از ثماراست و كشيبهره براي

، شخصيت اجتماعي غرب همواره رويکرد استخدامي را مبناي رفتار خود در ويژگي تمدنيبر اساس همين 

شهيد صدر در بازخواني انتقادي نظرية ماركس كه بر نبرد طبقاتي دارا و ندار تعامل با ساير جوامع قرار داده است. 

 مدن غربت هاي استخدامكند و تضاد غرب با ديگر جوامع را بر ويژگيگري تمدن غرب اشاره ميتأكيد دارد، به استخدام

 سازد: به شرح ذيل مستند مي

ان كشي و تضاد طبقاتي زاييدة انسكه بهرهماركس، همة تضادها را در تضاد طبقاتي محدود ساخته است؛ درحالي

وجو كرد كه در انسان اروپايي برآمده از تمدن مدرن موج ن تضاد را بايد در درون انسان جستاست نه پيشرفت ابزار. آ

پيمان كش كارگر استثمارشده، با يکديگر همدار بهرهزند. انسان اروپايي و شخصيت اجتماعي آنان اعم از سرمايهمي

ير جهان هاي فقكجاست؟ قطب ديگر ملتشدند و در تضاد جديد، قطبي واحد را تشکيل دادند، اما قطب ديگر تضاد 

د بين هايي جديشوند. بنابراين برخلاف رابطة استعماري طبقة بالا و جامعه، گونههستند كه جهان سوم ناميده مي

انباشته  دار آن كشورهايانسان اروپايي و جوامع ديگر رقم خورد. اكنون اين ثروت هنگفتي كه در اختيار طبقة سرمايه

ل عرق و دسترنج طبقة كارگر آمريکايي و اروپايي نبوده است، بلکه حاصل غارت منابع و ثروت جوامع شده است، حاص

 (.035ـ011ق، ص0410فقير بوده است )صدر، 

دهند، براي بر استخدام كنشگري خود را سازمان ميهاي غرب كه در چارچوب اين تمدن مبتنيدولت ،در واقع

دهد، نوعي از تعاون و بل كه اساس اقتضائات قاعدة استخدام را شکل ميمصون ماندن از عواقب استخدام متقا

يرد و به گمي گيرد، اما اين شخصيت، استخدام را نسبت به جوامع ديگر پيكار مينوايي را در درون جامعه خود بههم

ال كه حكنند. درعينهاي ضعيف و استعمار آنان ميتعبير علامه طباطبائي، تمام همّ خود را صرف استفاده از ملت

هاي زيردست، همان رفتاري را دارند كه ستمگران پيشين نسبت به افراد كنند، نسبت به ملتتظاهر به عدالت مي

 (. 39تا، صجاي فرد، جامعه گذاشته شده است )طباطبائي، بياند. با اين تفاوت كه امروزه بهداشته

 شتباه دولتمردان يا تاكتيك غرب در مواجهه با ديگر جوامع تفسيرتوان اگري غرب را نميبنابراين ويژگي استخدام

رچوب بر استخدام، فقط منافع مادي در چاكرد، بلکه اين امر با هويت تمدني غرب عجين شده است. در عقلانيت مبتني
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گرد و نميرو شخصيت اجتماعي غرب نيز به ديگر جوامع از همين منظر محاسبات كميّ اعتبار و اصالت دارد؛ ازاين

لي جنگ نويسند كه علت اصكند. برخي از نويسندگان غرب با اشاره به همين واقعيت ميمحاسبات خود را تنظيم مي

هاي نفتي اعراب در خليج فارس را بايد در تحريم فروش نفت كشورهاي امريکا براي نابودي عراق و غارت حوزه

طلبي اسرائيل و اشغال سرزمين برخي از ر مقابله با جنگمنظووجو كرد كه بهجست 0319عرب به اروپا در سال 

كشورهاي عربي توسط اسرائيل صورت گرفت كه ضربه سنگين به اروپا وارد كرد. اين مسئله دولتمردان امريکا را به 

اين نتيجه رسانده است كه براي پيشگيري از تکرار رويداد چيزي شبيه تحريم نفتي اعراب، بايد خود را براي چنگ 

جمهور (. نيکسون رئيس91، ص0913، كوک؛ ر.ک: 61، ص0931هاي نفتي اعراب آماده كند )بويل، انداختن به ميدان

. ما براي سركوبي ايمكند كه ما به خاطر دفاع از دموكرسي به كويت نرفتهصراحت بر اين نکته اشاره مياسبق امريکا به

دليل به آنجا  ايم. ما به اينالمللي هم به كويت نرفتهتساوي بين ايم. ما براي دفاع ازيك ديکتاتور به كويت نرفته

 (. 50، ص0913كس اجازه ندهيم به منافع حياتي ما لطمه بزند )گارودي، ايم كه به هيچرفته

، هاها، بيمارستانهاي غيرنظامي اعم از مراكز شهري، مناطق تجاري و مالي، مدرسهدر اين تهاجم، همة زيرساخت

ها و مؤسسات غيردولتي را هاي تاريخي، خودروهاي شخصي و سازمانكليساها، مناطق مسکوني، محل مسجدها،

 انيم در وحشت و ترس جادياصورت عمومي بمباران كرد. هدف اين بمباران، از بين بردن زندگي و داراي مردم و به

 هزار 566 غرب توسط عراق ةرسالچها اشغال و جنگ يط در(. 63ـ61ص، 0931 ل،يبو) بود عراق يرنظاميغ تيجمع

 (.90ص، 0913 ،كوک) اندداده دست از را خود جان يرنظاميغ

مطابق نظرية استخدام كه بر اصالت سود و منافع و بعد مادي حيات انساني تأكيد دارد، همة اصول و فروع انساني 

اي هانهعنوان باي اخلاقي را صرفاً بههدوستي، حقوق بشر و ساير ارزشمفاهيمي چون انسان بازند وو اخلاقي رنگ مي

الفاظ معاني اصيل خود را از »به تعبير علامه طباطبائي:  .است برده كاربه خود ةگرايانبراي پيشبرد اهداف استخدام

روند؛ مفاهيمي چون آزادي، شرافت، عدالت و فضيلت، به چيزهايي كار ميشان بهدست داده و برخلاف معاني اوليه

. برخي از نويسندگان (39تا، ص)طباطبائي، بي« يرند كه در واقع مصاديق بندگي، ذلت، ظلم و رذيلت هستندگتعلق مي

ا اند و بر اين باورند كه براي جنگيدن بگرايانة غرب تأكيد كردهافزاري تمدن استخدامغرب نيز بر همين شيوة نرم

اذهان اكثريت نيازمند به قدرت نرم هستيم )كاكس و  تندروها، به قدرت سخت نياز داريم، ولي براي تسخير قلوب و

صورت آشکارتر در حاشية جنگ سرد بين امريکا و شوروي به همين واقعيت اشاره (. هانتيگتون به90، ص0931پرمار، 

 كرده است كه براي موجه جلوه دادن هر نوع دخالتي در خاورميانه، غرب بايد اين تصور را در اذهان عمومي جا بيندازد

 06مرداد و هموار شدن مسير سلطة  01كه كوتاي (؛ چنان91، ص0913كه با شوروري در حال جنگ است )كوک، 

 (.91، ص0913گرفته شده است )كوک،  سالة غرب از همين شيوه بهره
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طبيعي  طوربنابراين ازآنجاكه اين نوع عقلانيت تمدني، راهنماي كنش رهبران جامعة غرب قرار گرفته است، به

 نظران معروف غرب تصريحيابد. در همين راستاست كه برخي از صاحبآن هرگونه تجاوز و جنايت مشروعيت مي در

هاي در فرهنگ سياسي غرب، اين امر كاملاً طبيعي و جاافتاده است كه رهبران جهان آزاد، بايد تروريست»اند: كرده

(. اين منطق نظري 905، ص0931)چامسکي، « بت كنندگونه جنايات ثاخودسر باشند و آشکارا برتري خود را در اين

اندازي به جوامع ديگر بازكرده و تاريخ غرب را مشحون از جنايت كرده است. اين دست انسان غربي را براي دست

جنايت از زمان تثبيت منطق ليبراليسم در غرب و احساس اقتدار، به امروز در گسترة وسيعي از جهان تا كنون ادامه 

رغم سانسور شديد جريان پروپاكانداي غرب نقل كرده است و همه به انگيزة ست و تاريخ، بخشي از آن را بهيافته ا

گرفته است. جنايت در افريقا نمونة وحشتناک تاريخي است كه بخشي از آن  تسلط بر منافع كشورهاي ديگر صورت

طمع  پادشاه بلژيك است كه به خاطر تشنگي و سابقة لئوپولد دومعنوان نمونة قساوت بيكنند بهرا كه گزارش مي

ق( را هاي افريقا، يعني كنگو كنوني )زئير سابترين سرزميناي كه براي قدرت و پول داشت، يکي از بزرگالعادهفوق

ميلادي به مالکيت شخصي خود درآورد و در اين مدت با كشتار و شکنجة  0311تا  0116سال از اواخر  09به مدت 

ترين جنايات ضدبشري را در قارة افريقا مرتکب شد. قسمتي از مداركي كه اهالي كشور، يکي از بزرگجمعي دسته

است و نشان  دهندة ايشان در اين كشورتوسط برخي نويسندگان امريکايي انتشار يافت، نشانگر جنايت بسيار تکان

كنگو  عام اهالي بوميداده است. كشتار و قتل تر از هيتلر نازي انجامرحمتر و بيمراتب وسيعدهد كه جنايتي بهمي

 (. 50ـ51، ص0911ميليون نفر( تقليل يابد )مولانا،  01باعث شده است تا جمعيت اين كشور در اين مدت به نصف )

گناهان و گرايانة تمدن غرب در گسترة وسيعي از جوامع بشري ادامه يافته است و كشتار بياين شيوة استخدام

كند كند و در راستاي آن اهداف عقلانيت پيدا ميهاي حياتي جامعه امري طبيعي در اين تمدن جلوه مينابودي بنيان

و تفاوتي بين اروپاي دو قرن گذشته و امروزي وجود ندارد؛ زيرا هر دو از يك مباني معرفتي و تمدن برآمده از آن 

نظم نوين »درستي اشاره كردند كه: ندگان بهكنند. برخي از نويستغذيه كردند و متناسب با آن تمدن كنشگري مي

، 0931جهاني مورد نظر بوش، دقيقاً شبيه نظم نوين مورد ادعاي آدولف هيتلر بيش از پنجاه سال پيش است )بويل، 

تر پيدا كرده و نهادهاي رسمي تر و عميقبا ابزارهاي نوين ابعادي گستردهكه (. تنها تفاوتش در اين است 54ص

گري يز بر آن افزوده شده است. تحريم كشورها از طريق همين نهادها جلوة روشن مسيرهاي جديد استخدامالمللي نبين

 آميز، سبك جديد توحشيتمدن غرب بر ضد كشورهاي مخالف با منافع غرب است. اين شيوة به ظاهر غيرخشونت

العلاج را به دنبال دارد. بهاي صعخوردگان و مريضصورت خاموش مرگ بسياري از كودكان و سالاست كه به

گونه توحش در غزه در جريان است كه جهان مدرن شاهد آن است. محاصره و كشتار زنان و كودكان جديدترين اين

ت ورزد، ولي حقيقت آن استرين رفتار ضدانساني تمدن جديد است. هرچند غرب به ظاهر مخالفت ميگرسنه شنيع

ه درستي اشاره كردند كه يکي از سنطقه است و برخي از نويسندگان غرب بهكه اسرائيل دژ استعمار غرب در اين م
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هدف بنيادين امريکا و غرب در لشگركشي به خاورميانه و ارتکاب جنايات مختلف، حفظ رژيم صهيونيستي است 

. استجانبة غرب باعث استمرار جنايت تاريخي اسرائيل در غزه شده (. امروزه نيز حمايت همه91، ص0913)كوک، 

هاي كه تا به حال در جهت صلح صورت گرفته است، نمونة آن است. جنايت عريان غرب كه وتوي همة قطعنامه

حقيق سازمان كميسيون تكشي تاريخ بشر را در غزه شاهد هستيم. ترين نسلپذيرد، بزرگدست اسرائيل صورت ميبه

لي وجود دلايل معقوخود تأكيد كرده است كه ديد گزارش جكشي اعتراف كرده است و در نيز بر اين نسل ملل متحد

اس المللي، از زمان آغاز جنگ اسرائيل با حمكشي در قوانين بينشده براي نسلدارد كه چهار مورد از پنج معيار تعريف

هاي جدي رخ داده است: كشتن اعضاي يك گروه )ملي، قومي، نژادي يا مذهبي(، وارد كردن آسيب 0109در سال 

 ريزي شده است و جلوگيري از زاد و ولدروحي به آنها، ايجاد عمدي شرايطي كه براي نابودي برنامهجسمي و 

(https://www.bbc.com/persian/articles/cwyl0gg1q21o).  وزارت بهداشت غزه شمار تا به حال به گزارش

 (.https://www.isna.ir/news/1404022115191) افزايش يافتنفر  944هزار و  56كشي به جنگ نسلشهداي 

  يگرقدرت، مانع استخدام

خدام استبر اساس نظرية استخدام، توحش و استثمارگري تمدن غرب هيچ حد يقفي ندارد و تنها مانع فراروي آن 

ظرية گونه كه در توضيح نگري را مهار كرد. همانتوان افسار استخدامشود و فقط با قدرت رقيب ميمتقابل شمرده مي

استخدام بيان شده است، پذيرش تعاون و تمکين در برابر قواعد زندگي و اعتباريات اجتماعي برخاسته از اضطراري 

هايي كه از سوي استخدام ع، عقل فطري با ملاحظة خطر و زيانكند. در واقاست كه عقل فطري بر آن حکم مي

راين اين شمرد. بنابكند، تمکين نسبت به قواعد زندگي و تن دادن به عدالت را لازم ميمتقابل ديگران احساس مي

عي فراروي نشمرد كه هزينة استخدام متقابل را در مقابل ببيند. بنابراين هنگامي كه ماالتزام را تا زماني محترم مي

گري كه نشيند و به لوازم استخدامگري احساس نکند و توان برتري را در خود بيابد، از اين رويکرد عقب نمياستخدام

وان تدهد. اين مسئله دربارة تمدن غرب مصداق كامل دارد. از اين تمدن نميتجاوز به حريم ديگران باشد ادامه مي

ا دارد و همواره آن ري ديگران دست بردارد و هرگز از اين رويکرد دست برنميجويانتظار داشت از استثمار و برتري

ر غرب است گطور خاص كشور امريکا كه چهرة نمايان تمدن استخدامجويانة غرب و بهتريبركند. سياست تعقيب مي

گري دامة عريان استخاز همين منظر قابل تفسير است. برتري قدرت امريکا در نيم قرن اخير باعث شده است تا چهر

كرد و بعد از جنگ جهاني دوم كه جايگاه طلبي را دنبال ميطور مستمر پيگيري كند. همواره سياست برتريرا به

جويي به تر شده، جلوة آشکارتر يافته است، و به گفتة برخي از نويسندگان غرب، برتريتر و قوياقتدارش نمايان

، منطق غالب آن بوده است 0361ارجي امريکا تبديل شده است و بعد از ورزي سياست خموضوع مهم در انديشه

گري نباشد، تجاوز و جنگ وجود (. تا زماني كه اين قدرت باشد و مانع فراروي استخدام50و  66، ص0911)كالاهان، 

https://www.bbc.com/persian/articles/cwyl0gg1q21o
https://www.isna.ir/news/1404022115191
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ولاني هاي طورهتنها زماني كه در تاريخ جهان، د» :تأكيد كرد كهدرستي به همين واقعيت دارد. ريچارد نيکسون، به

تر از رقباي نهايت قويطور بيايم، زماني بوده كه توازن قدرت برقرار بوده است. هنگامي كه يك ملت بهصلح داشته

 (. Nye, 2002, p. 13« )كندشود، خطر جنگ بروز مياش ميبالقوه

هزينة  بر اساس نظرية استخدامتواند آن را افسار كند، قدرت مساوي يا برتر است تا بنابراين تنها عاملي كه مي

 معنا خواهد بود.گري را براي آن بالا ببرد. در غير اين صورت سخن از صلح بيمتقابل استخدام

مقايسة مواجهة غرب با تجاوز اسرائيل به غزه و جنگ دوازده روزه بر ضد ايران، مصداق روشن اين واقعيت است. 

ت. كشي در غزه استرين شيوة نسلرحمانهترين و بييکي از وحشيانه شاهد 00گونه كه اشاره شد جهان در قرن همان

ل را كند و دست اسرائيرغم مشاهدة اين وضعيت، به دليل برتري نظامي اسرائيل، از هرگونه صلح فرار ميغرب به

 در واقع عام زن و بچه و پير و جوان بازگذاشته است كهدفاع غزه و قتلبراي محاصره و گرسنگي دادن مردم بي

كشي است، اما عدم وجود هماورد قوي در برابر اسرائيل و غرب، اين جنايت همچنان ادامه دارد، مصداق واقعي نسل

سة آخرين جل يريگأير دركه شود؛ چنانو همة قطعنامة شوراي امنيت نيز براي استمرار جنايت اسرائيل وتو مي

 مثبت أير قطعنامه نيا به تيامن يشورا عضو 06 از عضو 04 ،برگزار شد 0414شوراي امنيت كه اخيراً در مرداد 

 طعنامهق نيا بيترت نيبد و داد يمنف أير قطعنامه نيا به شورا، نيا يوتو حق يدارا و دائم عضو کا،يمرا اما ،دادند

 .(https://www.irna.ir/news/85852890) نداد ممتنع أير قطعنامه نيا به يكشور چيه. نشد بيتصو

 کرديرو همان از ،تيجنا نيا ةادام از يريشگيپ در غيرنمايشي آنان اقدام عدمهاي غرب از اسرائيل و حمايت

و تا  اردشميم مشروع را منافع به دنيرس يرااستفاده از هر روش ب كه رديگيم سرچشمه ي غربتمدن يگراستخدام

 يابد. يگري را به خطر بيندازد ادامه مزماني كه هماوردي قدرتي كه استخدام

رفتار  ةاست. مطالع استخدام يةنظر در ذكرشده يمدعا روشن شيكشور ما، نما ضدبر  يليتحم ةروز دوازدهجنگ 

در كنار  ر،ياخي چند دهة ط يغرب يهادولت .سازديرهنمون م هيآن نظر يينماواقع به را ما جنگ نيا ةدربارغرب 

مذاكره  و همواره برگو را نيز باز گذاشتند وباب گفت ران،يمختلف بر ملت ا يفشارها ديو تشد نيريد يهايدشمن

در  ترين ابزار ممکنكه مهم ـرغم استمرار فشار اقتصادي . آنها بهفشردنداي پا ميجهت حل مسئلة به ظاهر هسته

 .دندكرعريان توحش غرب است، بر ضد ايران خودداري مي ةچهر نمايانگر اما از اقدام نظامي كه ـاختيارشان بود 

 طورسوزي را در جهان و بههاي خانمانجنگ هاي اخير،دههچنين امتناعي از اقدام نظامي در حالي اتفاق افتاد كه در 

 نمانخاشدن، اسارت و بي كشته پيامدهاي آن، شامل اندازي كردند. اشغال دو كشور مسلمان وما راه ةخاص در منطق

 .بوده است آنان تجاوزهاي جمله از ـر و جوان، نظامي و غيرنظامي پي مرد، و زن از ـگناه ها انسان بيشدن ميليون

رد، انگيزة بترديدي نيست درک غرب نسبت به وجود هماوردي توانمند كه احتمال تحميل هزينة متقابل را بالا مي

قدرت ايران و ترس از بالا گري از طريق تهاجم نظامي را از آنان سلب كرده بود. در واقع، برآورد غرب از اعمال استخدام
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ير رو حتي در برابر برخي اقداماتي كه تحقداشت؛ ازاينوگو و نرمش در برابر ايران واميبودن هزينة تجاوز، آنها را به گفت

وقيف جويانه در تهاي تلافياقدامغرب را به دنبال داشت نيز از مسير عريان تجاوزگري پيروي نکردند كه از جمله آن 

 (. https://www.mashreghnews.ir/news/976437) اتفاق افتاد 0931كه در تيرماه  بود يسيكشتي انگل

عنوان تحقير انگليس معرفي كرده بودند و آن را به المللي داشتهاي بيندر رسانه گستردههاي بازتاب اين اقدام

(https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/31/2059308.) 

بازتاب  و همراه بودها مريکايياذرخواهي مريکايي در خليج فارس بود كه با عا، دستگيري ملوانان نمونة ديگرش

کايي مرياهاي مريکا گران تمام شد و رسانهااين حادثه براي دولت  .داشتدنبال  را به مريکايبر ضد هيبت اجهاني 

 مطرح ـ يرانا كشتي به تجاوز جمله از ـايران  ةمريکايي را در مقابل برخي رفتارهاي خصمانانيز دستگيري سربازان 

آمد مي حساببه غربي هايدولت قرمز خطوط جزو مسائلي چنين كه بود حالي در اين. كردند

(https://www.mashreghnews.ir/news/521947.) 

نگ، هاي منتهي به جدر ماهوگو را در مقابل ايران در پيش گرفت و اين امر لماسي و گفتبنابراين غرب، مسير ديپ

ع دامن زدند خود بر اين موضو پروپاگانداي و با استفاده از داشتند گووها اسرار به گفتمريکايياهاي بارزتري پيدا كرد. جلوه

گري غرب، انقلاب، با شناخت از خوي استخدام شهيدرهبر . اين در حالي بود كه معرفي كردند بهترين مسيررا گو وو گفت

 ؛(https://www.mehrnews.com/news/6371113) و غيرهوشمندانه ناميد عاقلانهمخالفت كرد و آن را غير

 گريامستخدجامعه نسبت به خوي ا بالا رفتن شناخت كه ـ هابرخي مصلحت خاطر ها و بهرغم اين مخالفتبههرچند 

 ادامة مذاكره را تأييد كردند. ـغرب از جمله آن است 

حتي  و گفتند،در اين مذاكره سخن مي از پيشرفتغرب به نقل از مقامات امريکايي هاي جالب است كه رسانه

تاري د كه به رژيم صهيونيستي نيز نسبت به رفجمهور امريکا نيز از اين موضع دفاع كرده بود و بر اين ادعا بورئيس

اين  .(https://www.irna.ir/news/85847551كه در روند مذاكرات اخلال ايجاد كند نيز هشدار داده است )

روز بعد جهت بررسي و  51ة مذاكره به و ادامچند دور برگزار شد اي مذاكره در همين روند به ظاهر سازندة رسانه

 وگو پيگيري شود.گفت ة، ادام0414 شنبه اول مردادتا در تاريخ يكهاي بين مسئولين دو كشور افتاد رايزني

چهرة واقعيت تمدني آن است را در اي جهان غرب مسيري ديگري كه نشانگر هاي رسانهرغم اين فضاسازيبه

 پيش گرفت.

كند كشور ما را مورد آماج تهاجم گسترده قرار هيونيستي كه نقش دژدفاعي آنها را بازي ميآنان به كمك رژيم ص

دادند و در اين تهاجم غافلگيرانه آن هم در وسط مذاكره كه با دعوت خودشان شروع شده بود، در بهت و حيرت جهانيان، 

 ندان نيز از گزنده آن در امان نماند.برخي از دانشمندان و سرداران به شهادت رسيدند و حتي منازل مسکوني و ز

https://www.mashreghnews.ir/news/976437
https://www.mehrnews.com/news/6371113)؛
https://www.irna.ir/news/85847551/
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ه ب گرفتند و كارهبهاي خود را در خدمت اسرائيل هاي غربي تا حد امکان توانمنديدر تمام اين مدت، دولت

قطعي پيروزي را  م خودعزبه كردند و چونرژيم دفاع  اين قد از، تماميو اطلاعات يهاي مختلف نظامشيوه

ار به صورت آشک، و بهنداشتند ـكه اقتضاي تمدني آن است  شان ـتوحش ر كردنظاه، ابايي از پنداشتندمي

 حمايت از آن رژيم پرداختند. 

اكنون بايد پرسيد چه عاملي انگيزة تهاجم نظامي بر ضد ايران را در اين جنگ دوازده روزه ايجاد كرد؟ چه تحول 

ظامي گري را از مسير تهاجم نهيزد و شيوة عريان استخداموگو و تعاون بپراجتماعي باعث شده تا غرب از تظاهر به گفت

د مانع توانگونه كه اشاره شد، مطابق نظرية استخدام، تنها ادراک هماورد متقابل ميبر ضد ايران نمايش بگذارد؟ همان

ن ادراک وجود آيابد كه آميز تا زماني ادامه ميگري انسان غربي گردد. بنابراين در پيش گرفتن شيوة مسالمتاستخدام

 شود؛ چيزي كه در جنگ دوازده روزه اتفاق افتاد. گري آشکار ميداشته باشد و در غير اين صورت چهرة واقعي استخدام

اي آن است كه در قالب جبهه مقاومت هاي اقتدار ايران نفوذ منطقهدانست كه يکي از پايهخوبي ميجبهه غرب به

و لبنان، فلسطين و يمن گسترده شده است. اين نفوذ همان است كه از سوي رهبر شود و از عراق تا سوريه شناخته مي

-https://farsi.khamenei.ir/speechعنوان عمق راهبردي جمهوري اسلامي معرفي شده است )شهيد انقلاب به

content?id=43647.) و يکي از بازوان جمهوري اسلامي از يك منظراي ي است كه اين قدرت منطقهيهبد 

شود. تلاش غرب براي تضعيف ويژه جامعة غرب شمرده ميبيروني، به يهادر برابر دشمني سپرهاي دفاعي آن

هاي مختلف نسبت به رابطة ايران با اين جبهه از همين زاويه نيز قابل تفسير است. طبيعي است مقاومت و توطئه

ي را فقط مرز جغرافيايشکل گرفته است كه  ريمحوامترويکرد ايران نسبت به تکوين و حمايت اين جبهه با نگاه 

 معرفي كرده است.« سپاه بدون مرز»رو سپاه قدس را ازاين ؛داندخود نمي ةجامع

ار عنوان يکي از اركان اقتدبعد از تحولات يك سال اخير در غزه، لبنان و سوريه و ضربه خوردن جبهه مقاومت به

سباتي كرد و آنان را بر اين باور رساند كه عريان كردن چهرة جمهوري اسلامي، جبهه غرب را دچار خطاب محا

تمدن غرب نسبت به ايران، هزينة متقابل حداقلي خواهد داشت و خواهند توانست بدون پرداخت هزينة زياد  استخدام

افت؛ ي تريالله سيدحسن نصرالله جلوة روشنطور خاص بعد از شهادت رهبر حزببه هدف خود برسند. اين پندار به

 كه برخي مقامات رژيم صهيونيستي اذعان كردند كه شهادت نصرالله راه را براي حمله به ايران باز كرده است.چنان

ريزي كرده بودند، به دليل همان خطاي محاسباتي ها براي اين تهاجم برنامهجبهه غرب كه به گفتة خودشان سال

تظاهر به  كردند، ازابودي حکومت و تجزية كشور ارزيابي ميكه شرايط كنوني را بهترين فرصت حمله به ايران و ن

گونه هرگونه كمك نسبت به رژيم صهيونيستي دريغ نکردند و ازآنجاكه بر پيروزي قاطع خود اميدوار بودند هيچ

وگو، جمهور امريکا در پاسخ به پرسش از گفتكردند و در همين راستا بود كه رئيسپيشنهاد صلحي را مطرح نمي

ته بود كشوري كه در آستانة پيروزي است سخن از صلح معنا ندارد. دولت امريکا كه در حال مذاكره با ايران بوده گف

 اي ما را مورد تهاجم قرار داد. هاي هستهاست، از اين جنگ حمايت كرد و وارد آن شد و سايت
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شد، مطابق نظرية استخدام،  گونه كه اشارهبس تن داد؟ همانحال بايد پرسيد كه چرا جهان غرب به آتش

توان در وجود هماورد و آگاهي از امکان دريافت هزينة متقابل يافت. اين واقعيت گري را ميتنها مانع استخدام

رغم برخلاف تصور جبهه غرب از توانايي ايران، در جنگ دوازده روزه در انظار جهانيان به نمايش درآمد. به

گري غرب جمهوري اسلامي كه زمينة آشکار شدن جلوة ديگر استخدامبيني غرب نسبت به ضعيف شدن پيش

نظير داخلي و توانمندي موشکي سازمان رزم جمهور اسلام محاسبات غلط آن را را فراهم كرد، اما انسجام كم

ي از هاي فرزندان ايران اسلامهاي سنگين بر رژيم صهيونيستي وارد كرد و موشكبه نمايش گذاشته و هزينه

هاي مختلف دفاعي جبهه غرب عبور كردن و مناطق استراتژيك آن رژيم را درهم كوبيد و به تعبير رهبر لايه

شهيد معظم انقلاب برخي مناطق راهبردي آن رژيم را با خاک يکسان كرد. مشاهدة اين واقعيت ميداني و 

ود، ب در حال نمايش بگر جبهه غرناپذير كه برخلاف همة محاسبات شخصيت استخدامبينيهاي پيشهزينه

ت قطر در نشس ةوزير خارج« عبدالرحمن آل ثانيمحمدبن»كه بس واداشت؛ چنانآنان را به التماس براي آتش

لعديد، موشکي ايران به پايگاه ا ةدونالد ترامپ، پس از حمل» :مطبوعاتي مشترک با همتاي لبناني خود فاش كرد

« بس شدماس فوري با ايران براي بررسي امکان آتششخصاً با امير قطر تماس گرفت و خواستار ت

(https://kayhan.ir/fa/news/315026و نما ،)درستي اعتراف كرد كهبهمريکا در امور ايران اپيشين  ةيند 

يلي بس در جنگ تحمبرقراري آتش عامل مهمي در ،هاي ايرانيناتواني رژيم صهيونيستي در مقابله با موشك

 (.https://www.hamshahrionline.ir/news/990490) عليه ايران بود

اكراهي  د بر كنشساحتي و نيز تأكيجويي شخصيت اجتماعي تكنکتة پاياني اينکه تأكيد نظرية استخدام بر سلطه

تلاش غرب براي حفظ برتري خود و مقابله گردد، فهم هاي متقابل محقق مياين شخصيت كه در روند محاسبات هزينه

گردد. بر اساس همين منطق است كه غرب بيند آسان ميخواهي خود ميبا عناصر اقتدار جوامعي كه آن را مانع زياده

 در يرترب ،يگراستخدام ياتيح ةلازم ؛ زيراكند حفظ يگراستخدام اهداف شبرديپ جهت را خود يبرتراصرار دارد عناصر 

 كه ناني يا تلاش براي تضعيف صنعت موشکي آابه باشگاه هسته وستنيپ يكشورها برا گري. مخالفت با داست قدرت

باشد. همچنين از ب گرياستثمار د يقدرت برا آن بر هيشان با تکتا دست خاطر است، بدين رديگيصورت م يبوم يآوربا فن

ند و مانع تعقيب شوايي كه در راستاي منافع غرب تعريف نميالملي و تحريم اقتصادي كشورهاستفاده از نهادهاي بينسوء

گرايانة غرب هستند در همين راستا قابل ارزيابي است. جالب است كه برخي از بزرگان انديشة غرب براي اهداف استخدام

مدن بشري، ت عنوان نمونة ايدئالگرايانه، پشتوانة تئوريك درست كردند و با معرفي تمدن غرب بهاين رفتار استخدام

توار ميل، دانند )اسكارگيري هر روش ديکتاتوري براي تغيير زندگي آنان و تحميل سبك زندگي غربي مشروع ميبه

 .كنندشان باز ميگري( و بدين ترتيب راه را براي اعمال شيوة استخدام45ـ46، ص0959

https://kayhan.ir/fa/news/315026
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 گيرينتيجه

تر، ها نداشته و همواره در مواجهه با جوامع ضعيفتمدناي با ساير جوامع غربي در چند سدة اخير، تعامل همدلانه

توان از منظرهاي گوناگون تحليل كرد كه در اين پژوهش با تکيه اند. اين پديده را ميرويکردي استثماري اتخاذ كرده

 بررسي شده است. الميزاندر تفسير اجتماعي « استخدام»بر نظرية 

وي هاي فطري، ناگزير خه از تقويت ابعاد مادي و تضعيف ساحتبر اساس اين نظريه، شخصيت اجتماعي برآمد

گيرد. چنين شخصيتي تنها تا آن حد به اصول تعاون و عدالت پايبند مي گري را در تعامل با ديگران پياستخدام

رهاي اماند كه منافعش تأمين شده و خطري آنها را تهديد نکند. در غير اين صورت، هيچ التزامي به منطق يا هنجمي

 اجتماعي نخواهد داشت.

ورزد، يهاي مادي حيات انساني تأكيد متمدن غرب كه بر مباني اومانيستي و سکولار استوار است و صرفاً بر جنبه

رو اين تمدن در چند سدة اخير همواره بسترساز گر نيست. ازهمينقادر به پرورش شخصيتي جز شخصيت استخدام

وامع غيرغربي بوده است. اين رويکرد را بايد ويژگي ذاتي تمدن غربي دانست كه استثمار، خشونت و جنايت عليه ج

 هاي خاص نسبت داد.توان آن را به عوامل گذرا يا خطاهاي تاكتيکي دولتوجه نميهيچنهادينه شده و به

ظام ن رفتارشناسي غرب در مواجهه با جمهوري اسلامي ايران از پيچيدگي بيشتري برخوردار است؛ چراكه اين

رده است. گرايانه را تقويت كسياسي، هويت تمدني غرب را به چالش كشيده است و درنتيجه انگيزة رويکرد استخدام

 دهد.وضوح نشان ميمواجهة خصمانة غرب با جمهوري اسلامي در چهل سال گذشته، اين مسئله را به

، به شکلي آشکارتر خود را نمايان ساخت. يافتن آن روزه و فرآيند پايان اما اين روند در خصوص جنگ دوازده

وگو تأكيد آميز مسائل از طريق گفتغرب پيش از جنگ، رويکردي همدلانه با ايران در پيش گرفته و بر حل مسالمت

اتي مذاكرات و بر اساس خطاي محاسب ةحال، ناگهان در ميانحتي مذاكراتي را نيز با ايران آغاز نموده بود. بااين ،كرده بود

گ را جن ـضعيف  ةگرايانة استثمار جامعو مطابق همان منطق استخدام ـپنداري جمهوري اسلامي شي از ضعيفنا

اما پس از مواجهه با اقتدار دروني و توان نظامي ايران، و در تطابق با همان قاعدة استخدامي كه بر  ،تحميل كرد

 .بس مطرح ساختآتش ضرورت تعامل با هماورد تأكيد دارد، درخواستي ملتمسانه براي

  



   ،  36 1350، پاييز 63سال هفدهم، شماره چهارم، پياپي 

 منابع
 .مركز انتشارات علمي: تهران  .آزادي ةرساله دربار (.0959، جان )استوار ميل

 ،نفردم . ترجمةمريکا، در خاورميانه پيش و پس از يازده سپتامبرابرهم زدن نظم جهاني؛ امپرياليسم  (.0931ي )آنتون سيفرانس ،بويل
 .ركت انتشارات علمي و فرهنگيش: تهران ي.جعفر يو عل ياجوريك انوشيك

 . قم: كتاب فردا.هاي اجتماعيجهان(. 0930پارسانيا، حميد )
 اسراء. :قم .جامعه در قرآن (.0911، عبدالله )جوادي آملي

 .ثالث :تهران .عسکري جهقي. ترجمة محسن كندميچه كسي بر جهان حکومت  (.0931، نوام )چامسکي

 .آل الصدر ةنابغ ةمؤسس: قم .هاي تاريخي در قرآن كريمسنت (.0410، محمدباقر )صدر

 . قم: جامعة مدرسين.الميزان في تفسير القرآنق(. 0406طباطبائي، سيدمحمدحسين )
. ترجمة هاي نظري، تاريخي و معاصرديدگاه :خارجي ايالات متحده قدرت نرم و سياست (.0931) ايندرجيت ،پارمار كاكس، مايکل و

 .مطالعات راهبردي ةپژوهشکد :تهرانعليرضا طيب. 
 .همکارانو  داود غراياق زنديترجمة  .مريکااهاي نقش جهاني نظريه :منطق سياست خارجي آمريکا (.0911پاتريك ) ،كالاهان

  .مطالعات راهبردي ةپژوهشکد :تهران
 .جام جم ةسسؤم :تهران .امامي الدين. ترجمة حسامهااسرائيل و برخورد تمدن (.0913اناتان )ج ،كوک

 .معاصر ةفرهنگي دانش و انديش ةمؤسس :تهران .ياره . ترجمة جعفرآمريکاستيزي چرا؟ (.0913ي، روژه )گارود

 .دار إحياء التراث العربي :بيروت .بحار الأنوار ق(.0419، محمدباقر )مجلسى
 .13ـ11(، 69)04، معرفت فرهنگي اجتماعي. (. نقد فرهنگي بر محور بيانات امام خميني0410زيناني، مهدي و ديگران )م

 .كتاب صبح :تهران .ظهور و سقوط مدرن (.0911حميد ) ،مولانا
Nye Jr, J. (2002). the PARADOX of AMERICAN: POWER WHY THE WORLD'S ONLY 

SUPERPOWER can't GO IT ALONE. OXFORD: OXFORD UNIVERSITY PRESS. 
https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43647  

https://www.bbc.com/persian/articles/cwyl0gg1q21o. 

https://www.irna.ir/news/85852890. 

https://www.isna.ir/news/1404022115191. 

https://www.mashreghnews.ir/news/521947. 

https://www.mashreghnews.ir/news/976437 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/31/2059308. 

https://www.mehrnews.com/news/6371113. 

https://www.hamshahrionline.ir/news/990490. 

https://www.irna.ir/news/85847551. 

https://kayhan.ir/fa/news/315026. 

 

https://library.iki.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=an:187395
https://www.bbc.com/persian/articles/cwyl0gg1q21o
https://www.isna.ir/news/1404022115191
https://www.mashreghnews.ir/news/521947/
https://www.mashreghnews.ir/news/976437
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/04/31/2059308/
https://www.mehrnews.com/news/6371113


Ma'rifat-i Farhangī Ejtemaii 2026, Vol. 17, No. 4, 27-49 

 

 

 

The Status of the Concept of Power and the Logic of Historical 

Transformation in Islamic Humanities Policymaking: A Critical 

Analysis of Michel Foucault’s Views*1 

Mohammad Reza Ghaemi-nik           / Associate Professor, Department of Social Sciences, Razavi 
University of Islamic Sciences ghaeminik@razavi.ac.ir 

Received: 2025/12/06 - Accepted: 2026/04/13 

Abstract 
A survey of the published literature on humanities policymaking, particularly 
within the Western world, reveals that such scholarship emphasizes—alongside 
other factors—at least two pivotal components: the history of scientific 
transformation and power. Any given theory regarding the policymaking of the 
humanities is inherently constrained to articulate an analysis of the logic governing 
the historical evolution of these disciplines, which in turn depends fundamentally 
upon the meaning the policymaker attributes to the status of power. Employing a 
comparative methodological framework and anchoring the analysis in Michel 
Foucault’s treatment of these twin concepts, this paper demonstrates that 
policymaking in Islamic humanities must inexorably account for them. Following 
an exposition of these two concepts in Foucault’s corpus, and drawing upon the 
philosophical innovations of Ṣadr al-Muta'allihīn alongside contemporary Neo-
Ṣadrrian thinkers—most notably ‘Allameh Tabataba’i —this study demonstrates 
that a coherent conception of power and the logic of historical scientific 
transformation can be reconstructed within the Islamic tradition to serve as the 
foundation for Islamic humanities policymaking. Furthermore, man’s ontological 
status as an intermediate species (naw  ʿmutawassiṭ), the historical and societal 
realizability of ultimate archetypes (anwā  ʿakhīrah), the validity of truth-grounded 
conventional constructs (iʿ tibāriyāt), the substantial motion of the soul (al-ḥarakah 
al-jawhāriyyah), and the Islamic philosophers' conception of power collectively 
establish a rigorous foundation that renders the policymaking of Islamic humanities 
feasible—free from the pitfalls of historical relativism or the hegemonic 
antagonisms inherent to modern sciences. 

Keywords: Science policymaking, Power, Historicity, Transcendental 
Philosophy, Islamic humanities. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 و منطق تحول تاریخی مفهوم قدرت  گاهیجا

 1*ی از خلال نقد و بررسی آرای میشل فوکواسلامانسانی علوم  یگذاردر سیاست

 ghaeminik@razavi.ac.ir  رضويعلوم اسلامي دانشگاه  / دانشيار گروه علوم اجتماعي        نيکمحمدرضا قائمي

 04/10/0416 پذيرش: ـ 06/13/0414 دريافت:

 ده يچك
ين دهد كه اويژه در جهان غرب نشان ميگذاري علوم انساني، بهمروري بر آثار منتشره دربارة سياست

هاي ديگر( تأكيد دارند. هر و قدرت )در كنار مؤلفهدست آثار، حداقل بر دو مؤلفة تاريخ تحول علم 
گذاري علوم انساني، ناگزير از ارائة تحليلي از منطق تحول تاريخي اين علوم اي دربارة سياستنظريه

ر اين دهد. دگذار از جايگاه قدرت ارائه مياست و اين تحليل، خود وابسته به معنايي است كه سياست
ايم وش مطالعة تطبيقي و با تکيه بر اين دو مفهوم در آراي ميشل فوكو، نشان دادهگيري از رمقاله با بهره
گذاري در علوم انساني اسلامي نيز ناگزير بايد به اين دو مفهوم توجه داشته باشد. پس از كه سياست

 يهاي صدرالمتألهين و متفکرين نوصدرايمروري بر اين دو مفهوم در آراي فوكو، با تکيه بر نوآوري
توان معنايي از قدرت و منطق تحول تاريخي ايم كه ميمعاصر، از جمله علامه طباطبائي، نشان داده

گذاري علوم انساني اسلامي قرار گيرد. نوع علوم را در سنت اسلامي بازخواني كرد تا مبناي سياست
قت و بر حقيمبتني متوسط بودن انسان و امکان تحقق انواع اخير در تاريخ و جامعه، امکان اعتباريات

وم گذاري علاي است كه امکان سياستگونهحركت جوهري نفس و تعريف حکماي مسلمان از قدرت به
 .آوردمي جويانة علوم مدرن فراهمگرايي تاريخي يا منازعات سلطهانساني اسلامي را بدون گرفتاري در نسبي

  .ليه، علوم انساني اسلاميگذاري علم، قدرت، تاريخيت، حکمت متعاسياست ها:كليدواژه

                                                                 

 .است شده ارائه «يزدي مصباح محمدتقي علامه بزرگداشت اسلامي انساني علوم» الملليبين همايش در مقاله اين *
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 مقدمه

هايي گذاري علوم يا حتي حکمراني علوم، اگرچه تفاوتو مشيگذاري علوم يا عناوين مشابهي مانند خط سياست

وارداتي  حال، به دليلاند. بااينجزئي با يکديگر دارند، اما در يکي دو دهة اخير به قلمرو فکري جامعة ايراني وارد شده

هاي علمي هيم، پشتوانة تاريخي، ضرورت طرح آنها و لوازم معرفتي يا غيرمعرفتي اين مفاهيم يا رشتهبودن اين مفا

در جهان غرب، كمتر مورد توجه اصحاب علوم انساني اسلامي در ايران يا جهان اسلام قرار گرفته است. اين مقاله 

 سازد.كوشد تا با تأكيد مفهوم قدرت، بعضي از اين الزامات را برجسته مي

علاوه بر انتشار نشريات و مقالات متنوع و ساختارها و نهادهاي متعدد علمي كه دربارة اين موضوع شکل گرفته 

 Karen Barad (2007); S. Barryپردازان اين حوزه )افرادي ماننداست، آثار علمي بسيار زيادي نيز توسط نظريه

Barnes (1977); Wiebe Bijker (1995); David Bloor (1991); Barry Bozeman (1987); 

Massimiano Bucchi (1998); Michel Callon, John Law, and Arie Rip (1986); Harry 

Collins (1985); Harry Collins and Trevor Pinch (1993); Andrew Feenberg (2002); Ulrike 

Felt, Edward J. Hackett, Olga Amsterdamska, and Michael Lynch (2007); Ludwik Fleck 

(1979); Steve Fuller (2000); Steven L. Goldman and Elisha Greiger (1989); Matthias 

Gross (2010); Ian Hacking (1983); Donna Haraway (1991); Sandra Harding (1991); S. 

Lochlann Jain (2013); Sheila Jasanoff (1995); Thomas Kuhn (1996); Bruno Latour 

(1987); Bruno Latour and Steve Woolgar (1979); John Law (1994); Donald Angus 

MacKenzie (1990); Donald MacKenzie and Judy Wajcman (1985); Carl May and 

Michael Gibbons (2011); Annemarie Mol (2002); Elting E. Morison (1966); Michelle 

Murphy (2017); David F. Noble (1984); Trevor Pinch and Frank Trocco (2002); Arie 

Rip, Thomas J. Misa, and Johan Schot (1995); Simon Schaffer and Steven Shapin 

(1985); Johan Schot and Arie Rip (1996); Bernard Stiegler (1998); Lucy Suchman 

(1987); Helen Verran (2001); Judy Wajcman (2015); Robin Williams and James Fleck 

(2003); Langdon Winner (1977); Steve Woolgar (1988))  .با رويکردهاي مختلف منتشر شده است

مركز  ،يانقلاب فرهنگ يعال يشورادر ايران نيز علاوه بر نهادهايي همچون وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، 

 گذاري علم از جمله علوم انساني در ايران در حال شيوع هستند.هاي سياسترشته، كشور يعلم استيس قاتيتحق

(، لوازم معرفتي اين 0410« )گذاري علم در سنت اسلامي ـ ايرانياقتضائات معرفتي سياست»تر در مقالة پيش

ا يکديگر و تفاوتي كه ب رغم تنوعحوزه ترسيم شد. در آن مقاله توضيح داده شد كه مروري اوليه بر اين دست آثار، علي
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گذاري علم در غرب، از خلال اشراف و شناخت كافي بر تاريخ علم تا لحظة اكنون دهد كه سياستدارند، نشان مي

گذاري تعبير ديگر، رويکردي كه هركدام از نويسندگان فوق نسبت به سياستآيد. به دست ميگذار بهخود سياست

 المثل رويکرد توماسويژه علوم مدرن است. فيآنها از تاريخ علم در غرب، بهعلم اتخاذ كرده است، محصول تحليل 

لوم شناسي عديرينه( به اين دليل با رويکرد ميشل فوكو در كتاب 0335) هاي علميساختار انقلابكوهن در كتاب 

متفاوت است كه  (0101( و نظرية كنشگر ـ شبکه )0313) حيات آزمايشگاهي( يا برونو لاتور در كتاب 0353) انساني

 تحليل متفاوتي از تاريخ علم و دليل تحولات آن دارند.

ة دهد، ارائالذكر نشان ميطور كه آثار فوقگذاري علوم، همانوجهي سياستبا توجه به ويژگي تاريخي و چند

متفاوت  ا به شکليرالقول از آن مقدور نيست و هريك از آثار پژوهشي مربوط به اين حوزه، آن تعريفي قطعي و متفق

گذاري هاي تعريف سياستاز مؤلفه عنوان دو مؤلفهاند، اما در اين مقاله بر دو مؤلفة قدرت و تاريخيت بهتعريف كرده

راني با گذاري، اگرچه با سياست و حکمعلم كه در آراي ميشل فوكو قابل پيگيري است، متمركز خواهيم بود. سياست

ذاري شامل گبرند. بنابراين اگرچه سياستهمة آنها ناگزير از تعريفي از قدرت بهره مي هايي دارند، اماحکومت تفاوت

وجه به معناي تتوان توجه به دو قلمرو تاريخ )به هاي متعددي است، اما با تمركز بر ديدگاه ميشل فوكو، ميمؤلفه

گذاري در علوم انساني ، سياستهاي مختلف تاريخ علم( و قدرت را مدنظر داشت. از اين منظرمنطق تحول دوره

اسلامي نيز بايستي به تاريخ تحولات علوم مرتبط با علوم انساني اسلامي و نيز معنايي از قدرت كه با مباني علوم 

اسي و نظاير شنشناسي، روشهاي ديگري نظير معرفتانساني اسلامي سازگار باشد، توجه داشته باشد. اگرچه مؤلفه

گذاري اهميت دارند، اما با نظر به ظرفيت محدود يك مقاله، مطابق با ديدگاه فوكو، در اين تآنها نيز در اين سياس

هاي مختلف تاريخ علوم مرتبط با علوم انساني اسلامي( و قدرت خواهيم مقاله به دو مفهوم تاريخ )منطق تحول دوره

لانيت، شناسي، عقشناسي، روشير معرفتهاي ديگري نظتواند با توجه به موضوعات و مؤلفهپرداخت. اين مقاله مي

 هاي ديگر تکميل شود.شناسي و ديگر موضوعات در پژوهشزبان

تر موضوع مقاله، ايدة اصلي مقاله را با مقايسة دو مفهوم تاريخيت و قدرت در آثار در ادامه براي توضيح دقيق

ل اين مقايسه، سعي خواهد شد تا جايگاه ميشل فوكو با مفاهيم مشابه در سنت اسلامي ادامه خواهيم داد. از خلا

 گذاري علوم انساني اسلامي ارائه شود.مفهوم قدرت و تاريخ در سياست

گذاري ياستاقتضائات معرفتي س»الذكر به آنها اشاره شد، مقالاتي كه در مقالة علاوه بر آثار نويسندگاني كه فوق

ت آثار با شوند. اين دسد، پيشينة اين مقاله نيز محسوب ميمورد اشاره قرار گرفتن« علم در سنت اسلامي ـ ايراني

 علم يزاسيونسکولار»( در مقالة 0331فولر ) يواستاند. صراحت بيشتري دو مفهوم تاريخ و قدرت را مدنظر قرار داده

 ، با تمركز بر نقش سکولاريسم علمي، تاريخ سکولار شدن علم در آگوست كنت به بعد را«نيوديل علم سياست و

 داندگذاري علم در قرن بيستم ميرا مبناي سکولار شدن سياستو آن  (Fuller, 1997, p. 484)مدنظر قرار داده 
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(Fuller, 1997, p. 492د .)با مروري بر آراي متفکرين اين حوزه ، علم در جامعه( در كتاب 0116) متيو يويد

 نظريات علم، يفمينيست نظريات ها،فرانکفورتي مکتب فوكو، ميشل مرتن، رابرت بك، يشتوماس كوهن، الرنظير 

ماركس  يا( Matthew, 2005, p. 5) يمدوركريشة اين حوزه را به لحاظ تاريخي در ها، آن نظاير و علم نژادي

(Matthew, 2005, p. 3و تأس )يممعرفت توسط كارل مانها يشناسجامعه يس (Matthew, 2005, p. 6 )

عنوان يکي از (، به0936از ميشل فوكو ) شناسي دانشديرينهمنابع خارجي، كتاب در نهايت در  .كنديجو موجست

منابع اصلي اين مقاله مدنظر است. فوكو در اين كتاب كه پيش از اتخاذ تبارشناسي نوشته شده، رويکرد تاريخي 

ت ازلي و خارجي و كه در ديدگاه كلاسيك، علم حقيقتي برخوردار از ضرورسازد. درحاليخود به علم را مطرح مي

محصولي فارغ از اقتضائات تاريخي بود، مراد فوكو از اپيستمه، برخلاف اپيستمولوژي كلاسيك، يك روح تاريخي 

كه (. درحالي14، ص0911و، يميان علوم يك عصر است )دريفوس و رابين« روابط»در هر دوره نيست، بلکه 

شناسي، به تبارشناسي پرداخت و در ادامه با اعراض از ديرينه طور كه در ادامه به تفصيل خواهد آمد، فوكو درهمان

ابة مثرا كه عمدتاً ناظر به تلقي علم بهمفهوم قدرت و سازوكارهاي آن « سياستتوليد زيست»آثاري همچون 

 عنوان رويکرد مختار خود به تحولات علم برگزيد. ابزاري براي حکمراني است، به

 يو اجرا يجهان ةتجرب ؛جامعه و علم يمايشپ يهادر كتاب راديقانع ينمحمداميدسيز در آثار نويسندگان ايراني ن

 يالگوب( و 0935) يراندر ا يو اقتصاد ياجتماع يهاروابط علم و نظام ؛دانش يزمانناهمالف(، 0935) يرانيا ةنسخ

تحولات علم در ايران و نسبت ي، به تاريخ لحاظ موضوع به ،ج(0935) انساني علوم توسعة يابيارز يبرا يچهاروجه

گذاري با آن پرداخته است، اما تمركز اين مقاله بر دو مفهوم تاريخ و قدرت و همچنين تلاش براي فهم معناي سياست

 (0930الف؛ 0913) ياردكان يرضا داورآنها در پرتو مباني فلسفي، تمايز قابل توجه اين مقاله با آثار اوست. همچنين آثار 

ويژه از حيث توجه به مفهوم تاريخ، مقاربت زيادي با اين مقاله دارند، اما در اين مسئله، به يحو توض يموضوع لحاظ بهنيز 

دست آثار، معناي خاصي از تاريخ كه با تکيه بر حکمت متعاليه و تأملات متفکرين نوصدرايي نظير شهيد مطهري 

« گذاري علم در سنت اسلامي ـ ايرانيفتي سياستاقتضائات معر»بندي شده است، مورد توجه نيست. مقالة صورت

( بيشترين قرابت را با موضوع اين مقاله دارد، اما مقالة فعلي با تأكيد بر ديدگاه فوكو، بر دو مفهوم تاريخ و قدرت 0410)

  .گذاري علم مورد توجه بوده استكه در مقالة مذكور، صرفاً اقتضائات معرفتي سياستمتمركز شده است؛ درحالي

 هاي تحقيقپرسش

علم در  گذارياقتضائات معرفتي سياست»هاي مطرح در مقالة با نظر به اين مقدمه، مقالة حاضر در تکميل پرسش

 شوند:طرح مي« سنت اسلامي ـ ايراني

 گذاري علوم انساني اسلامي دارد؟. منطق تحول تاريخ علم در سنت اسلامي ـ ايراني چه تأثيري بر سياست0

 گذاري علوم انساني اسلامي باشد؟تواند مفيد سياستنايي از قدرت مي. چه مع0
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 هاي علمي ميشل فوكو. جايگاه قدرت و تاريخيت در تحليل گفتمان1

اگرچه تحليل افرادي نظير توماس كوهن از تحولات علمي، توجه به تحولات تاريخ علم را مدنظر دارد، اما در توضيح 

المثل از دورة يوناني و قرون وسطي به دورة مدرن( به مفهوم قدرت توجه نداشته يمنطق تحول ادوار مختلف علم )ف

دهند. با نظر به اين گيرد، مورد توجه قرار ميهايي كه درون هر پارادايم شکل ميرا با مفهوم پارادايم و بحرانو آن 

 ز خواهيم شد.موضوع، در اين مقاله بر دو مفهوم قدرت و تاريخيت در آراي ميشل فوكو متمرك

 شدن دو مفهوم تاريخ و قدرت شناسي دانش و برجسته. ديرينه1ـ1

 خيتاربه وجه او ت» ،«يتبارشناس»و  «يشناسنهيريد» يعنيفوكو،  شليتأملات م شناختيروش ةوجه اشتراک دو مرحل

 نيبر ا ديحث خود را با تأكب ،يعلوم انسان يشناسنهيري: داينظم اشدر كتاب  فوكو است.« از منظر اكنون ايامور و اش

 يريتصو «يتحولات معرفت»او،  دي. از دستندين «يتحولات معرفت»صرفاً  يدانش يهايكه دگرگون كندينکته آغاز م

 ةارائ كيبلکه  كنند،ينم ميترس هادهياز ا يامجموعه اياز دانش  يقرن را بر اساس نوع خاص كيروح  ايدوره  كياز 

واعد زبان دانش ق»، («يشناسستيدانش موجودات زنده )ز»عناصر شامل  نيهستند. ا گريکدي از عناصر در كنار نيمع

هفده تا  يهادهس يفلسف يهاگفتمان»است كه با (« ياسي)اقتصاد س ياقتصاد يهاتيدانش واقع»و (« يشناس)زبان

 (.0ص ،0931)فوكو،  اندافتهيارتباط « نوزده

مان از ز هاشهياند ينگارخيكه اغلب به تار «شهيعلم و اند خيتار»در معمول  ةويبرخلاف ش ل،يدل نيهم به

ركز خود فوكو تم كند،يم تيوار تا زمان حال رواصورت سلسلهو آنها را به پردازديم ونانيمثلاً در  ه،ياول يريگشکل

آنها قرار  «نيريز ةيلا»بلکه بر  ،«جيرا اتيادب خيو تار شهياند خيتار فه،فلس خيعلوم، تار خيتار ها،دهيا خيتار»را نه بر 

ها ورهد نيا« گسست يهالحظه»، بر «هاها و سدهدوره»چون  ياگسترده ةوستيپ يبر واحدها ديتأك يجاو به دهديم

 (.01ص ،0931)فوكو،  كنديم ديتأك گريکدياز 

و  هايندرک دگرگو يته شود، براو بالا در نظر گرف نييرو يةعنوان لابه« و نظر شهيجهان اند»نظر فوكو، اگر  از

 ،يعلم تايمؤثر بر نظر ةقلمرو ناآگاهان يعني ،«نيريز يةلا»لازم است كه  گر،يکدياز  يعلم يهانقاط انقطاع دوره

 ين علماز گفتما يحال بخشنيو باا زديگريدانشمند م يآگاهاست كه از  يسطح»همان  نيا .رديقرار گ يمورد بررس

 «يتو معرف يعلم يهادهيا» يريگكه بر شکل يخيتار يهانهيفوكو زم گر،يد اني(. به ب6ص ،0931)فوكو، « است

را تحت  نهاآ كنديو تلاش م دانديها مفلسفه يحت اي هاهينظر ها،شهياند انيم زيتما يرا عامل اصل گذارنديم ريتأث

 (.99ـ001ص ،0930ند )فوكو، ك «يبندصورت»دانش  يشناسنهيريدر د «يگفتمان يهايمندقاعده»عنوان 

 ةويصورت ناخودآگاه بر شنبوده، به زيمعمولاً مورد توجه خود دانشمندان گذشته ن يكه حت نيريز يهاهيلا نيا

 نيا ياست. او بررس آوردهيرا فراهم م شمندانياند تيعدم موفق اي تيموفق طيآنها اثر گذاشته و شرا يورزشهياند

 «يعلم يهاستمهياپ» ،ي(. به اعتقاد و6ص ،0931نامد )فوكو، يم «يشناسنهيريد»را  شهيسطح از روابط مؤثر بر اند



  22 نيكمحمدرضا قائمي/  ... ياسلامانساني علوم  يگذاردر سياستو منطق تحول تاريخي مفهوم قدرت  گاهيجا

 يظام معرفتن اي هينظر كيهستند كه در  يخيتار يهانهيزم نيا «يبندصورت» ةجينت قتيمختلف، درحق يهادر دوره

 لومع انيم توانيصر خاص مع كياست كه در  يمجموعه روابط» :عبارت است از «ستمهياپ. »اندافتهي يواحد تجل

فوكو در  (.030ص ،0930)فوكو،  «ميكن ليتحل يگفتمان يهايبندعلوم را در سطح قاعده نيشرط آنکه ا به ،افتي

از  يخيتار ياشبکهكشد كه در آن، حقيقت يا علم، محصول را پيش مي« رژيم حقيقت»توضيح مراد خود، مفهوم 

 وانندتيم ييزهاچي چه خاص ةدو كيدر  كننديم نييكه تعاست ت قدرت اشاره ها، نهادها، قواعد و مناسباگفتمان

 .وندمطرح ش يدر علوم انسان« دانش معتبر»عنوان به

، («0551رنسانس )»علمي  ه يا چهار رژيمدر غرب شامل چهار دور هايدگرگون نياو، ا يهاافتهياساس  بر

كه در ادامه وجود، چناننيا. باشوديم« به بعد( 0361ز تجدد )بعد ا»و (« 0361تجدد )تا »، («0111)تا  كيكلاس»

ر اساس ب يادوره يهايبندميتقس نيا اًيثانعناصر، تابع روابط قدرت است و  نيابندي مفصلمطرح خواهد شد، اولاً 

  فوكو بوده است. شليخود م يزندگ ةاكنون در دور ةآغاز آن، لحظ ةاست كه نقط يخيتار

 يت. تاريخ1ـ1ـ1

و  شناسيهاي خاص ديرينهديدن پديدة مورد مطالعه، از ويژگيطور كه خود فوكو متذكر شده است، تاريخي همان

يخ را داند كه تارهاي اجتماعي را وابسته به زندگي، جامعه و زماني ميتبارشناسي است كه هرگونه شناخت پديده

کرد ويژه رويتر باشد براي فهم تاريخيت در نظر فوكو، بهحال، شايد به(. بااين05، ص0911دهند )فوكو، تشکيل مي

 هاي تاريخ مدرن به تاريخ مقايسه كنيم. در نگاه مسيحي و عمدتاً ذيلرا با رويکرد مسيحي يا فلسفهتبارشناسي، آن 

ر است و شالمثل در نگاه آگوستيني به تاريخ، تاريخ بستر تحقق خواست و ارادة الهي دربارة بنظرية مشيت الهي، في

، 0935؛ لويت، 016، ص0939شد )شرت، آگاهي از اين خواست براي انسان از طريق وحي و پيام پيامبران ممکن مي

(. به همين دليل چون خداوند در آغاز تاريخ و پيش از هبوط انسان در اين جهان حضور داشت، تاريخ 011ـ031ص

 شد.گرفت و روايت مينيز از آغاز و مبدأ شکل مي

تبع او، فوكو، به دليل سکولار شدن قلمرو تاريخ و عدم توجه به علم الهي در تاريخ و انحصار كه نيچه و بهليدرحا

ه نقطة تعريف كردند. اين اتکاي ب« اكنون»فهم منطق تحولات تاريخ به فهم انساني، نقطة آغاز و ابتداي تاريخ را در 

اهد شد. نيچه در تبارشناسي اخلاق، اخلاق مسيحي را يکي از هاي متعدد خواكنون در تاريخ، منجر به ظهور تاريخ

دنبال روايت ديگري از اخلاق است كه در روايت آن، نه  داند و با نقد آن، بهاندازهاي تاريخي دربارة اخلاق ميچشم

رن خ مدهاي فلسفة تاريروايت گرايي ماورايي مدنظر باشد و نه همچون كلانهمچون اخلاق و تاريخ مسيحي، ذات

 (.491، ص0935شاهد نوعي روايت كلان و كلي از تاريخ باشيم )ميلبنك، 

يحي يا نگاري مسشناسي تاريخي در ذيل تاريخمعنا تبارشناسي، صرفاً يك روش تاريخي يا معرفتبه اين 

الطبيعه دهاي تاريخ مدرن است كه پس از هگل، جايگزين مابعهاي تاريخ مدرن نيست، بلکه جايگزين فلسفهفلسفه
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هاي هشناختي از تاريخ هستند كه البته دقيقاً در تقابل با فلسفشده است. بنابراين نيچه و فوكو، مدعي روايت هستي

 تواند در موارد ذيل دنبال كرد:تاريخ شکل گرفته است. اين تفاوت را مي

 اي يمندتيغا هرگونه خ،يتار يسنت يهاتيبرخلاف روا ،يتبارشناس: خياز تار يكل يتلق اي تيهرگونه غا ينف. 0

 يگنهيدارد: تک يدنيناپوشچشم ديق يتبارشناس»فوكو،  دگاهي. بر اساس دكنديرا رد م خياز تار نواختكيو  يكل يتلق

 يكمتر از هر جا هست كدادهايمترصد رو ييجاو همان شناسديبازم نواختكي يمندتيرا خارج از هر غا دادهايرو

ست ا يمعن نيبه ا خيبه تار انگارانهتيو غا يفقدان نگاه كل نيا (.044ص ،0411 )فوكو، «ميرانتظارش را دا يگريد

صفر  ةنقط ايغاز آ ةنقط نييو تع ييشناسا ينه از مبدأ تا كنون، بلکه بر اساس تلاش برا خيتار ،يكه در تبارشناس

دارد كه  خياز تار يتيروا يتبارشناس» گر،يد ياني. به بشوديم تيكه در اكنون و حال حاضر وجود دارد، روا يادهيپد

 تيون روااز انتها تا اكن خيتار ،يسنت يخيتار تيبرخلاف روا يشناسزمان حال است. در تبار ةعمدتاً معطوف به مسئل

 (.009ص ،0911 ،و رابينيو فوسي)در «شوديگذشته مراجعه م خياكنون، به تار ةبلکه ناظر به مسئل شود،ينم

معکوس از زمان حال به گذشته، در  يبا حركت يكه مشخص شد تبارشناس اكنون: آغاز ةلحظ تيجوهر ينف. 0

 ديآغاز، نبا ةطنق نيا يجووتوجه داشت كه منطقاً در جست دياست، با يكنون ةديهمان تبار پد ايمبدأ  ةكشف نقط يپ

 ايآغاز واجد جوهر  ةنقط اگر (.030ص ،0939 بود )شرت، دهيپد نيا يبرا يذات اي يصفر جوهر ةنقط كيبه دنبال 

 ليدخ يشناسيرا وجه هست يكه اگر تبارشناسيدرحال ؛ابدييم ليتقل يروش صور كيصرف به يذات باشد، تبارشناس

باشد.  يرجوه اي يذات دينبا زيآغاز ن ةنقط م،يكن يرا نف يخيتار يهاتيروا و كلان ميبدان دهيپد كي نيدر تکو

 زها،يچ زمانيو ب ينه راز ذات ،كاملاً متفاوت وجود دارد يزيچ زها،يكه در پس چ ابدييدرم» خيتار يتبارشناس با بررس

برساخته  اند،انهگيب زهايچ نيكه با ا ييهاشکل يمبنا تکه بربهجوهرشان تکه ايبدون جوهرند  زهايراز كه چ نيبلکه ا

 (.041ص ،0411 )فوكو،« شده است

 يابيرزا يهاخطاها، اشتباه ز،يناچ يهاانحراف شامدها،يپ»و محصول  جهينت ،يسمبدأ در تبارشنا ايآغاز  ةنقط. 9

وام  چهيآغاز را از ن ةنقط تيجوهر ينف ةمشخص ني(. فوكو ا911ص ،0910 است )فوكو،« نادرست يهاو محاسبه

تلاش  زيهر چاز  شيپ»خاستگاه،  يجووجست ر. دروديبه دنبال خاستگاه نم يدر تبارشناس چهينزيرا  ؛رديگيم

ت، اس يو عرض يرونيو مقدمشَ بر هر آنچه ب حركتيامکانش و شکل ب نيترناب ز،يچ قيكه جوهر دق شوديم

 ينف نيبنابرا است. خيامور در تار نيهم ينف ،يكه هدف تبارشناسيدرحال ؛(044ص ،0411 )فوكو، «ديدست آبه

 خيتار ةففلس يهاتيروا كلان ينف يبرا يكه تبارشناس ندكيم يرويپ ياآغاز، از همان منطق و قاعده ةنقط تيجوهر

 چهين شود،يم ادآوري لبنكيطور كه مهمان ل،يدل نياتخاذ كرده است. به هم خيتار ةدربار يحيمس يهادهيا ايمدرن 

(. 490ص ،0935 لبنك،ياستوار نبودند )م ييگراشالوده فرضشيپ چيبر ه د،يواو فوكو، برخلاف ماركس و فر يو در پ

 .شديم يخيتار يهاتيرواكلان رشيناچار منجر به پذ و فوكو، به چهيتوسط ن يجوهر اي يآغاز ذات ةنقط كي رشيپذ



  20 نيكمحمدرضا قائمي/  ... ياسلامانساني علوم  يگذاردر سياستو منطق تحول تاريخي مفهوم قدرت  گاهيجا

 هارنگيممکن، تمام ن يناگهان يهايدانستن تمام دگرگون يعبارت است از عارض ،يخاستگاه ذات نيچن يوجوجست»

ها تا برداشتن تمام نقاب ياست برا يخاستگاه فاقد ذات، اقدام نيچن يوجوها ]و در مقابل[ جستچهره رييو تمام تغ

آغاز كه فاقد هرگونه ذات و جوهر  ةنگرش به نقط نيا(. 045ص ،0411 )فوكو،« آشکار شود هياول يتيسرانجام هو

در كه  يياروهين»اساس،  اين . بركنديم تيهدايعني تصادف  ي،در تبارشناس يگريد يدياست، ما را به مفهوم كل

 (.914ص ،0910 ،)فوكو« اندسازوكار، بلکه تابع تصادف مبارزه كينه تابع  رند،يتقد كينه تابع  كنند،يعمل م خيتار

هماني: اشاره شد كه تبارشناسي، روشي در ذيل فلسفه نيست، بلکه در جاي هويت و اين. تصادف و تفاوت به4

ت كه خدمتکار فلسفه باشد و تولد ضروري حقيقت و ارزش را حکايتبارشناسي تاريخ، كاري برتر از آن دارد »نظر فوكو، 

ها و فرودها، زهرها و پادزهرها باشد. تاريخ بايد علم داروها ها، اوجها و ضعفگذار قوتكند. تاريخ بايد شناخت تفاوت

اني و همدنبال اين ويژه فلسفة كلاسيك بهجهت اگر در فلسفه، به (. از اين063، ص0411)فوكو، « ها باشدو درمان

فاوت شناسي تدر تبارشناسي، شناخت و تکوين تاريخ، محصول تصادف و تفاوت بوده و هستي هويت امور بوديم،

(. با طرح ايدة تصادف در تاريخ، عملاً امکان هرگونه روايت پيوسته و كلي از 490، ص0935شود )ميلبنك، حاكم مي

 تاريخي است:هاي تاريخ نفي شده و تاريخ، محصول گسست
 یاپزودهیتمام ا گرفتن دهیخاستگاه آنها و با ناد یوجوها، اخلاق، زهد و شناخت هرگز از جستارزش یتبارشناس

گ بر آنها عبارت است از تأمل و درن یبرعکس، تبارشناس .کندینم متیعز ،یافتنیندست ییزهایچۀ منزلبه خیتار

ظهور آنها با  دنیانتظار کش ،شانمضحک یهاطنتیبه ش قیدق رایتوجه بس ،آغازها یهاخرُد و اتفاق یزهایچ

 . (001، ص0011فوکو، ) یگرید ةسرانجام فروافتاده، با چهر ییهانقاب

هماني تحولات تاريخي با يك ايدة كلي، بلکه محصول شناخت از اين حيث، شناخت در تبارشناسي، نه ناظر به اين

المثل در لحظة قبل و بعد از اين تصادف تاريخي، رقم خورده است. في نقاط تصادفي تاريخ و تفاوتي است كه در

هاي ه گسستشود، بلکه ناظر بروايت تاريخي دربارة جنون يا عقل شناخته نميتبارشناسي جنون، اين ايده با يك كلان

چويان، افته است )كشود كه پيش و بعد از آن، معناي جنون متفاوت شده و تا لحظة اكنون ادامه يتاريخي فهميده مي

هماني جاي فلسفه و اينبر گسست و تفاوت، بههماني، تاريخ مبتنيجاي اين(. با طرح ايدة تفاوت به01، ص0911

ري ديگر، بر تفاوت هستند و به تعبيتوان به طرح اين پرسش پرداخت كه اگر همة امور مبتنينشسته است. اكنون مي

(، موجوديت 441، ص0935)ميلبنك، « ي پيروزي گفتاري بر گفتار ديگر استتاريخ صرفاً محصول جنگ و نبرد برا»

 يابد؟امور، با چه منطقي تکوين مي

 . قدرت1ـ1ـ3

گذار تعبير ديگر، اگر نظرية علمي يك موجوديت باشد، قدرت سياستپاسخ ميشل فوكو به پرسش فوق، قدرت است. به 

 يخيو امور را در بستر تار ايكه اش ياعنوان هستهو، قدرت بهفوك شليم يدر تبارشناسسازد. را مياست كه آن 
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 خيتار»فوكو،  يباورند كه در نگاه تبارشناخت نيبر ا نويو راب فوسيمورد توجه است. در بخشد،و موجوديت مي سازديبرم

 ،ينيوبو را فوسي)در «رسديم گريد ينوع سلطه به نوع كيبشر از  جهيعملکرد مراسم قدرت است و درنت ةعرص

هم  است و خيتار ةبرساخت»زمان هم ،قدرتشود كه در توضيح ديدگاه فوكو، متذكر مي زي(. شرِتَ ن000ص ،0911

 يتنناگسس يونديها، پدر قالب گفتمان ايوجود امور و اش ب،يترت ني(. به ا006ص ،0939 )شرِتَ،است « آن ةبرسازند

 مفهوم از قدرت است: نيا يديكل يهادرک مؤلفه ازمندين يبا قدرت دارد. فهم تبارشناس

اكمانه ح تيحق مالک ايمتمركز  ه،يقدرت عال ينه به معنا ،يدر تبارشناس قدرت: و روابط تياليقدرت، س. 0

 دهنديلحظه شکل مبهو امور را لحظه اياشاره دارد كه اش ياليس يها(، بلکه به نسبت001ص ،0939 است )شرِتَ،

 لحظهاست كه در هر  مندتين يقدرت، فاقد جوهر و ذات بوده و برآمده از روابط ني(. ا000ص ،0939 )شرِتَ،

 يمندتين نياز هم يآنها ناش يو فاقد فاعل هستند. معنا مندتيقدرت، ن روابط» امور برقرار شود. انيم توانديم

از اهداف و  ياكه بدون مجموعه ستين يقدرت چيهستند، ه يمشحون از حسابگر يطور سراسراست. آنها به

و تفاوت امور  زيمنتشر است كه تما يقدرت امر ني(. بنابرا904ص ،0911 ،و رابينيو فوسي)در« مقاصد عمل شود

، گذاري را دربارة امور مختلفهمين معنا از قدرت است كه امکان سياست .كنديم فيرا در هر لحظه تعر گريکدي زا

 آورد.از جمله علم فراهم مي

تفاوت  نيت. ااس خيتار يو هست يخيتحولات تار حياساس توض ،تفاوت ،يتبارشناس در: تفاوت ديقدرت و تول. 0

 رت،است )ش «گريد يمعنا يمعنا و فروپاش كي يقدرت عامل بقا» ل،يدل نيو به هم شودياز دل روابط قدرت زاده م

هاي هني و پيوستگي ميان دورهماتأكيد فوكو در ايدة تاريخيت بر نقاط گسست تاريخ، امکان اين(. 036ص ،0939

ست نجايابرد و تشخص هر دوره را ناگزير بايد در تمايز و تفاوت يك دوره از دورة ديگر يافت. تاريخي را از ميان مي

 يناش ،يگريگفتمان از د اي ءي. تشخص هر شخوردي)تفاوت( گره م يتبارشناس يمحور ةبا مؤلف ماًيكه قدرت مستق

« است شدن زيو متما افتني محض به تفاوت ةخلاقان ةمحصول اراد»اساساً  ي. تبارشناسروابط قدرت است نياز هم

 (.491ص ،0935 لبنك،ي)م

. رنديگيروابط قدرت شکل م قيها از طرگفتمان ده،يپد كيآغاز  ةنقط نيياز تع پس: اديقدرت، انضباط و انق. 9

 شيدايوند پر حيفوكو توض يتبارشناس يموضوع محور»است.  ايامور و اش اديمتضمن انضباط و انق ،يقدرت ةهر رابط

 نيا (.095ص ،0911 ،و رابينيو فوسي)در« اندشده يريگفرد جهت يسواست كه به يقدرت يهاكيو گسترش تکن

 ،يميدقدرت، برخلاف انواع ق نيكه ا نجاستياما نکته ا ،كشديم اديرا به انق ايها، افراد و اشنسبت يقدرت با برقرار

 ني(. از ا01ص ،0911 ،و رابينيو فوسي)در« است ريناپذتيخودش رؤ كند،يم ريپذتيكه موضوع خود را رؤيلدرحا»

امور را  قتي( كه حقBurkitt, 1993, p. 25) كنديعمل م كيزيمتاف ينوع هيفوكو شب يمنظر، قدرت در تبارشناس

 دارد. يدنيناد يتياما خود ماه سازد،يآشکار م
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 :روني. ازابدايياز آنها نم يزياز آن را آشکار كند، هرچند گر يناش يادهايو انق يقدرت انضباط نيا كوشديم فوكو
نها موجب آ که به کردندیم جادیرا ا ییهاو روش هاکیتکن یارتش و مدرسه، به آرام ژهیوبه یانضباط یهادستگاه

 توانیه مک شدندیم یتلق یعنوان موضوعاتبه بلکه ،قابل قرائت ییهانشانه ایعنوان فاعل سخن و نه به انیآدم

 (. 961ص ،0831و رابینیو،  فوسیآنها را شکل داد و کنترل کرد )در

 .(499ص ،0935 لبنك،ي)م« است كه قدرت را در دست دارد يميرژ يواساز ،يتبارشناس ةفيوظ»جهت،  نيبه هم

 د.دهيرا نشان م هاميرژ نيا ييجاهجاب هاتن يتفاوت، تبارشناس ةديبر ا ديتأك ليحال، به دلنيباا

فراد بدون و ا ايهستند. امور، اش ياعمال قدرت در تبارشناس ريناگز امديو انضباط، پ اديانق: هادرت و گفتمان. ق4

 يامور همواره با نوع نياست، تکو ادي( و ازآنجاكه قدرت مستلزم انق005ص ،0911 ،يقي)حق رنديگيقدرت شکل نم

 گريگفتمان د گفتمان به كيرا از  خيتار ولدر ط ايامور و اش رييها، تغگفتمان ليبا تحل يتبارشناس سلطه همراه است.

 حالت خود، در واقع نيتردر محدودكننده يگرانه، حتاقدامات سركوب»فوكو،  دياز د ل،يدل ني. به همدهدينشان م

سانسور  اياشَکال رفتار را منسوخ  يفقط برخ نکهيا نه انجامند،ياز رفتار م يديجد يهاچراكه به ظهور شکل ؛ندمولد

به گفتمان  يگفتمان ليامور را در انتقال و تبد قتيتفاوت، حق ةديا تيبا محور ي(. تبارشناس51ص ،0936 لز،ي)م «كنند

 .كنديجو موجست گريد

فهوم همه جايگاه م: اما توضيح فوكو دربارة رابطة قدرت و دانش يا حقيقت، بيش از و دانش قتيقدرت، حق. 6

 قتيقآن با ح ونديوجه قدرت، پ نيترمهمكند. گذاري علم آشکار ميالذكر را در سياستهاي فوققدرت با ويژگي

 عنوانانسان به»در دورة كلاسيك، تحولات دانش را شرح داده است.  ،يشناسنهيريو دانش است. فوكو در د

 هختو اگر به انسان پردا گرفتيقرار نم ييشناخت مورد شناسامورد  ةنظم عالم، فاعل شناسنده و ابژ شگرينما

. (11ص ،0911 ،و رابينيو فوسي)در «شديم يدر سلسله مراتب مخلوقات بررس يناطق وانيعنوان حبه شديم

درن علوم م ،كه برخلاف اين دورهشد؛ درحاليقلمداد مي خيو فارغ از تار يازل يعلم ضرورتبنابراين در اين دوره، 

 اندنيست كه با قدرت، در كنار يکديگر قرار گرفتهعصر  كها و امور تاريخي يمؤلفه انيم« روابط»ر واقع چيزي جز د

 .(14ص ،0911، نويراب و فوسي)در

ست. در گذار ا يذات قتياست و فاقد حق يگفتمان يركلاميو غ يكلام ي(، محصول كردارهاي)نظام معرفت ستمهياپ

به  تمهسيفوكو از اپ ةكه دغدغيطوربه ابد؛ييم ترييمحور يمفهوم قدرت نقش ،يشناسبه تبار يشناسنهيرياز د

 جه،ينترد محصول روابط قدرت آنهاست. ستمهيكه اپ كنديم رييآن تغ ريزندان و نظا ك،ينيمانند كل ييهاسازمان

بر اساس  ،«يانعلوم انس شيدايپ ةدربار يليبلکه ضدعلم است و تحل ،ستي[ نكيكلاس يعلم ]در معنا ،يتبارشناس»

تبارشناس،  دگاهياز د» چون (.91ص ،0911 ،و رابينيو فوسي)در دهديارائه م دهند،ياز قلمرو علم رخ م رونيكه ب يامور

و  (015ص ،0911 ،و رابينيو فوسي)در «ستيدر كار ن يکيزيمتاف اتيغا ايو  نياديبن نيثابت، قوان اتيماه گونهچيه
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 اساس، دانش، نه محصول روگرفت ذهن اين صادف است، دانش برساخته از قدرت است. برسراسر گسست و ت خيتار

از روابط  ياقرار گرفتن در درون شبکه»(، بلکه حاصل يسوژه )كانت ي( و نه طرح افکنكي)كلاس يرونيب ةاز سوژ

دارند و بر  يخيتار يارها هركدام تبگفتمان ني(. ا04ص ،0911 ،و رابينيو فوسيهاست )دردر قالب گفتمان« قدرت

ابراز اشکال  يبرا يفرصت جاديا يدر پ يتبارشناس(. »90ص ،0935 )محمدپور، شونديم زياساس قدرت، از هم متما

و  فوسيدر)« اندعام به سکونت كشانده شده يهاهينظر ةسلط ةواسطاست كه به ييهاشهيمعرفت و اند ةتحت سلط

است كه قدرت بدون دانش اعمال شود  رممکنيغ» :كنديم ديتأك لزيطور كه مهمان نيبنابرا (.91ص ،0911 ،رابينيو

 (.009ص ،0936 لز،ي)م« است كه قدرت منشأ دانش نباشد رممکنيو غ

 گذاري علوم انساني اسلامي و تاريخ علوم اسلامي. سياست3

كم بر لوم انساني و منطق حاگذاري علوم انساني تابعي از تحليل تحولات تاريخي عطور كه اشاره شد، سياستهمان

تحول آن است. بنابراين با نظر به نسبتي كه علوم انساني اسلامي، نظير اقتصاد اسلامي، علوم اجتماعي اسلامي، 

شناسي اسلامي و نظاير آنها با علوم اسلامي گذشته نظير فقه، كلام، فلسفة اسلامي، اخلاق و حتي سياست و روان

گذاري علوم گذاري بايستي منطق حاكم بر تحولات اين علوم نيز در سياستر مقام سياستنظاير آنها دارند، ناگزير د

ارائه  گذاري علوم انساني اسلاميتعبير ديگر، تعريف خاصي كه از قدرت در سياستانساني اسلامي لحاظ شود. به 

و از تاريخ و ون تحليل فوكشود و منطق حاكم بر تحليل تحولات علوم اسلامي، نبايستي به شکلي باشد كه همچمي

گرايي يا نفي جوهريت و ذاتيت يا عليت در علوم شود. درحقيقت قدرت و تاريخيت در دو ديدگاه، قدرت، منجر به نسبي

لوم انساني گذاري عاشتراک لفظي است و با تمايز معناي اين دو مفهوم در دو سنت، بايستي به نقش آنها در سياست

ار دهيم، گذاري علوم انساني اسلامي قرحليل فوكويي از قدرت و تاريخيت را مبناي سياستاسلامي توجه داشت. اگر ت

ناگزير در روايت تاريخي از علوم اسلامي كه مبناي علوم انساني اسلامي معاصر هستند، مقومات اين علوم نظير عليت 

 واهد گرفت.)در مقابل تصادف(، پيوستگي )در مقابل گسست( و نظاير آنها مورد نفي قرار خ

 . جمع مابعدالطبيعه و تغيير تاريخي در حكمت متعاليه 3ـ1

عنوان شرايط تاريخي تکوين علوم انساني، نقش اي و فوكويي از تاريخ، بهكه اشاره شد، در تعريف نيچهچنان

ير در يحال، با فرض عدم حركت و تغشوند. بااينمابعدالطبيعة سنتي در تکوين نظريات علمي ناديده گرفته مي

تر مابعدالطبيعه نيز امکان توضيح تحولات تاريخي علوم انساني مقدور نيست. در ادامه با تکيه بر مفاد مقالة پيش

 ـفلسف يادهايبن يبررس»منتشرشدة  ( 0419) «نيادينب يشناسروش»و  «يتبارشناس»علم و قدرت در  ةرابط ينظري 

ين تقيد توان در عفکرين نوصدرايي نشان خواهيم داد كه چگونه ميهاي در حکمت متعاليه و متو با تکيه بر نوآوري

 به مباني مابعدالطبيعه، تحولات تاريخي علوم انساني اسلامي را نيز توضيح داد. 
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املاً شناسي، تعريف مابعدالطبيعي فلسفة اسلامي از انسان با تعريف كلحاظ انسانمثابة نوع متوسط: به به . انسان0

معناي آن نيست حال، اين تضاد به گيرد. بااينويژه ميشل فوكو در تضاد قرار ميدر نزد متفکرين غربي، بهمتغير انسان 

نوع از تغيير را در متن وجود خويش تجربه كند. ايدة نوع متوسط تواند هيچ كه در ذيل حکمت متعاليه، نوع انسان نمي

تواند توضيحي دربارة حركت جوهري انسان در عين حفظ مي عنوان مبنايي براي تعريف انسان،در حکمت متعاليه به

ت تركيب نظر از اثبارويکردي كه صدرالمتألهين به انسان دارد، جامعه )و تاريخ( صرف»ذاتيات او ارائه كند. بر مبناي 

ه اين ديدگاه ترو هستيم. البهاي اجتماعي )و تاريخي( متفاوتي روبهكند و ما با جهانحقيقي آن، صور متنوعي پيدا مي

شود. دليل ادعاي فوق اين است كه صدرالمتألهين ها منجر نميجانبة اين جهانناپذير بودن و تباين همهبه قياس

شود؛ يعني علم و نحو ضروري( متحد ميداند. از نظر او انسان اولاً با علم و عمل خود )به انسان را نوع متوسط مي

ة آگاهي و اند و ثانياً دامنانسان نيستند، بلکه در تکوين هويت و حقيقت او دخيلعمل از عوارض زائد و منضم به ذات 

، 0930)پارسانيا، « عمل انسان برخلاف حيوانات به دليل وسعت معرفت و ارادة او بسيار گسترده و متنوع است

لمي در هاي عگفتمان شماري ازبي« انواع متأخر»مثابة نوع متوسط، امکان تحقق به (. با تلقي انسان046ـ044ص

شناختي، گرايي و تاريخيت تبارشناسي شويم. اين ايدة انسانبستر تاريخ وجود خواهد داشت، بدون آنکه گرفتار نسبي

 شود. از حيث معرفتي با ايدة اعتباريات علامه طباطبائي تکميل مي

يل ماهيت انساني بدانيم كه به دل بر حقيقت: اگر دانش در ديدگاه فوكويي را اعتبار صرفاً. اعتباريات مبتني0

صرفاً انساني آن، همواره تحت تأثير شرايط اجتماعي و تاريخي در حال تغيير است، بايستي معناي ديگري از 

ي را توضيح داده؛ هاي انسانتبع، پيشرفت دانشسو، اعتباري و متغير بودن و بهاعتبارات را بپذيريم تا بتوانيم از يك

توان با تکيه بر آراي را مدنظر قرار دهيم. اين معنا از اعتبار را ميبخش و ثابت آن جود وحدتو از سوي ديگر، و

نسان به دو موجود در نزد ا ميمفاه فيو تعر ريتفسفيلسوف نوصدرايي معاصر توضيح داد. از نظر علامه طباطبائي، 

اق انطب يمعنا بر آن وجود خارج نيامطابق بوده و  يدر خارج دارا»كه  يمي: نخست، مفاهشوديم ميدسته تقس

تعقل » قيرا از طر يانطباق بر موجود خارج تيكه قابل يمي؛ دوم، مفاه«آنها ريو نظا نيمانند آسمان و زم ،ابدييم

گرچه وجود كه ا دهدينشان م يليتکم حاتيتوض«. و امثال آن استيملك و ر»مثل مفهوم  كنند،يم دايپ« و انتزاع

نطبق م «سيمالك و رئ» يبر معنا ،ياعتباربخش قيانسان از طر نياست، اما هم« انسان»ج، در عالم خار يقيحق

 ديكه با يممه ة. نکتشونديم يتلق «ياعتبار»دوم،  ةدست ميو مفاه «يقيحق» مياول، مفاه ةدست مي. مفاهگردديم

ا جهان ب ارتباطيب»نبوده و  كاملاً ساخته و پرداخته ذهن «ياعتبار» مياست كه مفاه نيا رديمورد توجه قرار گ

و امور  يمعان نياست و بدون وجود ا يقيحق يو انطباق به معان شيدايدر پ يمعان نيتقوم ا»بلکه  ،«ستنديخارج ن

 (.094ص ،0ج، 0913 ،ي)طباطبائ« شونديساخته نم يقيحق
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 ةوجود دارند، ما در حوز جامعه يريگاز شکل شيكه پ يباور است كه فارغ از اعتبارات نيبر ا يعلامه طباطبائ

 شونديضع مجامعه و يريگاعتبارات توسط انسان و به فرض شکل ني. اميمواجه هست يبا اعتبارات زين خياجتماع و تار

 ني. اهستند، به انجام برساند« مطلوب او يروابط اجتماع»را كه متناسب با  ييهاتا انسان بتواند آن دسته از كنش

 هستند. «يامر و نه ريو لوازم آن نظ تيو مرئوس استيسخن، رـ  ، كلاماصل ملك»اعتبارات شامل 

 شانيت. ااس «گريد ياصل استخدام انسان توسط انسان» ،ياز نظر علامه طباطبائ «اتياعتبار» نيتمام ا ةشير

  :كه كننديم حيتصر
ه و تمام ادراکات ما را فراگرفتو اندرون  رونیب کرانیب یایکه چون در یانسان یو افکار مصنوع یاعتبار میمفاه نیا

 یافعاله یروینبوده و ن شیب تیو مرئوس استیسازمان ر کیاست،  دهیشه دوانیافکار ما نفوذ کرده و ر یجا ۀبه هم

 (.990ص ،9ج، 0866 ،یجز اصل استخدام ندارد )طباطبائ

ها گفتمان يريگكه به شکل يربغ يدر علوم انسان يصرفاً انسان يكه برخلاف اعتبارها نجاستيتفاوت مهم در ا اما

 :اتيمنظر، اعتبار نياند. در ابنا شده «قتيحق»بر  يعلامه طباطبائ دگاهيدر د «اتياعتبار» شوند،يختم م
کت به حر ریست، از مسالبقایةروحانو  الحدوثیةانجسمخود،  یوجود یحرکت جوهر یکه بر مبنا یانسان ۀواسطبه

 یو نه مفهوم یهستند، اتحاد وجود یمادریمجرد و غ قیکه حقا ینجا با صور علمو در آ شودیوارد م یآگاه ۀعرص

 یاقو ۀمراتب است و مشتمل بر هم یچون با حفظ وحدت خود، دارا ی. به دنبال آن نفس آدمکندیم دایپ یماهو ای

ان . انسدهدین مآن صور، رفتار خود را ساما یبه اقتضا یاست، پس از اتحاد با صور مجرد علم یکیو تحر یادراک

مجرد و  کیو انتولوژ یلحاظ وجود چون به شود،یبا آنها متحد م یکه در حرکت جوهر یایمعان یریبا فراگ

به  دارد، یو فرد یکه در جهان ماد یکثرت رغمبه اًیو ثان دیافزایتجرد و کمال خود م ۀهستند، اولاً بر دامن یمادریغ

کثرت  یکه مناف کنندیم دایپ یوحدت و اتحاد گریکدیوجود مجرد دارند، با  کی[ با یکه افراد ]انسان یاتحاد لیدل

 (.030ص ،0810 ا،ی)پارسان ستیو تعدد آنها ن

 . قدرت در ميانة ضرورت و امكان3ـ3

بر اساس آيات قرآن، قدرت صفتي از صفات الهي است كه در انسان نيز به وديعه گذاشته شده است. همين 

 حال، قدرت اگر محدودآورد. بااينگذاري را براي او فراهم ميکان سياست و سياستصفت انساني است كه ام

به صفت انساني شود و مطابق تحليل فوكو، مبناي ساخت حقيقت و دانش گردد، محل منازعات بشري خواهد 

مسلط  نبود؛ زيرا هر انساني، حتي در مقام توضيح حقيقت، ناگزير خواهد كوشيد تا قدرت خويش را بر ديگرا

خوردن حقيقت و دانش و علم به قدرت، منجر به نسبيت حقيقت و اضمحلال آن سازد. در اينجا است كه گره 

خواهد شد. در مقابل، در ديدگاه اسلامي، علم و قدرت، از صفاتي الهي است كه در انسان نيز به وديعه نهاده 

منازعات قدرت و علم در سنت اسلامي، توجه به  حلرسد تنها راهنظر ميشده است. با نظر به اين رابطه، به 

 عنوان صفت خداوند و صفات انسان است.رابطة قدرت و علم به
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 يعلما فيدر تعر :برجسته وجود دارد فيدو تعر قدرتمفهوم  ي، براياسلام يفلسفو  يمتفکران كلام انيدر م

 ،0ج ق،0416 ،يمرتض فيشر ؛16ص ،ق0411 ،ياست )طوس «الفعل و الترک ةصح» يكلام، قدرت به معنا

 «صحت»( كه در آن 13صق، 0413 ،يتفتازان ؛004ص، 1ق، ج0906 ،ي؛ جرجان469ص ق،0409 ،يحل ؛013ص

ق، 0413 ،يتفتازان ؛43ص ،1ج ق،0906 ،ي؛ جرجان053صق، 0411 ،يشده است )طوس ريتعب امکانبه مفهوم 

 الوجود بالذاتواجبكه  خداونددر مورد  تواندينم فيتعر نيست، اا تيماه ي، همراه ذاتامکان(. ازآنجاكه 13ص

قلمرو  تنها مختص به فيتعر نيا نيندارند. بنابرا يراه يو امکان به ساحت ربوب تيهما رايز ؛ابدياست، مصداق 

ک فعل، تر ايام انج يآن برا تيو قابل ستيتام ن ةعلت موجدچراكه قدرت در انسان،  ؛باشد توانديم قدرت انسان

 ستين فيعرت نيا ةرنديو دربرگ شوديم ياو ناش يزلو ا يذات ةاراداز  يتعال يبار تيفاعل كهيدرحال ؛است يمتساو

 (.30ص ،0930 ،ي)مهرك

 «علفيلم  شأي إن شاء فعل وان لم ثيالفاعل بح كون» :از قدرت، عبارت است از مسلمان يحکما فيتعر اما

 ؛051ص ،0959 ن،يلهأصدرالمت ؛913ص، 0951 رداماد،يم ؛019صالف،  ق0414 ؛03صب،  ق0414 نا،يس)ابن

 ني(. ا506ص ،9ج ؛915ص ،0، ج0953 ،يزوارسب ؛901ص ،5ج ؛00ص ،9ج ؛004ص ،0ج ؛009ص ،4ج ق،0406

ه از نظر ت كاس نيا حيصدق كند. توض يقدرت بشر يو هم برا يقدرت اله يرا دارد كه هم برا تيقابل نيا فيتعر

 يکآنها مت اني)تلازم( م استلزامبلکه بر  ،يمقدم و تال ينادرست اي ينه بر درست هيشرط يةقض كي يدرست ،يمنطق

 شأي ان لم» كهيدرحال ؛محقق گردد يشگيهمصورت به تواندي( مهياول قض ة)مقدم «ان شاء فعل» نجا،ياست. در ا

 ،ي؛ راز901ص ،5ج ق،0406 ،نيلهأمحقق نشود )صدرالمت يدائمصورت به توانديم زي( نهيدوم قض ة)مقدم «فعليلم 

ردّ و  امکانبه  يتعال يبود، قدرت بار يتال اي مقدموابسته به صدق  هيشرط ية(. اگر صدق قض043ص ،ق0910

 فيتعر نياست، امتوقف بر استلزام دو مقدمه  ه،يشرط يةدر قض ياما ازآنجاكه درست شد،يم يمنته يضرورت ذات

 يلزوم ليدل نيوابسته است و به هم يبه تلازم مقدم و تال يقدرت اله نينخواهد بود. بنابرا يضرورت ذات يمستلزم نف

بع آن تاراده موجود نباشد و به يوجود داشته باشد و گاه ي( گاهان شاء فعلو به دنبال آن فعل ) ياله ةندارد كه اراد

 تيخداوند در مقام فاعل ،ياسلام يحکما دگاهي(. از د060صق، 0411 نا،يس( )ابنفعليلم  شأيان لم فعل ترک شود )

تحقق  يواقعدر م ايشود  رييدستخوش تغ زياراده ن زه،يآن انگ يندارد كه با دگرگون شيفراتر از ذات خو يازهيانگخود، 

 نا،يس)ابن است وجوب و تداوم يدارا زيپروردگار ن تيلتبع آن، فاعاست و به واجب و مستدام ،ياله ةاراد جه،ي. درنتابدين

 (.504ص، 9ج ،0953 ،يسبزوار ؛000ص ،4ق، ج0406، نيلهأصدرالمت ؛951صالف،  ق0414

وجود  تينيعكه  ميريدر نظر بگ نشينظام آفر نيتربه كاملالهي علم را همان  يواجب تعال ةاگر اراد اكنون،

 ةاست كه بر اساس اراد يفاعل ،يواجب تعال رايز ؛گرددينگرش آشکار م نيدر ا درتعلم و قاست، ارتباط  خداوند

قدرت  كه در مفهوم يتيمحدود ني. بنابراكنديرا اعمال م رترا اجرا و قد تيبه نظام احسن، فاعل يآگاه يعني ش،يخو
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 نظام احسنبه  ياله ةاست كه اراد نيا انگريبلکه ب ست،ين خارج ذات يةاز ناح تيمحدود شود،يدر نظر گرفته م ياله

 .شونديخداوند محسوب م ياست كه جزو صفات ذات يعلم و حکمت اله ةو نظام احسن، لازم ابدييتعلق م

کل قدرت به ش فيتعر ة، لازم است توجه شود كه با ملاحظقدرت انسانبر  فيتعر نيا قيدر خصوص تطب اما

 تيقابل فيتعر نيا ست،يوابسته ن يتال ايبه صدق مقدم  هيشرط يةقضاصل كه صدق  نيو ا ادشدهي يةشرط يةقض

 نيراو بناب )خواست( او، افزون بر ذات اوست تيمشداراست. در انسان، ازآنجاكه  زيرا ن يقدرت محدود بشراطلاق بر 

 يةضقدرت مطابق ق فيدر تعر ياول درست نباشد(، خلل ةمقدم يعنيرا ترک كند ) ياست، اگر فعل يرذاتيغاو  ةاراد

است  ادقفوق هم بر انسان ص فيتعر نينرفته است. بنابرا نياز ب يمقدم و تال انيتلازم م رايز ؛شودينم جاديمذكور ا

 اريز ؛اوست ذات نيعاو  تيكه مش شودياست و هم شامل پروردگار متعال م زائد بر ذاتشاش و اراده تيكه مش

را  انسان يتيو موقع ريقدرت متغاشاره كند و هم  يقدرت اله بودني و دائم يازل به توانديهم م فيتعر نيا يدرست

از قدرت  ينوع ياست، دارا ريوجوب و ضرورت وجودش، بالغ نکهيبه اعتبار ا انسان،است كه  نيا حي. توضدينما نييتب

 دازمنين ،يگريعدم بر د ايوجود  حيترجو  ديآيبه شمار م فعل ةقوعنوان قرار دارد و به امکان ةطياست كه در ح

ست ا يگريبه قدرت د يمتکانسان،  درتسبب، ق نيبه هم .است العللعلت يخارج از ذات انسان و از سو يمرجح

 يه براك ستيقوه و امکان ن كيالوجود بالذات، قدرت در واجب كهيدرحال ؛ستين يشگيو هم ياو، ذات يو قدرت ذات

 است. ناب تيفعلداشته باشد، بلکه  ازيتحقق به مرجح ن

لاً او رايز ؛مانديم يباق محدود به علم، همواره يتبارشناسقدرت در  فيبرداشت از قدرت، برخلاف تعر نيا

 ندخداو يصفات ذاتاست كه از  يبه علم دياشاره شد كه در مورد خداوند، قدرت و اراده با نظر به نظام احسن، مق

كه ضرورت  يممکن ةمثاببه يانسان در حکمت اسلام فيبه تعر هبا توج زيدر مورد انسان ن اًيثان ؛شوديمحسوب م

درت وابسته به ق زيقدرت اگرچه دوام ندارد، اما در صورت تحقق ن نيدارد، ا يربط يايهستاست و  ريبالغوجودش، 

محدود به علم كه  يهر گونه اعمال قدرت به علم اوست و يقدرت انسان، متک زيمنظر ن نيخواهد بود. از ا ياله

گرفته  شکل يو علم ييمعنا يهاجهت است كه نظام نياست. به هم باطلو  ستي، ناظر به نظام احسن ننباشد

 ايان مطابقت امک ،ييفوكو يتبارشناس يهابا وجود كثرت، برخلاف گفتمان ،يبشر يهاانسان و گفتمان ةليوسبه

 يفيا تعرب ن،ي. علاوه بر اابدييدر آنها مفهوم م صدق و كذبو  كننديم دايپ ار يالامرنفس قيعدم مطابقت با حقا

تنوع و خود، انواع م ارياختبا  توانديارائه شده است، انسان ممتوسط نوع عنوان از انسان، به هيكه در حکمت متعال

 شرفتيامر پ نيمحقق سازد و ا يقدرت اله اازگار برا س يمتکثر يهاتبع آن، گفتماناز روابط قدرت و به يمتعدد

 .كنديم هيرا توجاز جمله علوم انساني علوم 

آنچه در ديدگاه اسلامي از رابطة قدرت و علوم انساني اهميت دارد، آن است كه تحولات و تغييرات تاريخي علوم 

جهت، توان توضيح رابطة قدرت ـ  اين خورد و ازانساني اسلامي، بدون توجه به نقش روابط قدرت انساني رقم نمي
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دانش را دارد، اما برخلاف ديدگاه فوكويي، اين قدرت انساني، مادامي كه به قدرت الهي، مقيد بماند، علوم انساني تحت 

تأثير آن، متصف به علوم انساني اسلامي خواهند شد و اگر دچار آزادي لاقيد و نامتناهي گردد و بر قدرت الهي بشورد، 

 انساني تحت تأثير چنين روابط قدرتي، متصف به علوم انساني اسلامي نخواهد شد.  علوم

 گيريبحث و نتيجه

شن اي است كه مسير تحولات علمي را روگذاري علوم انساني، وابسته به نظريات و مفاهيم بسيار پيچيدهسياست

و، داختيم و از خلال بررسي ديدگاه ميشل فوكسازد. در اين مقاله به دو مؤلفة منطق تحول تاريخي علوم و قدرت پرمي

گذاري علوم انساني روشن ساختيم. در ديدگاه فوكو، به دليل تعريف خاصي كه از جايگاه اين مفاهيم را در سياست

هاي ستمههاي تاريخي، اپيدهد، تاريخ عرصة منازعات گفتماني است كه با كنار يکديگر قرار دادن مؤلفهقدرت ارائه مي

ي را در هاي متنوع تاريخبخشد. قدرت، چسبي است كه اين مؤلفهمتفاوتي را در ادوار مختلف تاريخ سامان مي دانشي

 كنار يکديگر قرار داده و علم و حقيقت، محصول آن است.

ها، هتواند با تغيير شرايط تاريخي و نظم حاكم بر اين مؤلفگذار با چنين دركي از روابط قدرت ميبنابراين سياست

س، چون دانش اساتعبير ديگر، بر اين  هاي مختلفي را سامان بخشد و مسير تحولات علمي را تغيير دهد. بهاپيستمه

هاي گذار با تغيير اين روابط تاريخي ـ اجتماعي امکان تغيير اپيستمهو حقيقت وابسته به روابط قدرت است، سياست

 مستقل از روابط ندارد. گونه تقيدي به حقيقتسازد و هيچعلمي را مهيا مي

داند، اين توضيح فوكويي از قدرت، به دليل اينکه حقيقت علمي را برساختة روابط قدرت لاقيد و نامشروط مي

تواند توضيح مناسبي از تکوين علوم انساني اسلامي ارائه دهد و معناي فوكويي از قدرت كه متضمن دركي نمي

اني تواند با منطق حاكم بر علوم انسگرايي تاريخي است، نميزمة آن، نسبيدنيايي از قدرت بوده و لاسکولار و اين

اسلامي سازگار باشد. علوم انساني اسلامي، از جمله اقتصاد اسلامي، علوم اجتماعي اسلامي، مديريت اسلامي، 

اني اسلامي بر مبيگيرند، اما مبتنشناسي اسلامي و نظاير آنها، اگرچه در نسبتي با علوم مدرن معاصر شکل ميروان

ن انجام گذاري علوم انساني اسلامي بر مبناي آشوند. با نظر به اين مبناي معرفتي، اولاً قدرتي كه سياستتعريف مي

تواند گسسته از معناي اسلامي قدرت و علوم باشد؛ و ثانياً بايستي مقيد به تحولات تاريخي علوم اسلامي شود، نميمي

تصاد اسلامي، علوم اجتماعي اسلامي، مديريت اسلامي و ديگر علوم انساني اسلامي، بر در جهان اسلام بماند. اق

اسلامي  يابند. بنابراين تاريخ تحولات علوممبناي علوم اسلامي گذشته و در تعامل با علوم انساني معاصر تکوين مي

گذاري لازم براي سياست و منطق حاكم بر آن و تعريف خاصي كه از قدرت در اين علوم شکل گرفته است، شرط

 علوم انساني اسلامي است.

با نظر به معنايي كه از تحولات تاريخي با تکيه بر مباني حکمت اسلامي ارائه شد، علوم اسلامي اگرچه تغييرات 

اند، اما اين تغييرات منجر به گسستگي اپيستمولوژيك آنها از يکديگر نشده است. هر نظرية تاريخي قابل توجهي داشته
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اسلامي كوشيده است تا در دورة خود، بالاترين سطح معرفتي ممکن را در نسبت با معارف وحياني بيان دارد، اما 

كه پس  پردازان استپرداز اسلامي نوع متوسطي براي انواع اخير نظريهمطابق با ايدة نوع متوسط صدرايي، هر نظريه

ردازان نوعي پيوستگي به معارف وحياني و اسلامي وجود دارد كه پاز او، ديدگاه او را كامل كنند. در ميان اين نظريه

 كند. حال، تنوع و تحول و تکامل تاريخي علم را نيز بيان ميشود و درعينمانع گسستگي تاريخي آنها از يکديگر مي

لمان ساين تعريف از پيوستگي تاريخي، با تعريف قدرت در نزد حکماي مسلمان نيز سازگار است. تعريف حکماي م

هاي يك دورة تاريخي، در راستاي ارادة الهي به تفکر مشغول نباشند يا انسان نحوي است كه اگر انساناز قدرت به 

دهد. ها رخ نميو نظريات آنها، نظريات ديني نباشد، گسستگي در حضور معارف وحياني در جهان تاريخي انسان

حقق نحوي جزئي تها به تواند توسط بعضي از انسانان انساني، ميحسب قاعدة اختيار در جهاعراض از ارادة الهي، به

حقايق  شناختي كل معرفت بشري نسبت بهشناختي يا معرفتمعناي گسست هستييابد، اما اين اعراض انساني به 

 شود.وحياني و الهي نيست و جريان حقايق وحياني و الهي در تاريخ، به ادوار تاريخي آينده منتقل مي

شود تا اين علوم همواره امکان كشف گذاري علوم انساني اسلامي، اولاً باعث ميمعناي از قدرت، در سياستاين 

حقيقت مطلق را از خلال ارتباط با معارف وحياني، در همة ادوار تاريخي داشته باشند. امتناع انديشة الهي يا وحياني در 

هاي علمي و معرفتي خواهد تاريخ، همواره عرصة ضرورت تاريخ، در يك دورة تاريخي رقم نخواهد خورد و حقيقت

ها را دارند. بنابراين علوم انساني اسلامي مثابة ممکنات، امکان اعراض از اين ضرورتها بهبود؛ هرچند بعضي انسان

مي لاتنها يك امکان، بلکه ضرورتي تاريخي است كه از خلال ارتباط مسلمين با معارف ضروري و يقيني الهي و اسنه

يابد؛ ثانياً تحقق علوم انساني اسلامي نيازمند معنايي از اراده و قدرت انساني است كه در راستاي اراده و تحقق مي

قدرت الهي قرار گيرد و در تعارض با آن نباشد. اين معناي از قدرت كه در نزد حکماي مسلمان مطرح شده است، 

سازد و امکان اي رها ميقاعده و سليقهگذاري بييي تاريخي و سياستگراعلوم انساني اسلامي را از گرفتاري در نسبي

 د.دارگذاري علمي، همچنان محفوظ ميرغم امکان سياستصدق و كذب دستاوردهاي علوم انساني اسلامي را علي

ي از نتواند اولاً نگاهي متفاوت به تاريخ علوم اسلامي در اختيار ما قرار دهد. درک ديثمرة اين طرح بحث مي

قه، هاي مختلف فتواند ظرفيت تحولات علمي در شاخهتاريخ و نقش قدرت در تکوين علوم اسلامي گذشته مي

اصول، كلام، فلسفة اسلامي، عرفان و نظاير آنها را براي فهم وضعيت فعلي اين علوم آشکار كند و توجه به معناي 

ره و هاي سياسي هر دوان عالمان ديني با دستگاههاي سياسي و روابط ميتواند جايگاه تصميمديني قدرت، مي

نقش اين تصميمات برخاسته از قدرت را در تکوين علوم اسلامي روشن سازد. از اين منظر، قرابت علماي ديني در 

نزديکي به دستگاه قدرت، دچار قضاوت صفر و صدي نخواهد بود و با معيار ديني از قدرت، امکان توضيح عملکرد 

تواند موضوع تحقيق قرار گيرد؛ ثانياً اين درک تاريخي و توضيح قدرت در تکوين علوم اسلامي مي عالمان و نقش

تواند به تنظيم سازوكارها و نقش نهادها و ديگر مسائل مربوط به روابط قدرت مؤثر بر تکوين جايگاه قدرت مي
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 اني اسلامي ناگزير از توجه به روابط قدرترساند. از اين منظر، علوم انسعلوم انساني اسلامي در دورة معاصر ياري 

ها و نظاير آنها نشان اي، نهادها و سازماناست، اما روابط قدرتي كه خود را در سازوكارهاي اقتصادي و بودجه

دهد، بايستي متناسب با مباني اسلامي تکوين يابند تا علوم توليدشده در اين سازوكارها، متصف به اسلامي مي

حث دربارة ويژه از حيث طرح بهاي تحقيق علوم انساني اسلامي، بهتواند ثمراتي براي روشين مقاله ميباشد؛ ثالثاً ا

 روابط قدرت و نگاه تاريخي به علم مطرح سازد.

 هاي بعديموضوعاتي براي پژوهش

گذاري تسياسهاي متکثري را در اي است كه مؤلفهگذاري علم قلمرو بسيار پيچيدهطور كه اشاره شد، سياستهمان

بندي و اقتصاد علم، تحولات شناسي، جنسيت، طبقات اجتماعي، بودجهعلم، از جمله روابط قدرت، زبان، معرفت

دهد. در اين مقاله به مقتضاي محدوديت، تاريخي و تمدني، وجه نهادي و سازماني علم و نظاير آنها مدنظر قرار مي

هاي حکمت گيري از ظرفيتهاي متکثر مذكور متمركز شديم و با بهرهتبع ديدگاه فوكويي، بر دو مؤلفه از مؤلفهبه

د. گذاري اسلامي دربارة علوم انساني اسلامي انديشيتوان به سياستاسلامي، سعي كرديم نشان دهيم كه چگونه مي

 هاي آينده قابل پيگيري است:كم دو دسته موضوع ديگر براي پژوهشحال دستبااين

كه اشاره شد، نظريات گذاري علم در جهان غرب: چناندر ديگر نظريات سياستهاي مطرح . مؤلفه0

ناي تواند به غها مياند. توضيح اسلامي اين مؤلفههاي متعددي را بررسي كردهگذاري علم در غرب، مؤلفهسياست

 گذاري علوم انساني اسلامي بيفزايد؛ادبيات سياست

لمي دارد. اين هاي عي نظير زبان نيز نقش بسزايي در تکوين گفتمانهاي ديگر. در تحليل ميشل فوكو، مؤلفه0

 گيرد.  اللسان مورد توجه قرارتوان با نظر به ديدگاه حکماي مسلمان از جمله ابونصر فارابي دربارة علمموضوع نيز مي
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Abstract 
By adhering to the ‘criterion of validity’ in research methodology, sciences 
argue for the reliability of their conclusions. Similarly, Islamic researchers 
regard acting upon the research findings as discharging their religious and 
legal obligation. By reviewing the major sciences developed within Islamic 
culture and articulating their respective criteria of validity, this paper 
substantiates the methodological validity of Islamic social sciences. The 
initial step toward embracing Islam is faith in the fundamental doctrines of 
religion. Within scholastic theology, logic is employed to substantiate these 
fundamental principles, upon which acting upon divine revelation becomes 
incumbent. The two disciplines of exegesis and jurisprudence are formulated 
to access divine revelation, and their methodological criterion of validity is 
submission to revelation. The findings of neither discipline must contradict 
divine revelation. Upon deriving the legal rulings, acting upon them becomes 
incumbent. To execute the ruling, its subject matter must be identified. In the 
identification of subject matters, the rational operation of the researcher 
cannot contradict legal rulings; hence, the criterion of validity in this domain 
is the rulings themselves. In the social sciences, observing the social rulings 
derived by a specialist in governance jurisprudence serves as the criterion. 
Therefore, in the description, explanation, conclusion, and planning of social 
affairs, if we are to operate in an Islamic manner, it is imperative to adhere to 
the rulings issued by the Guardian Jurist. 

Keywords: Subject identification, Methodology, Research methodology, 
Guardian Jurist, Islamic sciences.
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 1*ملاک صحت در علوم اجتماعی اسلامی

 zahedani@shirazu.ac.ir شناسي دانشگاه شيراز / دانشيار گروه جامعه         سيدسعيد زاهد زاهداني

ت: ش: ـ 55/47/5040 درياف ذير  41/52/5040 پ

 دهيچك

. كننددر روش تحقيق، به قابل اتکا بودن نتيجه استدلال مي« حتملاک ص»علوم با رعايت 
دانند. پژوهشگران اسلامي با رعايت ملاک صحت در روش، عمل به نتيجة تحقيق را رافع تکليف مي

گرفته در فرهنگ اسلامي و بيان ملاک صحت هركدام اين مقاله با مروري بر علوم عمدة شکل
ايمان به شدن كند. اولين گام براي مسلمان ا مستدل ميملاک صحت علوم اجتماعي اسلامي ر

شود. با اثبات اصول اصول دين است. در اثبات اصول دين در علم كلام از علم منطق استفاده مي
اند، شود. دو علم تفسير و فقه براي رسيدن به وحي الهي تنظيم شدهدين عمل به وحي لازم مي

ت. نبايد نتيجة هريك از اين دو علم مغاير با وحي الهي ملاک صحت روش آنان تعبد به وحي اس
 بايست موضوع حکمشود. براي اجراي حکم ميباشد. بعد از رسيدن به احکام، عمل به حکم لازم مي

رو تواند ناقض احکام باشد؛ ازاينشناس نميشناسي عمل عقلي موضوعشناسايي شود. در موضوع
باشد. در علوم اجتماعي رعايت احکام ي، احکام ميشناسملاک صحت در روش تحقيق موضوع

ن، باشد. بنابراين در توصيف، تبييشده توسط متخصص فقه حکومتي ملاک مياجتماعي استخراج
ريزي امور اجتماعي اگر بخواهيم اسلامي عمل كرده باشيم، لازم است به ملاک گيري و برنامهنتيجه

 .سك باشيمصحت احکام صادرشده از جانب ولي فقيه متم

 ولي فقيه، علوم اسلامي.شناسي، روش تحقيق، شناسي، روشموضوع ها:كليدواژه
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 مقدمه

( آن تحقيق است. ارزشمندي يا اعتبار validityهاي تحقيق، اعتبار و يا ارزشمندي )يکي از مفاهيم مهم در روش

قيق همان آمده از تحدستآيا نتيجة بهايم. به معناي رسيدن به نتيجة درستي است كه در پژوهش قصد آن را كرده

دست داده است كه به دنبال آن خواستيم به آن برسيم؟ آيا روش تحقيق ما همان چيزي را بهچيزي است كه مي

شود كه با توجه به آن به محقق بيني ميهايي پيشهاي تحقيق علوم مختلف ملاکرو در روشايم؟ ازاينبوده

كار گرفته صحيح است يا غلط. ملاک صحت ما را از درست بودن روش و نيز درست به كارگويد روشي را كه بهمي

طق، كارگيري منرو دانشمندان و محققان با مفروض قرار دادن ملاک صحت با بهكند. ازاينگرفتن آن مطمئن مي

 ا كردقيق اعتماد و اتکتوان به نتيجة آن تحاند و مينمايند كه در جريان پژوهش خويش درست عمل كردهاستدلال مي

(Creswell, 2013, p. 243-268 .) 

كارگيري درست روش و رعايت قطعي ملاک صحت نشان در علوم اسلامي كه با اعتقادات سروكار دارد، به

بين باشد. با توجه به اينکه دين مدهد كه در عمل به نتيجة تحقيق حجت تمام است و اين عمل رافع تکليف ميمي

توان گفت براي كلية اعمال حسي )رفتار(، عقلي )فکر( و قلبي )گرايشي و باوري( امع و كامل است، مياسلام ديني ج

ن از حکمت باشد و ايما تکليف معين كرده است. اگر براي فعلي تکليفي نباشد، آن فعل در ربط با آخرت عبث مي

 الهي به دور است. 

شود ملاک صحت ر فرهنگ جوامع اسلامي كوشش ميگرفته ددر اين مقاله با مروري بر علوم عمدة شکل

 هركدام ذكر شود و در آخرين حلقه ملاک صحت علوم انساني اسلامي مستدل گردد. 

ايمان آوردن به اصول دين است كه عقلي است. نوع استدلال در اثبات اصول دين شده اولين گام براي مسلمان

كننده ملاک براي ارزيابي اين باور است. آوردن و باور استدلالآزاد از هر ملاک صحت و روشي است. صرفاً ايمان 

شود. وقتي اصول دين اثبات شد رعايت وحي الهي ملاكي براي انجام اسلامي افعال قلبي، عقلي و رفتاري انسان مي

كنند؛ يعني البته لازم به ذكر است كه در علم كلام، متکلمين با استفاده از اصول علم منطق مطالب خود را اثبات مي

 ها و روش آنان قواعد آمده در علم منطق است.ملاک صحت استدلال

اي كه متکفل بيان وحي و احکام كند. علوم عمدهبعد از اثبات اصول دين عمل به وحي موضوعيت پيدا مي

و قصد ما  انداند از: علم تفسير و علم فقه. چون اين دو علم براي رسيدن به وحي الهي تنظيم شدهباشند عبارتمي

كارگيري روش تحقيق آنان وحي است. نبايد نتيجة هريك از اين دو رسيدن به وحي الهي است، ملاک صحت به

ه اي عمل كند كگونهكارگيري روش تحقيق بهبايست در بهعلم مغاير با وحي الهي شود. بنابراين محقق مي

 شد. كنندة تعبد به وحي مکلف اعم از فرد و يا جامعه باتضمين
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 بايست موضوعگيرد. براي اجراي حکم ميبعد از رسيدن به احکام دين، عمل به احکام در دستور كار قرار مي

شناسي كنندة حکم دستور داده است به آن عمل گردد. در جريان موضوعكه مفتي يا بياننحويحکم شناسايي شود تا به

رو ملاک صحت تواند خود ناقض احکام باشد؛ ازاينشناسي نميچون هدف اجراي احکام است، عمل عقلي موضوع

وسط شده تشوند، تعبد به احکام استخراجها تدريس ميشناسي كه امروز عرفاً در دانشگاهدر روش تحقيق موضوع

 باشد. علوم بالادست مي

ده شاعي استخراجدر علوم اجتماعي، علاوه بر مشاهده و تعقل در مورد تجربيات امور اجتماعي، رعايت احکام اجتم

گيري تيجهباشد. بنابراين در توصيف، تبيين، نالشرايطي كه متخصص فقه حکومتي است، ملاک ميتوسط فقيه جامع

ريزي امور اجتماعي اگر بخواهيم اسلامي عمل كرده باشيم، لازم است به ملاک صحت احکام صادرشده از و برنامه

 جانب ولي فقيه متمسك باشيم. 

 هدف از تحقيق

نيز  آيد. ابزارهاي حس و قلبكارگيري عقل و تضارب افکار علم به وجود ميعلوم عمدتاً عقلي هستند و در نتيجة به

جه به گيرند و با تودر اين آفرينش علمي در كنار عقل كاربرد دارند. هريك از علوم گرد يك موضوع خاص شکل مي

ر استفاده نيز به يکديگر وابسته بوده و از دستاوردهاي يکديگاينکه موضوعات به يکديگر وابسته هستند، علوم مختلف 

 گيرند. كه برخي مقدم بر برخي ديگر قرار مينحويبندي بين علوم وجود دارد؛ بهديگر، نوعي طبقهعبارتكنند. بهمي

يك »ر آنان ب براي اينکه اين علوم بتوانند به هم كمك كنند و از دستاوردهاي يکديگر استفاده نمايند، لازم است

اتب مرحاكم باشد. در هر فرهنگي اين نظم وجود دارد و در فرهنگ اسلامي نيز همين منطق واحد و سلسله « منطق

 باشد. علم مورد توجه مي

بندي بسياري از انديشمندان گذشته در فرهنگ اسلامي مانند فارابي به موضوع نسبت بين علوم پرداخته و دسته

(. در اين مقاله تلاش ما نگاه به علوم از زاوية 0911اند )رجبي و همکاران، دست دادهفي را بههاي مختلبنديو طبقه

پردازيم شناسي آنان ميشناسي و روش تحقيق آنان است. بديهي است كه به معرفي منطق و سپس اصول روشروش

از  نماييم. ملاک صحتويژه مي باشد توجهشناسي كه همانا ملاک صحت ميو به يکي از اقلام بسيار مهم در روش

كارگيري كنندة ميزان دقت در خود روش و نيز بهشناسي علوم است و انتخاب آن تضمينجمله مفاهيم كليدي در روش

 باشد.روش و درنتيجه اعتماد به ماحصل تحقيق مي

ن علوم از نظر سبت بين ايبراي اين كار لازم است ابتدا به معرفي علوم مختلف اسلامي بپردازيم؛ كار ديگر بيان ن

مقدم و مؤخر بودن آنان در فهم موضوعات ديني است. در اين معرفي ملاک صحت هريك از علوم و روش تحقيق 

 گردد. كنيم. معمولاً ملاک صحت هريك از علوم از علم بالادستي آن اخذ ميآنان را بيان مي
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 1متن تحقيق

آيد، شناخت علمي بيشتر معطوف به علوم حسي است. حساب ميهامروزه در تمدن مدرن كه تمدن غالب در جهان ب

(، در جهان اسلام كه تمدن رايج گذشتة دنيا را 0950اگر ابزار شناخت را حس، عقل و قلب در نظر بگيريم )مطهري، 

امروز  نديشمندانباشد. اداده است، شناخت علمي متمايل به علوم عقلي و قلبي و منبع اصلي آنان نقلي ميتشکيل مي

اند كه شناخت علمي ايشان خواست كامل آنان را برآورده جهان چه در دنياي اسلام و چه در غرب هر دو معترف

هاي باشند. در تمدن مدرن رجعت به معنويت و توجه به اهميت دانشكند و هريك به دنبال رفع نقص خود مينمي

هاي آيد، و در جهان اسلام توجه به دريافتفتن به ميان ميعقلي و قلبي كه از ديدگاه ايشان، عاطفي و ارزشي سخن گ

 هاي نوين هستند، مورد توجه قرار گرفته است.حسي كه موجب علوم تجربي و فناوري

چه هاي موجود و آنيکي از مسائل چنين رويکردهايي در هر دو نوع فرهنگ، چگونگي ايجاد هماهنگي بين دانش

اند بسياري توباشد. در جوامع اسلامي اينکه علوم تجربي رشديافته در غرب ميمي خواهند به آنان اضافه كنندكه مي

ز هاي كاملاً متفاوت ااز نيازهايشان را برطرف كند شکي وجود ندارد، اما در مورد علوم انساني كه بر اساس دريافت

شود علوم انساني غرب يشود شك و ترديدهايي وجود دارد. گفته مانسان و جامعه در اين دو فرهنگ تفسير مي

توان اين علوم را بومي كرد و يا علوم انساني (، اما در اينکه چگونه مي0913اي، راهگشاي مسائل ايشان نيست )خامنه

 نظرهايي وجود دارد. اسلامي به وجود آورد، اختلاف

که در نظر است، اما اينتواند باشد اختلافدر بين انديشمندان مختلف اسلامي اينکه علوم انساني كارا چه مي

آيند بايد هماهنگي وجود داشته دست ميفرهنگ اسلامي ميان علوم مختلفي كه با ابزارهاي حس، عقل و قلب به

وم عقلي و گرايي علگرايي و تجربهتوان گفت در غرب به علت تمركز بر حسنظر وجود دارد. بنابراين ميباشد اتفاق

 تند و در جهان اسلام مسئلة اصلي هماهنگي بين دين، عقل و تجربه است.قلبي از رشد درخوري برخوردار نيس

 گويد: شهيد مطهري در مورد ابزار شناخت مي
 ها به منابعهای جهان هستی و کشف حقیقت پدیدهفلاسفه و دانشمندان برای آگاهی از حقایق و واقعیت

ای قلب و دل ای تجربه را با حواس و عدهای عقل را با استدلال و برهان عدهشوند. عدهمختلفی متوسل می

دانند ای هم همۀ اینها را منبع شناخت میای وحی را از طریق کتب آسمانی و عدهرا با تزکیۀ آن و عده

 (.01، ص0863)مطهری، 

 كارگيري اين ابزار شناخت را چگونه معتبرمسئلة امروز جهان علم در فرهنگ اسلامي اين است كه علوم حاصل از به

 بشناسد و آنان را با يکديگر هماهنگ كند.

شد، مي عنوان مبناي شناخت تلقيگرايي سنتي عمدتاً بر پاية روش ارسطويي بهدر غرب تا قبل از رنسانس عقل

وان مبناي عنگرايي سنتي آغاز شد كه تجربه و آزمايش و مشاهده را بهولي پس از رنسانس نهضت جديدي عليه عقل
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به رياضيات متمايل شد و علوم تجربي بر پاية اهميت دادن به حس و تجربه به وجود آمد. به اين  كار پذيرفت. منطق

 (.01ـ6، ص0951نيا، ترتيب روش قياسي به روش استقرايي تغيير يافت )حافظ
عنوان ابزار شناخت معتبر شناخته شده است. نحوة در جهان اسلام نیز که هر سه وسیلۀ حس، عقل و قلب به

 باشد. با استفادهکارگیری آنها مورد توجه میهای هریک از این سه ابزار و روش بهۀ درست از غلط دریافتمحاسب

سنجند. در این راه بیشتر از منطق صوری و نیز از منطق های عقلی را محک زده و اعتبار آن را میاز منطق، گزاره

ای هطور گستردواقعیت مشهود مراجعه و به های حسی بهشود. برای تشخیص صحت دریافتریاضی استفاده می

ی هادانشود. وجود علوم موضوعی مانند معماری، نجوم، پزشکی و...، و نیز ریاضیاز منطق ریاضی بهره برده می

 های قلبی رجوع به متنباشد. برای دریافتبرجسته نظیر خوارزمی و خیام، در عالم اسلام دال بر همین مطلب می

های عقلی هم اطمینان وسیلۀ تمیز درست از غلط است. برای اینکه از نتایج دریافت ومینوحی و سیرة معص

ه با دهند. برای آنان آنچکامل حاصل نمایند علاوه بر استفاده از قواعد منطقی، عموماً آن را با منابع وحی تطبیق می

ری باید با تجربه تطبیق کند و اگر نظآید، اگر حسی باشد دست میکارگیری منطق صوری و یا ریاضی بهعقل و به

ود که ششود. این یقین از آنجا ناشی میباشد با وحی تطبیق نماید. در این دو صورت است که یقین حاصل می

دانند. برای آنان قواعد مسلم و قابل اتکای کتاب طبیعت و کتاب قرآن کریم را نوشتۀ خداوند تبارک و تعالی می

 (. 90ـ91، ص0810)زاهد، « آیدحساب میعلم یقینی بهاخذشده از این دو کتاب 

ند امطالب مبسوطي آورده منزلت عقل در هندسة معرفت دينيالله جوادي آملي در كتاب در اين مورد آيت

 (.0931)ر.ک: جوادي آملي، 

آوري معج حواس اطلاعات را»هاي حسي، عقلي و قلبي از يکديگر جدايي ناپذيرند. آنچه مهم است اينکه دريافت

ت و گرفته را درسهاي صورتبنديكند و دل، اگر اطلاعات و دستهگيري ميبندي و نتيجهنمايند، عقل دستهمي

(. در شناخت 11، ص0931)زاهد، « نمايدكند و در صورت تشخيص غلط بودن رد ميمطلوب تشخيص دهد، باور مي

اي منطقي، هگرايي، يا عقل از طريق مباحثهز طريق تجربهها داشت، مثل حس اتوان تأكيد بر يکي از اين وسيلهمي

كارگيري دو وسيلة ديگر در هريك از توان از بهحال نمييا قلب از طريق توسل به اشراق و شهود، اما درعين

بندي آن توسط عقل صورت گرفته و قلب هاي فوق غافل بود. اگر نتيجة تجربه مورد قبول واقع شود، جمعشناخت

ت كند. دريافتصديق كرده است. دريافت عقلي با شواهد هرچند نظري همراه شده و قلب آن را رد يا قبول مي آن را

بندي استفاده جمع گيري وقلبي مانند اشراق نيز به همين ترتيب از دو وسيلة ديگر حداقل در قالب مثال، تحليل، نتيجه

ديگر امري انتزاعي و غير قابل تحقق در عالم واقع نمايد. به هر صورت تفکيك صرف حس، عقل و قلب از يکمي

 (. 00، ص0934باشد. امر بسيط در عالم واقع غير از ذات اقدس الهي وجود ندارد )زاهد، مي

ه اي است كبنابراين مسئلة علوم انساني و اجتماعي ما امروز تدارک منطقي براي دريافت صحيح مجموعه

كارگيري روش تحقيقي كه بتواند به ني حس، عقل و قلب باشد و بهبتواند شامل همة ابزارهاي شناخت، يع

موضوعات با توجه به سه بعد حسي، عقلي و قلبي بپردازد. اين روش نياز به ملاک صحت دارد تا در موقع 

 كارگيري با توجه به آن از بروز خطا پيشگيري شود. به
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ما موضوعات انساني هستند كه از نگاه اسلامي چون در علوم انساني و اجتماعي اسلامي موضوعات مورد نظر 

اعتبار  گردد. براي سنجشباشند، واقعيت از نظر ما اعم از واقعيت غيب و واقعيت مشهود ميتركيبي از روح و جسم مي

شناسي براي اعتبارسنجي حس از تجربه، براي اعتبارسنجي عقل از منطق و براي كارگيري ابزار شناخت در روشبه

 كنيم. هاي قلبي از وحي استفاده ميجي دريافتاعتبارسن
های حسی، عقلی و قلبی انسان را مستقل از وحی در نظر بگیریم، ممکن است این تصور به وجود آید که اگر دریافت

تری حاصل خواهد شد. باید توجه داشت که دریافت صحیح از هر موضوع تر و درنتیجه صحیحطرفانهشناخت بی

رو همراه کردن دانش انسانی با وحی الهی، دانش انسانی گار عالمَ و خالق آن موضوع است؛ ازایندر اختیار پرورد

دیگر، دانش الهی ملاک صحتی برای ارزیابی دانش انسانی است؛ عبارتدارد. بهرا از افتادن به ورطۀ غلط باز می

توانیم انش خداوند تبارک و تعالی استفاده کنیم، میزیرا عالمِ اعَلمَ خداست. بنابراین برای تولید علم اگر بتوانیم از د

تر باشیم. اگر به گفتۀ پوپر در دانش تجربی امروز نقطۀ آغاز علم حدسیات و شک است، به نتیجۀ علمی خود مطمئن

ب ین ترتیایم. به ااگر بتوانیم از دانش الهی شروع کنیم، و یا به آن ختم کنیم، از یک پایگاه یقینی برخوردار شده

 (. 98، ص0810دانش ما یک دانش ظنی نخواهد بود )زاهد، 

سیلۀ کارگیری منطق، دو وهای علمی، بعد از بهدر جهان علم برای معتبر دانستن نتیجۀ حاصل از مباحثات و تحقیق

شود: یکی ملاک صحت و دیگری روش تحقیق معتبر. روش تحقیق در هر علمی بر دیگر نیز در نظر گرفته می

لوم یابد؛ مثلاً در عدیگر، روش تحقیق با رعایت ملاک صحت اعتبار میعبارتآن علم استوار است. به ملاک صحت

های مختلف تحقیق در علوم تجربی شود. روشملاک صحت تلقی می« مطابقت با واقعیت مشهود»تجربی 

ملاک  آنان با اتکا به این ای تنظیم شوند که این ملاک صحت را در نظر داشته باشند و نتایجگونهبایست بهمی

 بخشد در غیر این صورت نتیجه معتبرصحت اثبات شود؛ یعنی وجود شواهد عینی به نتیجۀ تحقیق اعتبار می

های شود و روشنخواهد بود. در دیگر علوم هم در بین دانشمندان آن علم بر سر یک ملاک صحت توافق می

( validity( و پایایی )reliabilityگردد. محاسبۀ روایی )تحقیق با توجه به آن ملاک صحت معتبر تلقی می

 (.90، ص0810شود )زاهد، روش تحقیق بر همین اساس انجام می

بایست ابتدا منطقی را برگزید و سپس ملاک صحت را معین کرد و بعد به طراحی روش بنابراین برای تولید علم می

 شناسی ما از موضوع مورد نظرمان است.شناسی و معرفتیتحقیق پرداخت. هر سۀ این مراحل وابسته به نوع هست

ای خواهد شد، گونهاگر موضوع خود را صرفاً از جنس مشهودات بدانیم، منطق ملاک صحت و روش تحقیقمان به

و اگر هستی موضوع خود را از جنس واقعیت غیب و یا واقعیت مشهود و غیب با هم در نظر بگیریم، این سه مرحله 

 (. 90، ص0810یگری طی خواهد گردید )زاهد، به گونۀ د

بپردازیم و پس از روشن شدن معنای مورد « اسلام»در بررسی علوم اسلامی، قبل از هر چیز باید به تعریف کلمۀ 

کار توانیم چیزی را به آن نسبت دهیم و لفظ اسلامی را در مورد آن بهنظر از این کلمه، مشخص کنیم چگونه می

ه بایست از دستگاه شناخت خود استفاده کنیم. در دستگاچگونگی انتساب موضوعی به اسلام می بندیم. برای درک

اندازة کافی گیری است. تا اطلاعات بهبندی و نتیجهبندی، جمعطور که گفته شد، عقل وسیلۀ دستهشناخت ما، همان

بندی عبندی، جمر نیاید، برای عقل دستههای قبلی، ذهن به حرکت دهای قلبی و باورجمع نشود و در راستای دریافت
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ای تواند شاخص خوبی بررو شناخت قلمرو عقل در اسلام میخصوصی معنی نخواهد داشت. ازاینگیری بهو نتیجه

رو شناخت قلمرو عقل در اسلام بحث بعدی ما خواهد بود. با دست یافتن به محدودة علوم مختلف باشد. ازاین

تمیز  را مشخص کنیم و آن را از غیر آن« تفکر اسلامی»توانیم کارگیری عقل میمی بهپیگیری دریافت خصلت اسلا

دهد تا قلمرو تعبد نیز مورد بحث قرار گیرد و بدانیم در چه دهیم. شناخت قلمرو عقل در اسلام این امکان را می

 (. 09ـ00، ص0810)زاهد، « ای مجاز به کاربرد عقل و فکر نیستیمحیطه

 تعريف اسلام

رو کند ازاینسوی آن دعوت میگذاری است و قرآن کریم دینی را که بهاسلام در لغت به معنی تسلیم و گردن

اسلام نامیده که برنامۀ کلی آن تسلیم شدن انسان است به خدای جهان و جهانیان که در اثر تسلیم پرستش نکند 

 (. 8، ص0861جز خدای یگانه را و اطاعت نکند جز فرمان او را )طباطبائی، 

ت از بايسرو پس از ايمان آوردن به اسلام ميرسد؛ ازاينفرمان خداوند تبارک و تعالي از طريق وحي به دست ما مي

 ديگر، به وحي تعبد داشته باشيم.عبارتوحي تبعيت كنيم، يا به
 اجمال و بدوناست که بهایمان آوردن به خداوند تبارک و تعالی و تسلیم فرمان او شدن، دروازة ورود به این دین 

یابد. اعتقاد توانیم بگوییم در سه اصل توحید، نبوت و معاد تبلور میهای کلامی شویم، میآنکه بخواهیم وارد بحث

به توحید؛ یعنی ایمان آوردن به خداوند تبارک و تعالی و یگانگی او. پذیرفتن نبوت؛ یعنی ایمان آوردن به اینکه او 

ها ابلاغ نمایند و راه درست از غلط را برای آنان فرستد تا فرامینش را به انسانرانی را میبرای هدایت بشر پیغمب

باشند. ایمان به معاد؛ یعنی پذیرفتن این اصل که پس می باز گویند که آخرین آنها رسول اکرم حضرت محمد

گرفت و کسانی که طریق غلط را  اند پاداش خواهنداز مرگ دوباره زنده خواهیم شد و آنان که به راه درست رفته

 (.09، ص0810اند به مجازات خواهند رسید )زاهد، انتخاب نموده

ان صورت ایمبایست بهپذیرفتن اصول دین برای اطلاق نام مسلمان به هر فرد ضروری است. این سه اصل می

 دین یقین حاصل شود. درآیند که جز با یقین به این مرتبه نخواهیم رسید؛ یعنی لازم است در شناخت اصول

ایمان تبدیل کند تا به باور قلبی در نیاید به دیگر، اگر عقل با توجه به شواهد حسی و یا غیر آن، استدلال میعبارتبه

نشده است، پس برای مسلمان شدن باور قلبی به اصول دین لازم است. حال این باور چگونه حاصل شود مورد 

ار عقل کند. نتیجۀ این کبندی میبندی و جمعفته شد معمولاً عقل است که دستهطور که قبلاً گنظر نیست. همان

 (.08ـ09، ص0810)زاهد، « شودایمان میوقتی با قلب تصدیق شد مبدل به 

 تفكر و تعبد

باني درآمدي بر مدر مورد تفکر و تعبد و جايگاه آن در دين مبين اسلام اينجانب نظر خود را به شرح ذيل در كتاب 

 ام:آورده وش تفکر اجتماعي در اسلامر
پذیرد. اگر بخواهد از طریق رسد و یا از منابع دیگر شنیده میانسان نوعاً مطالب را یا خود محاسبه کرده به آن می

بایست با استفاده از ابزار شناخت خویش عمل نماید، و اگر بخواهد از دیگر محاسبۀ خود به مطلبی برسد، طبیعتاً می

 ذیرد، کافی است بشنود و قبول کند. منابع بپ
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دانند. طور که قبلاً گفته شد، شهید مطهری ابزار شناخت انسان را با استناد به قرآن کریم حس، عقل و دل میهمان

شناخت  دهد، وترکیب کرده و تعمیم میونماید، عقل تجرید نموده، تجزیهگفتیم حواس طبیعت را تجربه و درک می

آوری (. همچنین گفته شد، معمولاً حواس به جمع08، ص0861شود )مطهری، حاصل می دل با تزکیۀ نفس

نماید. ما در مباحثات خود در اینجا کند و دل تصدیق میگیری میپردازد، عقل استدلال کرده و نتیجهاطلاعات می

گوییم، اخت عقلی میپذیرد، تسامحاً شنگیری توسط عقل صورت میبندی و نتیجهبه این نوع شناخت، چون جمع

شد، واسطۀ پذیرش از دیگر منابع بااما اگر پذیرش مطلبی نه از روی محاسبه و با استفاده از ابزار شناخت، بلکه به

 گذاریم. می« تعبد»نام آن را 

 شتفکر و تعبد دو مفهوم متضاد و در مقابل یکدیگر نیستند، بلکه در دریافت امور در مواردی لازم است با فکر خوی

باشد و عمل کنیم و در مواردی دیگر، از منابع مختلف استفاده نماییم. استفاده از دیگر منابع، موجب نفی عقل نمی

تواند با عقل استدلالی به همۀ امور واقف گردد و های خویش نمیخود شرط تعقل است. انسان به علت محدودیت

هماهنگی  بایست بین تفکر و تعبداز آنها استفاده کند. البته می ناگزیر است در مواردی به منابع دیگر اعتماد نموده و

های یکدیگر را برطرف نمایند. تعبد هماهنگ با تفکر غیر از وجود داشته باشد تا به یکدیگر کمک نموده و نقص

 (. 00ـ08، ص0810تقلید کورکورانه است )زاهد، 

 اصول دين و تفكر و تعبد 

هاي گوناگوني در تاريح انديشة اسلامي آمده است. عقلي عمل كرد يا تعبدي، بحثاينکه در مورد اصول دين بايد 

خلدون معتقد است كه ايمان به اصول دين تعبدي است، اما نظر علماي شيعه عمدتاً به شرحي است براي مثال ابن

 است.توسط اين قلم آورده شده  درآمدي بر مباني روش تفکر اجتماعي در اسلامكه در ذيل در كتاب 
 چنین آمده است: « ایمان آگاهانه»در مورد  شناخت اسلامدر کتاب 

ست، تحلیل سرچشمه نگرفته اوایمان دورة کودکی با همۀ پاکی و صفا این نقیصه را دارد که از آگاهی توأم با تجزیه

مان دورة مین جهت ایپذیری از محیط را دارد و درحقیقت نوعی بازتاب است. به هبلکه بیشتر حالت انفعالی و تأثیر

طور که قبلاً گفتیم با فرا رسیدن دورة بلوغ متزلزل های دورة بلوغ تاب مقاومت ندارد و همانکودکی در برابر شک

توان انتظار داشت، اما در دوران بلوغ این امکان برای ما هست شود. البته از دورة کودکی بیش از این هم نمیمی

ت آید. دستحلیل عمیق بهوباشیم؛ ایمانی که به دنبال محاسبه و بررسی و تجزیهداشته « آگاهانه»ایمانی که 

ترین منبع تعالیم اسلامی، یعنی قرآن، همواره ما را به تفکر، تدبر، نظر و مشاهدة عینی همراه با بررسی و عالی

 (.80، ص0801کند )بهشتی و دیگران، تحلیل منطقی دعوت میوتجزیه

 فرمايند:مورد مي شهيد مطهري در اين
رسند. ایمان بخواهد که مردم از اندیشه به قرآن کریم، ایمان را بر پایۀ تعقل و تفکر گذاشته است. قرآن همواره می

داند. علی هذا در اصول دین باید را کافی نمی« تعبد»قرآن در آنچه باید به آن مؤمن و معتقد بود و آن را شناخت 

 (.09ب، ص0803 منطقاً تحقیق کرد )مطهری،
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به اين ترتيب علماي اسلام با استناد به قرآن كريم تعبدي بودن پذيرش اسلام را مردود دانسته، ايمان متکي »

 (. 46، ص0934)زاهد، « دهندبر استدلال را مورد تأييد قرار مي

بندي، تهدسدر اين مرحله قبل از هر چيز ما شاهد علمي به نام علم منطق هستيم كه صحت تفکر كه وسيلة 

كند. در اينجا قواعد علم منطق ملاک صحت براي هر نوع گيري است را ارزيابي ميبندي و نتيجهيابي، جمععلت

 تفکري هستند. 

ها از منطق صوري يا ارسطويي كه هنوز كاربرد دارد شروع و در ادامه به منطق رياضي و در دنبالة آن منطق

. هاي مقتضي در بين عقلاي عالم رايج هستندها همگي براي استفادهطقيابند. اين منمنطق سيستمي تداوم مي

هاي توان گفت كه منطق صوري قدرت ارزيابي گزارهها بپردازيم فقط ميخواهيم به ارزيابي منطقدر اينجا نمي

يز دارند. ا نهاي عملي رانتزاعي و ذهني را دارد و منطق رياضي و كمال يافتة آن منطق سيستمي قدرت ارزيابي كار

را  هاي عقلي و علميهاي آن است كه گزارهترين منطق در دنيا منطق رياضي و تمسك به پيشرفتامروزه رايج

 دهد.مورد ارزيابي قرار مي

اند. علم اصلي اثبات خواهند علمي عمل كنند، دو علم را به وجود آوردهبراي اثبات اصول دين كساني كه مي

ج( و در كنار 0961پردازد )مطهري، هاي منطقي به اثبات اصول دين ميكه با استدلال اصول دين، علم كلام است

ج( نيز به اصول دين با توجه به 0961ها را دارد )مطهري، آن فلسفه كه وظيفة پرداختن به كليات و هست و نيست

لسفه . بنابراين منطق، كلام و فشوندهاي فلسفي نيز با اتکا به علم منطق ارزيابي ميپردازد. گزارهرويکرد خود مي

 گردند.هاي عقلي و استفاده از اصول پذيرفته شدة منطقي ارزيابي ميعلومي هستند كه با استدلال

 تعبد به وحي

 چنين آمده است: درآمدي بر مباني روش تفکر اجتماعي در اسلامدر مورد تعبد به وحي در كتاب 
با این استدلال برای او یقین حاصل شد، آن شخص مسلمان گفتیم وقتی اصول دین برای کسی مستدل شد و 

شود. شخص مسلمان استدلالی پذیرفته است که خداوند تبارک و تعالی یکی است و برای هدایت بشر می

پیغمبرانی ارسال داشته که اگر از آنها تبعیت کند به بهشت و اگر تبعیت نکند به جهنم خواهد رفت. بنابراین منطق 

دیگر، در اینجا عقل استدلال عبارتتبعیت کند. به بایست از دستورات پیغمبر اکرمبگوییم میکند حکم می

 (. 06ـ00، ص0810بایست نسبت به وحی تعبد داشته باشیم )زاهد، کند که میمی

بیق طپذیریم حتی اگر کلام وحی با عقل و استدلال ما قابل تگوید میبا توجه به این مقدمات آنچه را که وحی می

های قبلی ما )استدلال اصول دین( تعبد داشتن نسبت به وحی را مسلم نموده است. حال اگر در نباشد. استدلال

 ایم. بنابراین اگر مطلبی ازپذیرش وحی به چون و چرا بپردازیم درحقیقت نقض استدلال گذشته خویش کرده

ته و بایست عقل و استدلال را کنار گذاشقبلی میمطالب وحی با عقل و استدلال ما تطبیق نکند، به حکم استدلال 

 (. 06ـ00، ص0810از وحی تبعیت کنیم )زاهد، 
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 وحي و حكم 

 ام:رابطة وحي و حکم را هم در كتاب خود چنين بيان كرده
 گردد: پس از مستدل شدن تبعیت از وحی دو سؤال اساسی مطرح می

 . وحی چیست؟0

 ؟ توانیم از آن تبعیت کنیم. چگونه می9

در پاسخ به سؤال اول با توجه به مباحث گذشته باید بگوییم منظور ما از وحی آن چیزی است که پیغمبران از جانب 

وسیلۀ سلسله پیغمبران از جانب خداوند تبارک و تعالی به گویند. آخرین کلامی که بهخداوند تبارک و تعالی می

گونه که از سوی حضرت ون تحریف و تغییر هماندست ما رسیده، قرآن مجید است که به شهادت تاریخ بد

( با گفتار و کردار خویش به تفسیر و ائمۀ اطهار بیان شده، امروز در اختیار ماست. معصومین )پیغمبر محمد

رو مراجعه به اند؛ ازایناند و هر کجا نظر وحی از آنان سؤال شده، به تشریح آن مبادرت ورزیدهقرآن کریم پرداخته

نماید. به همین جهت است که روایات منسوب به در فهم وحی الهی به ما کمک می عصومینسیرة م

توانیم از طریق آنها به وحی دست یابیم، مورد مراجعه قرار عنوان متونی که مییابند و بهاعتبار می معصومین

ه کاربرد عقل دارد؛ نیاز ب گیرند. تشخیص قرآن کریم از دیگر متون و شناخت روایات صحیح معصومینمی

 گیرد. بنابراین در این قسمت مجدداً عقل و تفکر مورد استفاده قرار می

ا چند آیه از بایست روزی یک یتوانیم از وحی تبعیت کنیم و آن را به اجرا بگذاریم. آیا میحال باید ببینیم چگونه می

یتی را مطالعه کرده، به اعمال مذکور در آن بپردازیم؟ قرآن مجید را بخوانیم و به آنها عمل کنیم؟ یا اینکه هر روز روا

هر زمان و  های مناسب باسوی یافتن دستورالعملحلی پیدا کنیم تا ما را بهبایست با تفکر راهدر اینجاست که می

ستدلال اناپذیر زندگی دنیوی راهنمایی نماید. این همان چیزی است که از ابتدای مکان و با توجه به ابتلائات اجتناب

م خواهیم. از پیغمبران انتظار داریکارگیری در صحنۀ زندگی مینبوت مورد نظر ما بوده است. ما وحی الهی را برای به

روشی بیابیم  بایستبه ما بایدها و نبایدها را بگویند تا ما با توجه به آنها عمل نماییم و رستگار شویم. بنابراین می

 دیگر باید و نبایدها را از وحی استخراج کنیم. عبارتها یا بهملتا با آن روش بتوانیم دستورالع

وریم، دست آنماید تا حکم را از متون وحی بهنامیم و به روشی که به ما کمک میمی« حکم»باید و نبایدهای دینی را 

ای هگونو بهبایست با تفکر ابداع شود دهیم. روش استخراج حکم میروش استخراج حکم یا روش اجتهاد لقب می

طراحی گردد که از دخالت دادن نظر و رأی انسان در حین استخراج حکم به شدت پیشگیری نماید و به نحوی عمل 

 ایم. ایم و حکم خداوند تبارک و تعالی را استخراج نمودهکند که در آخر با اطمینان و یقین بتوانیم بگوییم به وحی رسیده

 «حفظ اصالت وحی»طراحی روش استخراج حکم، ضابطۀ مهمی وجود دارد و آن توانیم بگوییم برای در اینجا می

عنوان روش صحیح استخراج حکم توانیم بگوییم روشی بهدیگر، میعبارتدر کلیۀ مراحل استخراج است. به

 طور کامل حاصل نمایدرا به« تعبد به وحی»مورد نظر ماست که از مداخلۀ رأی در حکم پیشگیری کند و 

 (. 01ـ06، ص0810، )زاهد

 هايي مانند قياس،رو است كه روشديگر، ملاک صحت در روش استخراج احکام تعبد به وحي است. ازاينعبارتبه

هاي باطلي براي شده مانند ديناميزم قرآن و هرمنوتيك، روشهاي تازه ابداعاستحسان، استصلاح و ديگر روش
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ها نهاياً فکر و رأي روش آيند. در استفاده از اينحساب ميبه استخراج حکم و نسبت دادن امري به شارع مقدس

 شود.كند و اعلام ميمحقق بر وحي غلبه پيدا مي

كنند. علوم نمايي ميعنوان علوم شاخص خودالف( به0961در اين قسمت علومي مانند تفسير و فقه )مطهري، 

اند از: فرهنگ و ادبيات عرب، رجال، درايه و علم ترين آنها عبارتديگري در خدمت اين دو علم هستند كه عمده

باشد تعبد به وحي است. همة آنان در خدمت بيان، اصول. در همة اين علوم آنچه كه ملاک ارزيابي و صحت مي

 باشند. تفسير و استخراج نظر خداوند تبارک و تعالي و احکام او مي

ارادة الهي مخدوش نشده است و متن واحدي مورد تأييد  با توجه به اينکه متن قرآن كريم در طول تاريخ آن به

هاي ديني است. در بين علوم اين مرحله باشد، خود ملاک صحتي براي ارزيابي همة گزارههمة مسلمانان جهان مي

بايست در خدمت بيان دقيق و كاملاً منطبق بر قرآن كريم و وحي الهي باشند. احکامي كه از تفکر اسلامي همه مي

 اي مورد تأييد متن قرآن كريم برسد.گونهآيد نيز بايد بهدست ميعلم فقه علاوه بر آيات الاحکام به توسط

از ويژگي  بايستكنندة نظر شارع مقدس هستند و نه نظر خود، ميدانشمندان اين مرحله با توجه به اينکه بيان

مرحلة ابطهال و مقابل ديدن خود در بين دوزخ  اخلاقي خاصي نيز برخوردار باشند. فقهاي معظم شيعه پس از گذر از

 كنندة حکم الهي غير از اعلم بودن اعدلهاي اصلي و حتمي بيانپردازند. يکي از ويژگيو بهشت به بيان حکم مي

حکم  شده توسط فقيه اعلم اعدل،شود كه نتيجة بيانگونه است كه براي مقلد اطمينان حاصل ميبودن اوست. اين

 اي او در آن دخالتي نکرده است.شخصي و سليقه خداست و نظر

 تعبد به احكام

توانيم عقلي در مورد احکام قضاوت كنيم. حال آنکه حکم، امر الهي است. عقل ما تصور برخي بر اين است كه ما مي

 بايست تابع حکم الهي باشد:ام ميآورده مباني روش تفکر اجتماعي در اسلامبنابر استدلالي كه در كتاب 
دیگر، بارتعاگر توانستیم به روشی دست یابیم که ما را به اطمینان کامل و با نهایت تلاش به حکم برساند. به

روشی که برای ما احکام خداوند متعال را از متون وحی استخراج کند. نتیجه چون از متن وحی بوده و حکم خداوند 

ترین و الله با دقیقید؛ یعنی پس از دستیابی به حکموچرا به اجرا درآچونبایست بیتبارک و تعالی است، می

شده بر ما فرض و مسلم است، حتی اگر چرایی حکم و مقصود نهایی ترین روش، تبعیت از احکام استخراجمطمئن

گرفتۀ  کارچرا کنیم بدین معناست که مرحلۀ عقلی بهوشده چوناز آن را عقلاً درک ننماییم. اگر در احکام استخراج

بایست به همان جا رجوع کرده و رفع شبهه یا علت نماییم؛ پس ایم که میلی را مورد سؤال قرار داده یا نپذیرفتهقب

 (. 01، ص0810پذیرش احکام تعبدی است )زاهد، 

تند، بلکه شوند نيسهاي عملي درج ميلازم به ذكر است كه احکام فقط منحصر به احکام تکليفي كه امروزه در رساله

ي در انسان تکليفي دارد و همة افعال انسان در نزد خداوند تبارک و تعالي مورد بازخواست خواهد بود. افعال ما هر فعل

اعم از افعال قلبي، فکري و رفتاري است. در فروع دين اصل تولي و تبري را داريم. بر هر مسلمان واجب است كه 
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و غيرالهي است. پس حالات قلبي ما كه در واقع  دوست بدارد هرچه الهي است و دشمن بدارد هر آنچه شيطاني

توانيم هرطور گيرد )احکام ارزشي(، همين طور افکار ما. ما نميهاي قلب ماست در محدودة احکام الهي قرار ميرفتار

يا اه باشد؟ تواند گنها گناه است. اين چه افکاري است كه ميخواهيم فکر كنيم. به فرمودة قرآن كريم برخي گمانمي

 ها هم در قرآن كريم قابل مشاهده است و هم در سيرة معصومينچگونه فکر كنيم كه ثواب باشد؟ اين نوع از رفتار

شود كه وقتي صورت گرفته است به ما گفته مي وجود دارد. براي مثال در علم اصول كه طراحي آن از جانب معصوم

استخراج كنيم چگونه بينديشيم و از چه منطق و روشي استفاده خواهيم از كلام الهي و يا روايات حکمي يا مطلبي مي

  .شود همان است كه صواب و ثواب استكنيم )احکام توصيفي(. منطق و روشي كه به اين صورت براي ما تشريح مي

مدن ت توانيم فقط به احکام تکليفي بسنده كنيم.سازي اسلامي، ما نياز به همة گسترة احکام داريم و نميدر تمدن

 گيرد و لازمة آن گسترش حيطة شمول اسلام به همة افعال انساني است.همة سبك زندگي ما را دربر مي

 اجراي احكام

 ام: در مورد اجراي احکام نظر خود را چنين بيان داشته
دین مبین  هبایست به اجرای آنها مبادرت ورزیم تا بوقتی به دستورالعمل وحی یا احکام رسیدیم و آنها را شناختیم می

عمل کرده باشیم. مسلماً برای کلیۀ رفتارهای ما دستورالعمل دینی وجود دارد؛ زیرا اگر بگوییم برای عملی تکلیف روشن 

نشده است، بدین معناست که در مورد آن عمل انسان مجاز است هرگونه عملی خواست انجام دهد و در آخرت نسبت 

داشت، یعنی این عمل در آخرت هیچ نقشی ندارد. این نتیجه با اصل بیهوده گونه بازخواستی نخواهد به کردة خود هیچ

دار  آید، و این دنیاحساب میاندازة پوستۀ هستۀ خرمایی عمل خیر و شر بهنبودن آفرینش عالم و اینکه در آخرت به

 (. 03، ص0810برد )زاهد، باشد و اصل معاد را زیر سؤال میامتحان و مزرعۀ آخرت است، ناسازگار می

كند و بسياري از امور را به علت اينکه دانش ديني در مورد آنان وجود ندارد و اين طرز تفکر كه گاهي تسري پيدا مي

د دارد، شود. در تکاليف ديني مباح وجوشود، مباح در نظر گرفته ميهمت پيدا كردن پاسخ ديني هم در برخي پيدا نمي

انگاري. در جهان امروز كه مسائل س و نيز پس از فحص و يأس، نه از روي سهلاما پس از اطمينان از نظر شارع مقد

مستحدثه زياد شده است، كساني هستند كه در عوض به دنبال پاسخ ديني مسائل رفتن، تن آساني پيشه كرده و 

 شوند.مي هاي غيردينيخصوص در امور جديد با خيال راحت تابع انديشهشوند. اين افراد بهاي مذهب مياباحه
عنا باشد، با ماگر خداوند تبارک و تعالی عملی را در این عالم آفریده باشد که تکلیفی نداشته و نسبت به آخرت بی

ود شای انجام داده باشد؟ آیا میشود خداوند سبحانه و تعالی عمل بیهودهاصل توحید هم سازگار نیست. آیا می

رینش نداشته باشد؟ با توجه به صفاتی که در مورد خداوند تبارک و عملی آفریده باشد که هیچ نقشی در نظام آف

 شود این امری محال است. تعالی در بحث توحید اثبات می

 (.03، ص0810باشند )زاهد، العمل دینی میپس کلیۀ رفتارهای ما دارای دستور

بپردازد  تواند به برخي از موضوعاتيلذا بايد همت كنيم و اگر حتي در دستگاه تحقيقاتي ما نقصاني وجود دارد كه نم

 دست آوريم. دستگاه فقه سنتي و شيوة سلف صالح ما اين قابليترفع نقص كنيم و حکم الهي موضوع مورد نظر را به
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هاي فقه را دارد كه با توجه به حفظ اصول آن بتوان آن را گسترش داد و به موضوعات جديد هم پرداخت. بحث

 پردازد.هاي علمي ماست كه به اين مهم ميهاي جديدي در حوزهاز جمله بحثحکومتي و فقه اجتماعي 
کنندة موضع انسان در قبال خویش و غیر راند و تعیینهر حکمی موضوعی دارد، حکم، سخن از بایدها و نبایدها می

هستی،  لفهای مختکنندة نسبت میان انسان و موضوعات است. موضوع، عبارت است از کیفیتاست. حکم، بیان

ها و آنچه امکان بحث و بررسی پیرامون آن هست. برای مثال شراب یک موضوع است و حکم آن )خوردن چگونگی

 باشد. کنندة نسبت این موضوع با انسان میشراب حرام است( بیان

ا رگوید چه موضعی نسبت به موضوعات مختلف داشته باشد. اگر در زمان اجرای حکم موضوع حکم به انسان می

های ما در مرحلۀ استخراج حکم درست تشخیص ندهیم و یا در شناخت آن مرتکب اشتباه شویم، همۀ کوشش

شدة موضوعی را در عبث خواهد بود؛ زیرا هدف اصلی ما این است که به وحی الهی عمل کنیم. اگر حکم استخراج

کار بریم، به دستور خداوند ت نادرستی بهطورکلی در زمان و مکان و جهگیریم، و یا بهکار مورد موضوع دیگر به

ایم. هر حکم به موضوع خاصی ایم، و اجرای صحیح وحی الهی ننمودهتبارک و تعالی آن طور که باید عمل نکرده

کار بندیم، و یا حکم شراب را در مورد آب به اجرا به« معامله»را در مورد « ربا»توانیم حکم گیرد. نمیتعلق می

 موضوعی حکم مخصوص به خود دارد. درآوریم. هر 

خواهیم به دین اسلام عمل کنیم و از دستورات وحی پیروی نماییم، بعد از مرحلۀ استخراج حکم پس وقتی می

کارگیری بایست به تشخیص صحیح موضوع برسیم که این مرحله نیز یک مرحلۀ عقلی و استدلالی است و با بهمی

 (. 01ـ03، ص0810شود )زاهد، دستگاه شناخت حاصل می

 شناخت موضوعات

د. در ادامه گردهاي علمية معاصر ما به شهيد صدر برميهايي است كه سابقة آن در حوزهشناسي يکي از رشتهموضوع

 پردازيم.گونه كه در كتاب اصلي مرجع اين تحقيق آمده ميبه اين مطلب آن
 شوند:موضوعات به سه دسته تقسیم می

 . موضوعات مستنبطه0

د شود، بلکه خووسیلۀ متخصصین استخراج میصراحت از ناحیۀ وحی بهتنها احکامشان بهین موضوعات نها

ل گونه که در مورد احکام عمموضوعات نیز از منابع و مآخذ شرعی قابل استنباط هستند. متخصص استخراج همان

طور دقیق مشخص ی این موضوعات را بهکند، از آیات، احادیث و روایات استفاده کرده و حدود، ثغور و چگونگمی

ور طاند. موضوعات مستنبطه اغلب از مخترعات شرع بوده و همانگونه موضوعاتکند. نماز، روزه، حج و... از اینمی

شان در قلمرو کار متخصص استخراج است )جزوة پنجمین سمینار که متذکر شدیم تعیین حد و مرز و چگونگی

 (. 01، ص0810، به نقل از: زاهد، 0860علوم اسلامی مجامع مقدماتی فرهنگستان 

 . موضوعات عرفی9

وأَحَلََّ »برای شناخت عناوین کلی و قوایم این دسته از موضوعات باید به عرف مراجعه کرد؛ مثلاً طبق آیۀ شریفۀ 

گردد، لکن برای شناخت و باط می(، حلیت بیع و حرمت ربا )حکم( به روشنی استن901)بقره: « اللهُ البْیَعَْ وحَرََّمَ الرِّبا

رجوع نماییم  اللهشود، باید به عرف زمان رسولای بیع اطلاق میفهم دقیق اینکه ربا چیست، یا به چگونه معامله

 (. 01ـ01، ص0810به نقل از: زاهد،  0860)جزوة پنجمین سمینار مجامع مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی، 
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 . موضوعات تخصصی8

 پوشاند، شناخت وونه موضوعات طبعاً از شرع گرفته شده، اما چون موضوع غالباً امری کلی و عام را میگحکم این

نامیم؛ درک صحیح آن به آسانی میسر نیست و احتیاج به تخصص دارد و بدین لحاظ آنها را موضوعات تخصصی می

ظ مصلحت مسلمین )حکم( مبرهن ، وجوب حف«حفظ مصلحت مسلمین واجب است»مثلاً در مورد این حکم کلی که 

و واضح است، لکن جواب این سؤال که در امور مختلف مصلحت چیست؟ و چگونه باید تأمین شود؟ چندان سهل 

، این مسئله که چه چیزی مضر است و چگونه باید از آن اجتناب کرد، «لاضرر و لاضرار»و ساده نیست. یا در قانون 

 خارج بوده و در حیطۀ کار متخصصین موضوعی است.  از حوصله و ظرفیت شناخت افراد عادی

بندی فوق شناخت موضوعات مستنبطه و عرفی برای استخراج حکم و یا برای اجرای حکم، با توجه به دسته

توانیم حدود و ثغور آنها را مشخص و معین نماید. با استفاده از روش استخراج میتخصص جدیدی را طلب نمی

دست آوریم، اما در مورد موضوعات تخصصی نیاز به دستگاه ان و مکان اجرای آنها را بهنماییم، و مراحل و زم

گونه موضوعات را تبیین نموده و در امر استخراج حکم جزئی موضوع و در خصوص شناخت جدیدی داریم تا این

 اجرای حکم ما را یاری نماید. 

دست آورد؛ چراکه هدف از این شناخت موضوعات را به بایست از عقل استفاده نمود و دستگاهدر اینجا مجدداً می

وجه بایست مورد تدستگاه یاری ما در جهت شناخت و اجرای حکم است. بنابراین اولین اصلی که در تدوین آن می

ماید ای عمل ننگونهقرار گیرد، این است که نباید ناقض خود احکام باشد؛ یعنی در شناخت واقعیت موضوعات به

احکامی نقض شود، یا زمینۀ اجرای برخی از احکام به کلی از بین برود )جزوة پنجمین سمینار مجامع  که حکم یا

 (. 01، ص0810، به نقل از: زاهد، 0860مقدماتی فرهنگستان علوم اسلامی، 

رو هستيم، لازم است به خصوص موضوعات اجتماعي روبهدر اينجاست كه وقتي با موضوعات جديد و به

 ي اسلامي آنان بپردازيم. شناسموضوع

بعد از انقلاب اسلامي و تأسيس نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، ضرورت پرداختن به موضوعات اجتماعي 

رخ نموده است. تا قبل از انقلاب آنچه مورد نظر علماي دين بود، رفع تکاليف فردي مکلفين بود. با وقوع انقلاب 

با  يکي از مسائل مهم پيش روي مسلمانان ايران شد. حضرت امام خميني هاي اجتماعي،اسلامي مواجهه با پديده

استخراج و بيان حکم ولايت فقيه و پيگيري تحقق آن، به تأسيس جمهوري اسلامي پرداختند و اين رويکرد اجتماعي 

مشغول كرده بين اسلامي را به خود را كه در دوران معاصر و در مواجهه با تمدن كفرآلود مدرن ذهن علماي روشن

 هاي علميه توجه به اجتماعيات و فقه اجتماعيبود، پيش روي مسلمانان جهان قرار دادند. به اين ترتيب بود كه در حوزه

 رونق يافت و پيگيري شد.

شناسان قرار گيرد و در كنار اين وظيفة ديني لازم بود مسائل و موضوعات اجتماعي هم مورد توجه موضع

اي مورد توجه و شناسايي قرار گيرند كه با مجموعه علوم ديني در تناقض نباشد. همچنين ونهگموضوعات اجتماعي به

ه كه مورد گونبايست در دنبالة اجراي احکام اجتماعي به مسلمانان كمك كند تا وظيفة ديني خود را آناين علوم مي

 نظر شارع مقدس است به انجام برسانند. 
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فتادند. از شناسي اسلامي امانند شهيد صدر و ديگران به فکر تأسيس موضوع گونه بود كه علماي بزرگوارياين

رفت تا بيشتر از اين وقت خود را مصروف اين واجب كفايي نمايند، اما با توجه شناسان دانشگاهي انتظار ميموضوع

تماعي موضوعات اج خصوص درشناسي اسلامي بهكاري در آنجا علماي حوزه بودند كه پيش افتادند تا موضوعبه كم

اي مورد توجه قرار دهند كه دست علماي دين را در استخراج احکام مورد نظر وحي بازتر كند و مجريان گونهرا به

 حکومت اسلامي را در اجراي موافق با احکام الهي مدد نمايد.

گرايي و انسانشده در غرب بر مبناي دنياگرايي )سکولاريسم( دانيم كه علم اجتماعي تأسيسخوبي ميبه

تواند مسائل جمهوري اسلامي ايران كه بر )هيومنيزم( به وجود آمده و چون از ملاحظة واقعيت غيب غافل است، نمي

اساس در نظر گرفتن ارادة خداوند تبارک و تعالي و در راستاي خلافت او در زمين تأسيس شده است را برطرف كند. 

زي انقلاب اسلامي دفتر همکاري حوزه و دانشگاه و فرهنگستان علوم اسلامي به اين ترتيب بود كه در همان اول پيرو

 اند.هاي درخوري نايل آمدهقم تأسيس شدند و در پيگيري اين امر تا كنون به پيشرفت

توانند مخالف با وحي الهي و احکام منور ديني آنچه مسلم است اينکه علوم اجتماعي و انساني اسلامي نمي

ترة علوم انساني را از منطق، كلام و فلسفه آغاز كنيم، هر سه اين علوم عقلي بايد در خدمت وحي باشند. اگر گس

الهي باشند تا اسلامي تلقي شوند؛ بنابراين منطق اسلامي، كلام اسلامي و فلسفة اسلامي كليات تفکر را در يك 

 زنند.جامعه اسلامي رقم مي

ي، شناسشناسي گرفته تا جامعهوم موضوعي هستند، از روانشويم كه علوقتي وارد حيطة علم اجتماعي مي

شناسي وشخصوص رتواند با احکام دين مقاير باشد، بههاي اين علوم نميمديريت، اقتصاد، علوم سياسي و... دستاورد

خراج حکم ستتواند در موقع اگونه كه فقيه نميبايست احکام اجتماعي الهي را رعايت كنند. همانو روش اين علوم مي

و فتواي خود به وحي الهي توجه نکند و نتيجة كار او لازم است كه او و هر مکلفي را متعبد به وحي كند نه رأي خود، 

توانيم آن شناسي اجتماعي هم لازم است احکام اجتماعي مراعات گردد. در غير اين صورت نميدر موضوع

مي هاي اين علوم احکام اجتماعي اسلار، ملاک صحت براي گزارهديگعبارتشناسي را اسلامي تلقي كنيم. بهموضوع

ت كند اي عمل كنيم كه ربا حضور خود را تثبيگونهتوانيم بهباشند. كاملاً بديهي است كه در اقتصاد اسلامي نميمي

 ت. بايد احکامو يا قاعدة لاضرر و لاضرار در آن رعايت نشود. براي ديگر علوم اجتماعي هم همين قاعده بر قرار اس

 مربوط به موضوعات مختلف مورد بررسي و توجه اين علوم رعايت شود.

ند. توانند گناهکار و يا صالح باششود كه جوامع بشري در هيئت اجتماعي خود مياز قرآن كريم چنين استنباط مي

ه دستورات گار شوند، جوامع نيز اگر ببايست بر اساس احکام الهي عمل كنند تا رستها كه ميديگر، علاوه بر انسانعبارتبه

م اسم عنوان مثال در قرآن كرياند. قوم لوط، قوم نوح و ديگران كه بهپيامبران الهي عمل نکنند خود را به هلاكت انداخته

 اند.اند، از آن دسته اقوام و اجتماعاتي هستند كه به خاطر عدم پيروي از امر الهي به هلاک افتادهبرده شده
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سازند، این حالات نیز یک مند میها و خواص و آثار وجودی خویش جامعه را بهرهن نسبت که افراد از نیروبه هما

وجود، اصل، کتاب، شعور، فهم، عمل، « ملت»بینیم که قرآن برای موجودیت اجتماعی پیدا ]می[ نمایند، و لذا می

 (.069، ص1تا، جطاعت و معصیت اعتبار فرموده )طباطبائی، بی

بايست مرجع خود را مشخص كند و در كلية امور از احکام او پيروي نمايد، آنجاكه در اجراي احکام، فرد مکلف مياز

 ومرجبايست از يك مرجع واحد تبعيت كند. در غير اين صورت هرجدر امور اجتماعي هم جامعة مقيد به اسلام مي

شود كه ناميم. در مباحث مربوط به ولايت فقيه مستدل ميتوانيم ولي فقيه بشود. مرجع تقليد جامعه را ميايجاد مي

همة افراد جامعه لازم است از احکام اجتماعي ولي فقيه تبعيت نمايند، حتي اگر فقيه و مرجعي هم داراي نظر خاص 

 خود باشد در امور اجتماعي بر او واجب است كه از حکم ولي فقيه تبعيت نمايد. 

كند ضروري است؛ زيرا اي كه تحت ولايت ولي فقيه عمل مياي ادارة جامعهتدوين علوم اجتماعي اسلامي بر

جويي مادي تشکيل شده و نگاهي به آخرت ندارد متفاوت هدف اين نوع از اجتماع با اجتماعي كه فقط براي لذت

 ه براي ادارهشداست و قواعد مربوط به خود را دارد. جامعة اسلامي خود يك جامعة متقي است. علوم اجتماعي تدوين

خورد. بنابراين اگر در جامعة اسلامي بخواهيم براي علم اجتماعي و تبيين جوامع سکولار به درد جامعة اسلامي نمي

 توانند تابع نظر ولي فقيه نباشند و يا مغاير با آن باشند. خود اثر، اعم از نظري و عملي فرض نماييم، اين آثار نمي

ست ها و اصول اسلامي زينقلاب اسلامي جامعه تصميم گرفته است بر اساس ارزشخوشبختانه در ايران پس از ا

توان گفت علوم اجتماعي در جامعة اسلامي ايران لازم است احکام اجتماعي امامين انقلاب رو است كه ميكند؛ ازاين

ند كه اي عمل كگونهت بهشناسي اجتماعي خود نيز لازم اسالعين خود قرار دهند تا اسلامي شود و در موضوعرا نصب

شناسي اسلامي ملاک صحت روش و جانبه رعايت شود. بنابراين لازم است در موضوعصورت همهاين احکام به

 شناسي، احکام ولي فقيه قرار گيرد. روش

 گيريبندي و نتيجهجمع

ان علمي براي اطميندر اين مقاله هدف ما رسيدن به ملاک صحت در علوم اجتماعي اسلامي است. گفتيم در هر 

از نتيجة كار تحقيق لازم است ملاكي تحت عنوان ملاک صحت در نظر گرفته شود تا مراحل تحقيق و نتيجة 

خصوص در علوم آن با توجه به آن ملاک مورد ارزيابي قرار گيرد و از صحت نتيجه اطمينان حاصل شود، به

با  يابد.توجه به اين ملاک اهميت بيشتري مي ديني كه حجت شرعي در آن از اهميت زيادي برخوردار است،

توجه به دو اصطلاح تعقل و تعبد، مراحل عقلي، از مرحلة ايمان آوردن تا اجرا را مورد توجه قرار داديم. بر اساس 

آن مراحل علوم مختلف اسلامي از ابتداي ايمان آوردن به دين تا مرحلة اجرا را معرفي كرديم و براي هريك 

توانيم از درست عمل شود با چه ملاک صحتي در هر مرحله ميكار گرفته ميكه اگر عقل به مستدل كرديم

 كردن محقق و نتيجة حاصل مطمئن شويم. 
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بايست از انتخاب منطق خود اطمينان يابد. اول از همه منطقي بودن تفکر مورد نظر است. در اينجا محقق مي

م و ترتيب فکر او در حيطة مورد مطالعه را دارد. در علوم اجتماعي لازم است مطمئن شود كه آن منطق قابليت تنظي

شود لازم است منطقي اتخاذ شود كه قدرت ارزيابي درستي تفکر در هم مرحلة نظر كه هم شامل نظر و هم عمل مي

 و هم عمل را داشته باشد. 

 ن مرحله به بعد هر كار محققكند و از ايوقتي اصول دين اثبات و باور شد، تعبد به وحي موضوعيت پيدا مي

راي عنوان كلام الهي زمينة اين كار ببايست با وحي الهي منطبق باشد. به حمدالله با وجود اصالت قرآن كريم بهمي

الهي  دست آوردن حکممحقق اسلامي كاملاً مهيا و آماده است. علومي مانند تفسير و فقه كه متکفل تبيين و به

شود در قت در آنان صورت گيرد تا چيزي به وحي الهي ترجيح داده نشود و آنچه بيان ميبايست نهايت دهستند، مي

 نهايت كلام و خواست خداوند تبارک و تعالي باشد نه ميل و خواست و فکر محقق.

در مرحلة اجراي حکم پس از اطمينان از صحت استخراج آن، لازم است موضوع حکم شناخته شود. در اين 

رو محقق اي عمل نمود كه حکم الهي مخدوش شود؛ ازاينگونهتوان بهجراي احکام است نميمرحله چون هدف ا

 علوم انساني لازم است هم وحي و هم احکام فقيه اعلم اعدل در مورد موضوع مورد مطالعه را رعايت كند.

حکام اجتماعي در علوم اجتماعي با توجه به اينکه در نهايت اجراي احکام اجتماعي مدنظر است، رعايت ا

باشد. در ايران اسلامي كه به حمدالله ولي فقيه در رأس امور اجتماعي قرار گرفته است و همة ملاک صحت مي

شده توسط او عمل شود، لازم است كه احکام ولي فقيه را ملاک بايست با توجه به احکام استخراجامور مي

شود، اسلامي و منطبق بر حکمي باشد كه زمان مي صحت در نظر بگيريم تا آنچه از تحقيق اجتماعي ما حاصل

 و مکان در آن لحاظ شده است.

ها و اخلاق جامعه تا هاي اجتماعي، حالات روحي و ارزشچون ولي فقيه متکفل همة امور اجتماعي از گرايش

 ارزشي، احکامتواند در سه دسته احکام هاي اجتماعي است، احکام او ميتبيين مسائل اجتماعي جاري و هم رفتار

كند و تکليف داند، تبيين و توصيف ميبندي شود. در اين خصوص آنچه او ارزش ميتوصيفي و احکام تکليفي دسته

عنوان ملاک صحت براي عالم علوم اجتماعي اسلامي معتبر بايست بهنمايد حکم الهي است و مياجرايي معين مي

 كار گرفته شود. باشد و به

ام زمان عج است. نبايد او را مانند يك متفکر يا دانشمند علوم اجتماعي يا رهبري در تراز ولي فقيه جانشين ام

خيص تواند مسائل را خوب تشفکري ميها در نظر گرفت؛ كسي كه بر اساس مثلاً خوشهاي سکولار ديگر كشوررهبر

روايات است.  ه و تحت تأثير قرآن وهايش بر گرفتبر دانش فقاهت و تبيينهاي او مبتنيدهد و تبيين نمايد. تشخيص

گيريم، بر اساس سير دانشي و تعليمات كار حتي اگر نخواهيم الهامات غيبي و از جانب امام زمان عج را در مورد او به

آور با دارد برگرفته از متون ديني و تشخيص موضوعي است كه مسلماً پس از مشورت يقينعلمي او هرچه بيان مي
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ها به آن رسيده است. بنابراين نبايد او را مانند ديگر رهبران جوامع بشري كه دقت در آيات و روايت شناسان وموضوع

است. او اگر  از ظرفيت علمي خاصي برخوردارند در نظر بگيريم. ولي فقيه پروردة قرآن كريم و روايات معصومين

 ند كه حکم بر اساس ظن حرام است. بنابراينداخوبي ميكند بر اساس يقين اسلامي است. ايشان بهاظهارنظري مي

شناسي رو است كه وقتي در موضوعدور از شأن اوست كه چيزي بگويد كه در آن به يقين ديني نرسيده باشد. ازاين

گيريم، در واقع علم الهي روز و در زمان و مکان را ملاک ارزيابي اسلامي احکام او را ملاک صحت در نظر مي

 ايم.داده تحقيقات خود قرار

عنوان ملاک صحت، ما را جبري و اخباري مسلك بايد در نظر داشت كه در نظر گرفتن احکام ولي فقيه به

ي عالم پردازكند. نظريههاي تفکر اجتماعي ما را معين ميشود كه خط قرمزكند. احکام ولي فقيه چارچوبي مينمي

شناسي اسلامي غير از علم فقه است. گيرد. موضوعرت ميعلوم اجتماعي در چارچوب احکام او با آزادي كامل صو

باشد؛ را ميريزي و اجپردازي و مانند يك سند بالادستي براي برنامهگويد اصول پايه براي نظريهآنچه ولي فقيه مي

 اصولي كه نبايد از چارچوب آن خارج شد. 

كار عالم علوم اجتماعي اسلامي است. عالم  پردازي در مورد جامعه و تنظيم برنامة اجرا در آن چارچوب،نظريه

علوم اجتماعي اسلامي با استفاده از يك منطق درخور علم اسلامي و بر اساس يك فلسفة اسلامي كه ناقض وحي 

ام شناسي خود را در چارچوب احکنباشد و قدرت بيان چرايي، چيستي و چگونگي موضوع را داشته باشد، كار موضوع

 گيرد.آن پي مي ولي فقيه و با رعايت
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Abstract 
Humanity is an intrinsically needy entity—indeed, in certain dimensions, the 
most existentially dependent being in existence; yet this status in no way 
contradicts its distinguished and singular standing as God’s honored creation 
(mukarram) and the finest of creatures (makhlūq-i aḥsan). The very exigencies 
of these needs have impelled human beings to adopt social life—whether 
through voluntary choice or necessity—for the purpose of their fulfillment, 
thereby driving them into relentless endeavor and striving. Social institutions, 
as the preeminent structural component of the social system, have been 
established for the fulfillment of shared and actualized needs. The formulation 
and implementation of national development programs by governments are 
principally directed toward addressing individual and societal needs with 
greater efficacy. Furthermore, the majority of social movements, uprisings, and 
revolutions manifest in protest against the modalities of fulfilling material and 
spiritual needs. Human needs exhibit a profound multiplicity and diversity 
across various perspectives. Moreover, contingent upon existential and 
intrinsic attributes as well as practical exigencies and imperatives pertaining to 
the sphere of gratification, these needs have drawn the theoretical engagement 
of numerous epistemic domains. This study aims to scrutinize the literature on 
human needs across various approaches, while elucidating the diverse 
modalities of engagement between religious and Islamic-oriented social 
science and this focal issue, alongside its distinguishing features from 
alternative paradigms. The methodology of this study in data collection—
identifying, inferring, and extracting relevant themes from anthropological 
perspectives and positions within scientific and theological sources—is 
documentary (card-indexing), and in the analysis of findings, it relies on 
understanding, explanation, interpretation, and critical evaluation. 
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 10/01/0414 ـ پذيرش: 01/11/0414 دريافت:

 دهيچك
هاي انسان موجودي نيازمند و بلکه از جهاتي نيازمندترين موجود هستي است و اين البته با ويژگي

ارد. وجود همين نيازها، عنوان موجود مکرم و مخلوق احسن خداوند منافاتي ندبرجسته و انحصاري او به
فه سوق وقاو را به پذيرش انتخابي يا قهري زندگي اجتماعي با هدف تأمين آنها و تلاش و تکاپوي بي

ترين مؤلفة ساختاري نظام اجتماعي براي تأمين نيازهاي عنوان برجستهداده است. نهادهاي اجتماعي به
ها عمدتاً با هاي توسعة ملي توسط دولتبرنامهيافته تمهيد شده است. تدوين و اجراي مشترک و فعليت

ها و ها، شورشگيرد. بيشتر جنبشدهي هرچه بهتر به نيازهاي فردي و اجتماعي صورت ميهدف پاسخ
 يابد. نيازهاي انسان ازانقلابات اجتماعي در اعتراض به نحوة تأمين نيازهاي مادي و معنوي تحقق مي

هاي وجودي و ذاتي و ر دارد. نيازها، همچنين بسته به ويژگيمنظرهاي مختلف، تعدد و تنوع بسيا
هاي دانشي متعددي را به خود جلب اقتضائات و الزامات عملي )مربوط به مقام ارضا(، التفات نظري حوزه

هاي هاي مختلف، گونهشناسي با رويکرداند. اين مطالعه درصدد است ضمن واكاوي ادبيات نيازكرده
اجتماعي داراي رويکرد ديني و اسلامي با اين موضوع كانوني و وجوه تمايز آن از مختلف تعامل علم 

ع ها و مواضها )ديدگاهساير رويکردها را تشريح و تبيين كند. روش اين مطالعه در مقام گردآوري داده
ادي نشناختي موجود در منابع علمي و الهياتي(، شناسايي، استنباط و استخراج مضامين مربوط، اسانسان
 .ها، تفهم، تبيين و تفسير و ارزيابي انتقادي آنهاستنگاري(، و در مقام تحليل يافته)فيش
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 مقدمه

هاي هيشناسي نيازها، سلسله مراتب نيازها و نسبت نيازها با يکديگر، ارتباط وثيقي با كلان نظراثبات اصل نيازها، گونه

ند، دارد. دهدست ميهاي وجودي و اقتضائات سرشتي انسان بهشناسي و تصويري كه آنها از ابعاد و ظرفيتانسان

بسيار  هايهاي ذيل آنها، تلقينظريههاي مختلف ديني و قرآني، فلسفي، عرفاني و تجربي و خردهشناسيانسان

ت كه شناختي اسهاي انساننيز از جمله مؤلفه« نيازها»اند. هاي او عرضه كردهمتفاوتي از چيستي انسان و ويژگي

ك شناختي مرجع و مبنا در ياند. بديهي است كه معارف انساناي بدان التفات كردهگونههاي فوق بههريك از نظريه

(، يات و رواياتبرگرفته يا مورد تأييد الهيات اسلامي اعم از معارف نقلي )آ علم اجتماعي داراي رويکرد اسلامي، معارف

 است هاي علمي( مورد تأييد الهياتشناسي عرفاني( و تجربي )يافتهالنفس فلسفي(، شهودي )انسانعقلي )علم

 ، فصل اول(.0411)ر.ک: رجبي، 

فرد  شناسان، عمدتاً با محوريتشناسان و روانها به تفصيل بيان خواهد شد، انسانگونه كه در بخش نظريههمان

اند: نيازهاي جسمي، روحي يا رواني و اجتماعي )فرد در ارتباط با ديگران(، و ي را براي انسان برشمردهنيازهاي متعدد

قسم چهارم كه بيشتر مورد توجه اين نوشتار است، يعني نيازهاي ناشي از زندگي اجتماعي، نظام اجتماعي، حيات 

، ساختارها، ارتباطات و تعاملات دروني و جمعي يا نيازهايي كه در سطح عناصر فرافردي همچون فرهنگ، نهادها

 شناسان قرار نگرفته است.شود، چندان كه بايد مورد التفات و توجه حتي جامعهبيروني جامعه احساس مي

گانة فوق )نيازهاي جسمي، روحي و اجتماعي فرد( ماهيت هاي سهدر بخش« نيازها»روشن است كه بحث از 

شناختي اجتماعي دارد، بحث از نياز در علوم اجتماعي، مستلزم تمهيد حلقة نشناختي و رواشناختي، روانانسان

ماعي يابي زندگي اجتدهد و فهرست ديگري از نيازها را به اعتبار ساماناي است كه فرد را به جامعه پيوند ميمفقوده

 كند. و تشکيل جامعة بروي تحميل مي

 كم از سه حيث)فارغ از نوع چهارم مورد نظر نوشتار( نيز دستگانة فردي زعم نگارنده، بحث از نيازهاي سهبه

اند، يعني تنها در ظرف جامعه . بخشي از نيازهاي فردي، اساساً اجتماعي0مورد توجه و التفات علوم اجتماعي است: 

ر نحوة تعامل . كم و كيف زيست اجتماعي فرد، د0يابند )مثل نياز جنسي(؛ امکان بروز و ظهور يافته و زمينة ارضا مي

دگي، نظام هاي زنپذيري و تربيت اجتماعي، فرهنگ عمومي، سبككننده دارد: الگوي جامعهاو با نيازها، نقشي تعيين

هاي طبيعي، وسايل و هاي اجتماعي )اقتضائات نهادي و ساختاري(، امکانات و سرمايهها و محدوديتدانايي، فرصت

يعي، هاي توسعه، عدالت توزي و بيروني نظام اجتماعي، كميت جمعيت، سياستها(، ارتباطات درونابزارها )تکنولوژي

. ارضاي بهينة نيازهاي متنوع فردي تنها با محوريت و مرجعيت 9ها و....؛ يابي ظرفيتميزان پويايي در فعليت

اي ا، حتي نيازهشده، يعني نهادهاي اجتماعي ممکن و مجاز است. بر اين اساس، بحث از نيازهسازوكارهاي پذيرفته

اي دارد و با اضافه شدن قسم چهارم، بحث نيازها به يکي از مباحث شناختي برجستهفردي سوية اجتماعي و جامعه

 كانوني علوم اجتماعي تبديل خواهد شد. 
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فردي  اند. براي مثال، نيازهايشناسي نيازهاست. نيازها را به اعتبارات مختلفي تقسيم كردهموضوع ديگر گونه

م از جسمي، روحي و تركيبي، نيازهاي مادي و معنوي، نيازهاي اولي )زيستي، پايه و اساسي( و ثانوي )نيازهايي كه اع

يابد(، نيازهاي اصلي و تبعي، نيازهاي ثابت و متغير، معمولاً بعد از مفارقت از نيازهاي اولي، زمينه و ضرورت طرح مي

زهاي اجتماعي مربوط به نظام اجتماعي و حيات جمعي، نيازهاي اساسي نيازهاي فردي فرد، نيازهاي اجتماعي فرد، نيا

و روزمره، نيازهاي مستقيم و باواسطه، نيازهاي بالفعل و بالقوه، نيازها همچنين به اعتبار انواع متعلق به نياز فرهنگي، 

و درماني،  ي، بهداشتياي(، اقتصادي، سياسي، تعليمي و تربيتاجتماعي، معنوي، عاطفي، جنسي، ارتباطي )و رسانه

 اند. فراغتي و تفريحي، خدماتي و رفاهي، امنيتي، انتظامي، قضايي، كيفري و... تقسيم شده

هاي وجودي و ذاتي، متعلقات و اقتضائات و الزامات عملي )مربوط به مقام ارضا(، نيازها، همچنين بسته به ويژگي

شناسي انشناسي، روشناسي، رواناند. زيستبه خود جلب كردههاي دانشي متعددي را التفات اجمالي و تفصيلي حوزه

وتربيت، هنر و ادبيات، حقوق، اخلاق، مطالعات فرهنگي، علوم پزشکي شناسي، اقتصاد، سياست، تعليماجتماعي، جامعه

ترين از مهم گرا،هاي مختلف )عمران، كشاورزي و...(، الهيات، مکاتب معنويت)بهداشت و درمان(، علوم تغذيه، مهندسي

اند. نيازها در مقام ارضا، گاه انواعي از روابط آنهايي از نيازهاي انسان و ابعاد مختلف هاي درگير مطالعة گونهحوزه

 كنند. متعامل، متکامل، متزاحم و متعارض را تجربه مي

م اجتماعي داراي گونه كه اشاره شد، سؤال اصلي و هدف اين نوشتار، تشريح و تحليل نحوة مواجهة علهمان

 عنوان يك علم مقدر و ارزيابي پيشيني( با نيازهاي متنوع انساني است. رويکرد ديني و اسلامي )به

 پيشينه

بحث از نيازهاي انسان هرچند در ضمن منابع متعددي به اجمال و در حاشيه مطرح شده، اما از اين ميان تنها تعداد 

 قرارند:  شده از اينترين منابع شناسايياند. عمدهبه اين بحث پرداختهصورت مستقل اندكي از منابع )مقالات( به

اي (، در مقاله0411؛ حميدرضا ابراهيمي و همکاران )«نيازها در قرآن»اي با عنوان (، در مقاله0910اي )جواد اژه

(، در 0915شجاعي ) ؛ محمدصادق«شناسايي ابعاد نيازهاي حيات معنوي منابع انساني در صحيفة سجاديه»با عنوان 

رضا ؛ محمد«نظرية نيازهاي معنوي از ديدگاه اسلام و تناظر آن با سلسله مراتب نيازهاي مازلو»اي با عنوان مقاله

درآمدي بر شناسايي نيازهاي انسان از ديدگاه قرآن با تأكيد بر برتري نيازهاي »عنوان اي با (، در مقاله0930سلطاني )

عنوان اي با (، در مقاله0915پور گتابي )الله صديق سروستاني و كرم حبيبو رحمت« ازهامعنوي در سلسله مراتب ني

 ، به صورتي نسبتاً مشابه با روش«آموز سراسر كشوربررسي نيازهاي اجتماعي، فرهنگي و آموزشي دختران دانش»

گيري ي و معنوي انسان با بهرهاسنادي به احصا و توضيح مصاديقي از نيازهاي فردي و اجتماعي، جسمي و روحي و ماد

ميداني  اند. مقالة آخر با مطالعةشناسان پرداختههاي تفسيري روانمنابع ديني )اسلامي( و تا حدي با ارجاع به ديدگاه از
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شناختي به اين بحث ورود كرده است. نظر به محوريت منابع ديني، نيازهاي مورد شناختي و جامعههاي روانو تبيين

 يسندگان مقالات فوق عمدتاً بر نيازهاي معنوي انسان تمركز يافته است.مطالعة نو

يك از آنها به نيازهاي حيات جمعي دهد، هيچگونه كه عناوين آثار مذكور و بررسي محتواي آنها نشان ميهمان

اين نوشتار،  ديگراند. ويژگي اجمال عطف توجه نکردهنيازهاي كاركردي جامعه حتي بهشناسان، پيشو به تعبير جامعه

هاي مختلف انديشمندان در اين خصوص، توجه به بعد الهياتي موضوع )بررسي نيازهاي مادي واكاوي تفصيلي نظريه

و معنوي بشر در قرآن و برخي منابع روايي( در كنار بعد علمي و در ادامه، تعيين جايگاه بحث نيازها در پروژة 

 سازي علوم اجتماعي است. اسلامي

 نيازچيستي 

 در ( به جهت آنکهو شعور انسان داراي آگاهي ويژهبه) ، احساس فقدان يا حرماني است كه به يك موجود زنده«نياز»

آن چيزي  به هراو دهد. اين احساس موجب تمايل بيند، دست ميريان تحقق اهدافش خود را فاقد چيزي ميج

فن هرمان شناسان نظير (. از ديد برخي روان040، ص0955 )بيرو، فراهم سازد رامربوط  شود كه امکان ارضاي نيازمي

را  ( نياز0304. تيبورتيوس )است احساس يك كمبود، همراه با كوشش در جهت برطرف كردن آن ،(، نياز0190)

 ج مشخصهكند. ليوكرت پنتعريف مي دستيابي به تعادل رواني( )و جهت جبران ناهماهنگي روحي عنوان كششي دربه

 ءيچاره، كشاكش، تشخيص جهت، تشخيص ش )نامشخص( احساس كمبود، تصور دهد:تشخيص مي يازرا براي ن

 (.06ـ04، ص0954پور، )به نقل از: رفيع مطلوب

است از هرگونه حالت در درون فرد كه براي زندگي، رشد و سلامت، واجب و ضروري  شناسي عبارتنياز در روان

(، 16، ص0934يابد )ريو، شود و بهبود ميو ارضا شوند، سلامتي حفظ مي كه به نيازها رسيدگي شدهاست. درصورتي

طوركلي، كمبود هر حالتي كه براي استمرار و ادامة حيات يك موجود زنده ضرورت مانند كمبود غذا، آب و اكسيژن يا به

ترين و هان كه پيچيدترين تك ياخته تا انسدارد و براي زيست يا بهزيستي فرد لازم است. كلية موجودات از ساده

اي از نيازها هستند. موجوديت زندگي و بقاي انسان مشروط به تأمين نيازهاست. ترين آنهاست، داراي مجموعهكامل

اخت كند، همين نيازهاست )براي شندارد و براي رفتار انگيزه و انرژي توليد ميآنچه انسان را به تلاش و تکاپو وامي

 (.010ـ14، ص0934ضائات آنها ر.ک: ريو، تفصيلي انواع نيازها و اقت

ي كند، نه اصل نياز )كه نوعگفتني است كه آنچه عامل فعاليت و تحرک انسان است و در او ايجاد انگيزه مي

فقدان و كمبود است(، بلکه احساس نياز است. وقتي انسان كمبودي را در خود احساس كند و بداند كه رفع آن كمبود 

كند )ر.ک: مصباح يزدي، شود، در جهت نيل به آن تلاش مييا نوعي ارزش محسوب مي در بقاي او نقش دارد

 (.090، ص0الف، ج0930
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لاني واكنشي طبيعي و عق ،عنوان نياز احساس شود، تلاش و تکاپو براي ارضاي آنبر اين اساس، اگر چيزي به

كه نيازهاي مطرح براي نظام اجتماعي يا  خواهد بود. تعاريف فوق عمدتاً ناظر به نيازهاي فردي است. بديهي است

نيازهاي ساختاري همچون نياز به زبان، فرهنگ، نهاد، سازمان، قانون، نظم، همبستگي، نظارت، كنترل، امنيت، 

بروكراسي و... از نوع، ماهيت، نشانگان، منطق تشخيص، مکانيسم تأمين، آثار و پيامدها و شاخص ارزيابي متفاوتي 

 اند. شناسي مرتبطشناسي به علوم اجتماعي و مشخصاً جامعهتر از روانبرخوردارند و بيش

 نيازها و ابعاد اجتماعي آن

 ويژه كارگزاران جامعه برايهايي دارند كه بهها، ابعاد، اقتضائات، ملزومات و محدوديتنيازهاي فردي و اجتماعي، گونه

آنها را بشناسند؛ اگرچه متأسفانه دستاوردهاي علم در اين  تمهيد امکانات لازم براي ارضاي آنها، بايد تا حد امکان،

 شود: خصوص كاستي و قصور فاحش دارد. در ادامه به برخي از اين ابعاد اشاره مي

دهد كه سطح نيازهاي موجود در يك جامعه اصولاً پايدار و بلاتغيير نيست و . جريان انبساط نيازها نشان مي0

 يابند؛ تغيير و عموماً افزايش مي تبع عوامل گوناگوننيازها به

. براي ارضاي يك نياز، وضعيت پايداري وجود ندارد، يعني پس از ارضاي يك نياز طولي نخواهد كشيد كه 0

 مجدداً در افراد احساس نيازمندي در حد بيشتري به وجود خواهد آمد؛ 

ن ود اعضا و درنتيجه، جلب رضايت آنا. بنابراين هرچه مسئولين يك جامعه بيشتر در جهت ارضاي نيازهاي موج9

بکوشند، بايد انتظار داشته باشند كه به فرض ارضاي نيازهاي موجود، طولي نخواهد كشيد كه احساس نيازمندي و 

 در افراد آن جامعه در حد بيشتري افزايش خواهد يافت؛ « عدم رضايت»ديگر( عبارت)به

توان يك استاندارد عام و براي همة شرايط زماني و اند، نميكه نيازها به شرايط خاص وابسته. ازآنجا4

و يا نيازهاي بنياني تعيين نمود. اين حداقل نياز نسبت به هر شرايطي متفاوت « حداقل نيازها»مکاني معتبر براي 

ا با اكثريت افراد جامعه و استانداردها )هنجارها(ي اند تا نيازهاي خود رها همواره در پي آناست. البته انسان

 مورد نظر آنها، تطبيق دهند؛ 

. نحوة بروز نيازها )از جمله نيازهاي بنياني نظير تغذيه، البسه، مسکن و...( و تشخيص اهميت نسبي هريك از 6

فراد آن ريك از انيازها )نسبت به نيازهاي ديگر( بستگي به محيط خاص طبيعي و خصوصيات و شرايط فردي ه

 . (56ـ54، ص0954پور، محيط )و اوضاع فرهنگي اجتماعي محيط( دارد )رفيع

دائمي يا  ،تقليدي و تحميليخودانگيخته يا ذاتي يا تبعي، ، مصنوعيحقيقي يا  نيازها اعم ازبديهي است كه 

نشي كارزشي و هاي يريسوگ هاي محيطي و فقدان موانع، مبناي ترجيحات، علايق وصورت مساعدت در، موقعيتي

 .خواهند بودو جامعه فرد 
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 پيامدهاي فردي و اجتماعي نيازها

هاي نظري و عملي مهمي در حيات فردي و اجتماعي آنها يابي نيازها يا احساس آنها توسط افراد، آثار و بازتابفعليت

ادن شود: سوق دهاي آنها اشاره مينتريبه دنبال داشته كه با عطف توجه به وجوه اجتماعي اين آثار به برخي از مهم

ها به انتخاب يا ترجيح زندگي اجتماعي، نزول دين )ارسال كتب آسماني و بعثت پيامبران الهي( )براي يا الزام انسان

ر، ها توسط يکديگدهي به نيازهاي معنوي و آموزش راه و رسم زندگي(، استخدام يك سويه و متقابل انسانپاسخ

ه عنوان منبع غني تأمين نيازهاي مادي و بهاي مختلف طبيعت و تعامل وثيق با آن )بهفيتكشف و شناسايي ظر

در  ورزيوقفه، خلاقيتتعبير قرآن تسخير همة آنچه در آسمان و زمين آفريده شده است(، تلاش و تکاپوي بي

ستمر گي، تلاش مهاي مختلف حيات، پويش جمعي مستمر براي دستيابي تدريجي به فرهنگ و جهان فرهنعرصه

هاي بنيادي و كاربردي، كشف و جعل انواع نظامات ارزشي و هنجاري، جعل و تأسيس براي كشف و توليد انواع دانش

ي، هاي انساني و فنها، آفرينش انواع ابزارها و تکنولوژيانواع نظامات اعتباري، تمهيد و طراحي انواع نمادها و نشانه

زندگي، تمهيد انواع نظامات اجتماعي، تأسيس و تثبيت انواع نهادها و ساختارها، هاي تجربة انواع الگوها و سبك

هاي متناسب، تجربة الگوهاي مختلف توسعه در ها و تدارک نقشپذيرش تقسيم كار اجتماعي، تمهيد انواع پايگاه

نيتي گي، ارتباطي، امسطوح خرد و كلان، تجربة انواع نظامات فرهنگي، حقوقي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي، خانواد

هاي عرفاني، تجربة ادوار هاي مختلف زيست معنوي و كسب تجربهها و شيوهدر طول حيات خود، طراحي سبك

اني، هاي انسبنديپذيري و نظارت و كنترل، ظهور انواع تشکلات و گروهمختلف تمدني، تمهيد فرايندهاي جامعه

 هاي ساير كشورها(، تجربة انواعاندازي به سرمايهتعمار با هدف دستارتباط با ساير جوامع انساني )ظهور پديدة اس

هايي از تحرک جغرافيايي )مهاجرت( و تحرک ها در طول تاريخ، تجربة گونهها، منازعات و جنگتضادها، رقابت

 ها، انحرافات و.... اجتماعي )براي ارضاي بهتر نيازها(، بروز انواع آسيب

يك از نيازها، بسته به جايگاه و ضرورت كاركردي آن در حيات فردي و اجتماعي، ترديدي نيست كه ارضاي هر

اي از عناصر ريز و درشت و نرم و سخت كه در فرايند ارضاي آن نقش عليّ و اعدادي دارند، به زنجيرة به هم پيوسته

اي مثال، شده است. برميان كشيده و موجوديت بخشيده است. بخشي از پيچيدگي نظام اجتماعي از همين امر ناشي 

اي كمکي به نام اتومبيل دارد. اين تکنولوژي )پس از اختراع، توليد و انسان براي تحرک جغرافيايي، نياز به وسيله

ازمند ناپذير نيصورت اجتناباي خود بهعرضه كه خود مستلزم همکاري صدها عامل است( براي ايفاي نقش وسيله

زين، پمپ بنزين، قواعد راهنمايي و رانندگي، پليس، مراكز تعمير، مکانيك و ساخت جاده و خيابان، پاركينگ، بن

 ها ملزوم و مقتضاي تبعي دارد. هاي مختلف(، فروشگاه لوازم يدكي و دهتعميركار )به تناسب بخش

 نيازها از ديد انديشمندان

ا با يکديگر، آثار ي بهينه، نسبت آنهشناسي، سلسله مراتب، فلسفة وجودي، نحوة ارضاچيستي نياز، تعدد و تکثر، گونه

و نتايج مترتب بر ارضا و عدم ارضا، تمهيدات و اقدامات بايسته براي تأمين آنها در سطوح فردي و اجتماعي و...، 
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 يابي براي آنهاست. يکي از اين محورها كه بسيار موردبخشي از سؤالاتي است كه ادبيات نيازشناسي درصدد پاسخ

شناسي نيازها و نحوة چينش و ترتيب آنها در سامانة شناسان قرار گرفته، گونهشناسان و رواناناعتنا و توجه انس

)گفتني است كه انسان نيازهاي كاذبي نيز دارد كه به دليل محدوديت از طرح آنها در اينجا  وجودي انسان است.

 (.0934نسب و بشيري، شود. ر.ک: طاهري، زرگوشاجتناب مي

 مازلونيازها از ديد 

واري شدة بشر را در فهرست هرميافته و شناختهشناس برجستة امريکايي، نيازهاي فعليتروان ،(0349) مازلوآبراهام 

  بندي كرده است:طبقه

 جويي و هر آنچه براي بقاي انسان ضروري است؛ جسماني )فيزيولوژيك(: مثل نياز به غذا، آب، جفتنيازهاي  .0

نندة ات محتمل و عوامل تهديدكخطردر مقابل امنيت  از ايمني فيزيکي و عاطفي مثل نياز بهاعم نيازهاي ايمني:  .0

 امنيت فيزيکي و رواني؛ 

لب تمايل محبوبيت، مطلوبيت، ج ،ديگران پذيري و محبت: مثل نياز به تعلق داشتن و پيوند بابه تعلق نياز .9

 مثبت ديگران؛ 

 مندي )و هر آنچه او را در چشم ديگران سزاوار تأييدعزترت، موفقيت، موقعيت، به احترام: مثل نياز به كسب قد نياز .4

 سازد(؛ و احترام مي

استعدادهاي  ها وسازي همة ظرفيتيابي: مثل نياز به شکوفاترين سطح كمالعنوان عالي. نياز به خودشکوفايي به6

نياز و ميل ديگر را در انسان، شناسايي و به هرم  بالقوه و رسيدن به خودتکاملي. مازلو در ادامة مطالعات خود، دو

 نيازهاي فوق افزوده است: 

 ها و رويدادها؛ . نيازهاي شناختي يا نياز به دانستن و فهميدن پديده5

، 0410يابند( )ر.ک: شولتز و شولتز، . نيازهاي زيباشناختي )ذوقي و تخيلي كه در حوزة هنر زمينة ارضا مي1

 (.010ـ036، ص0931، ؛ خداپناهي411ـ930ص

، گروه ديگري از «خودشکوفايي» ةبه مرحلافراد نيازهاي وجودي و رسيدن  ه شدنپس از برآورداز ديد مازلو، 

به  اي براي رسيدننه وسيله ،اندخود هدفخوديبه يابند؛ نيازهايي كهظهور ميزمينة  )تنها براي اين افراد( نيازها

نيز ا فرانيازه. از ديد وي، كندمي تعبير« هاي وجوديارزش»يا « فرانيازها»نيازها به  هاين دستاز  ،زلوام .ديگر اهداف

اي از اين فرانيازها را برشمرده مازلو در ادامه مجموعه .آور استارضا نشدن آنها زيان، يعني كنندميعمل نيازها  مانند

الزام، تکميل ال، كمهمتايي، بي )پيش رفتن(، بيوحدت و انسجام، دوگانگي ـ تعالي، شادا، خوبيبه حقيقت،  نياز است:

در )سهولت، شنگولي، خودبسندگي، و معناداري زندگي ، نظم، سادگي، پرمايگي )كليت و جامعيت(عدالت، )قاطعيت(، 

 (.411ـ410، ص0410)ر.ک: شولتز و شولتز،  معنايي(مقابل يأس و بي
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 نيازها از ديد موري

دست داده است. او ابتدا نيازها را به دو دستة اوليه يا فيزيولوژيك )يا اي انسان بههنري موري فهرست جامعي از نيازه

 گريزي و...؛ و نيازهايهاي دروني بدن و ضروري براي بقا(، مانند نياز به غذا، آب، هوا، آسيبنيازهاي ناشي از حالت

شوند ي ميه غيرمستقيم از نيازهاي اوليه ناشكند. نيازهاي ثانوي، نيازهايي است كشناختي( تقسيم ميثانويه )يا روان

وع ن شوند. فهرست نيازهاي موري كه اغلب ازو مکان مشخصي در درون بدن ندارند و به ارضاي هيجاني مربوط مي

 اند از: نظر وجود دارد( عبارتثانوي هستند )وكم و بيش در تعداد و ترتيب آنها اختلاف

سليم شدن منفعلانه در برابر نيروي بيروني، پذيرفتن صدمه، سرزنش، (: تabasement needطلبي ). خواري0

انتقاد، تنبيه، تسليم سرنوشت شدن، پذيرفتن حقارت، خطا، اشتباه يا شکست، سرزنش كردن، خوار شمردن يا ضايع 

 وجو كردن رنج، تنبيه، بيماري و بدبختي و لذت بردن از آنها؛كردن خويش، جست

بخش با فردي متحد كه به شخص شباهت داشته (: همکاري نزديك و لذتaffiliation need. پيوندجويي )0

 دارد، مانند وفادار ماندن به يك دوست؛ يا او را دوست مي

(: غلبه كردن به زور بر مخالفت، جنگيدن، حمله كردن، صدمه زدن، كشتن aggression need. پرخاشگري )9

 ة ديگري؛ ديگري، تحقير كردن، يا مسخره كردن مغرضان

(: رهايي، خلاص شدن از قيد و بند يا گريختن از حبس، مقاومت كردن در autonomy need. خودمختاري )4

 ورسوم؛برابر زورگويي يا قيد و بند، مستقل شدن و آزاد بودن در عمل كردن مطابق با تکانه، سرپيچي كردن ازآداب

يا تلاش دوباره، از بين بردن تحقير يا از سرگيري (: غلبه كردن بر شکست counteraction need. مقابله )6

وجو كردن موانع و مشکلات براي غلبه كردن بر آنها، ها و سركوب كردن ترس، جستعمل، غلبه كردن بر ضعف

 حفظ كردن حرمت نفس و غرور در سطح بالا؛ 

ش، مخفي يا توجيه كردن (؛ دفاع از خود در برابر توهين، انتقاد و سرزنdefendance needيابي ). خويشتن5

 كاري، شکست يا شرمساري؛ خلاف

(: تحسين كردن فردي برتر و پشتيباني از او، تسليم شدن مشتاقانه در برابر نفوذ need deference. احترام )1

 ورسوم؛ فردي متحد، پيروي كردن از آداب

رفتار ديگران يا هدايت  ( كنترل كردن محيط خويش، تأثير گذاشتن برdominance needجويي ). سلطه1

سازي يا دستور، ديگران را به همکاري واداشتن، متقاعد كردن ديگران به كردن رفتار آنها از طريق توصيه، اغوا، اقناع

 درستي عقيدة خويش؛ 

زده كردن، (: تأثير گذاشتن، ديده و شنيده شدن، برانگيختن، بهتexhibitionistic need. نمايشگري )3

 سرگرم كردن، شوكه كردن، كنجکاو كردن يا وسوسه كردن ديگران؛ مجذوب كردن، 
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(: اجتناب از رنج، صدمه بدني، بيماري و مرگ، گريختن از harmavoidance needگريزي ). آسيب01

 هاي خطرناک، انجام دادن اقدامات احتياطي؛موقعيت

آور يا هاي خجالتن موقعيت(: اجتناب از سرافکندگي، ترک كردinfavoidance need. تحقيرگريزي )00

اعتنايي ديگران منجر شود، خودداري از انجام دادن اجتناب كردن از شرايطي كه ممکن است به تحقير، تمسخر، يا بي

 كاري به خاطر ترس از شکست؛ 

(: نشان دادن همدردي به فردي درمانده، كودک يا فردي ضعيف، معلول، nurturance need. مهرورزي )00

 تجربه، متزلزل، سرافکنده، تنها، مأيوس يا از نظر فکري سردرگم، يا تلاش در ارضا كردن آنها؛خسته، بي

 دهي، تعادل و دقت؛(: منظم كردن چيزها، رعايت پاكيزگي، نظم و ترتيب، سازمانorder need. نظم )09

 (: عمل كردن به قصد تفريح بدون هدفي ديگر؛play need. بازي )04

 تفاوت ماندن نسبت به فردي حقير،(: كنار گذاشتن، ترک كردن، بيرون راندن يا بيrejection need. طرد )06

 سرزنش كردن ديگران يا قطع رابطه با آنها؛ 

 وجو كردن تأثيرات پر احساس و لذت بردن از آنها؛ (: جستsentience need. شناخت حسي )05

 گيز يا آميزش جنسي؛ ان(: برقرار كردن رابطة شهوتsex need. ميل جنسي )01

گيري از آنها، بحث و استدلال، (: تمايل فرد به تحليل رويدادها و نتيجهunderstanding need. فهميدن )01

 سفه؛هاي انتزاعي در علوم، رياضيات و فلتأكيد بر عقل و منطق، ابراز دقيق عقايد خويش، نشان دادن علاقه به تدوين

 (؛ achievement need. پيشرفت )03

 (.560ـ56، ص0410( )ر.ک: شولتز و شولتز، deficiency needروي ). دنباله01

 نيازها از ديد فروم

 شناختي بنيادي انسان را در موارد ذيل خلاصه كرده است:اريك فروم نيازهاي روان

 رفاه و سلامتي (: نياز به برقراري كردن ارتباط با ديگران و نگران بودن در موردrelatedness. نياز به ارتباط )0

آنها. روش ايدئال براي دستيابي به اين رابطه، عشق ثمربخش است كه شامل اهميت دادن، مسئوليت، احترام و آگاهي 

ي شود. افراد خودشيفته تنها بر خودشان )دنياشود. ناكامي در ارضا كردن نياز به ارتباط، موجب خودشيفتگي ميمي

 كنند؛ ي شان(تمركز ميذهني، افکار، احساسات و نيازهاي فرد

هاي خلاق كه (: نياز به انجام دادن فعاليتtranscendence. نياز به تعالي و فرارفتن از حالت منفعل حيواني )0

هاي خلاق و ثمربخشي شويم. ما در جريان آفرينش، خواه گيرند. ما نياز داريم آدمكار ميقدرت تخيل و عقل را به

رگ كردن فرزندان( يا آفرينش اشياي مادي، هنر، يا عقايد ازحالت حيواني فراتر رفته و آفرينش زندگي باشد )مانند بز

 شويم؛به حالت آزادي و هدفمندي وارد مي
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(: نياز به پرورش دادن خويشاوندي با خانواده، گروه يا جامعه. ما چون از rootednessدار بودن ). نياز به ريشه9

قبلي ما در  هاياي را در روابط خود با ديگران بدوانيم تا جايگزين ريشههاي تازهيشهايم بايد رطبيعت جدا و تنها مانده

دهايي توانيم بدوانيم. چنين پيونهايي است كه ميترين نوع ريشهطبيعت شوند. احساس خويشاوندي ارضاكننده

 توانند فراتر از رابطة خويشاوندي، جامعه و ملت را دربر گيرند؛مي

نوان عها بهفرد خويش. انسانهاي منحصربهها و توانايي(: نياز به پرورش دادن ويژگيidentityت ). نياز به هوي4

ورش فرد خود را پرهاي منحصربهتواند استعدادها و تواناييهمتا به احساس هويت نيز نياز دارند. فرد ميافرادي بي

 همانندسازي كند؛دهد يا اينکه با يك گروه مانند فرقة مذهبي، اتحاديه يا ملت 

(: نياز به پرورش دادن ديدگاهي با ثبات براي سازمان frame of orientationيابي ). نياز به معيار جهت6

دار كه خود را به آن متعهد سازيم. انسان به معياري براي دادن تجربياتمان در درون آن و يافتن هدفي معني

داد از نيروي عقل و قدرت تخيل( نياز دارد تا بتواند آنها را درک هاي دنياي بيروني )با استممعني دادن به پديده

تواند بر پاية ملاحظات منطقي يا غيرمنطقي استوار باشد. معيار منطقي، برداشت يابي ميكند. اين معيار جهت

هايت، نشود كه در آورد. معيار غيرمنطقي، ديدگاهي ذهني را شامل ميبينانه و عيني از واقعيت فراهم ميواقع

يابي، به هدفي نياز داريم كه خود را به آن متعهد سازيم كند. علاوه بر معيار جهتارتباط ما با واقعيت را قطع مي

 و از طريق آن بتوانيم معنا پيدا كنيم؛

ه كايگونهكننده به(: نياز به محيطي تحريكexcitation and stimulation. نياز به برانگيختگي و تحريك )5

اي يم هوشياري كامل و حداكثر انرژي خود را براي كنار آمدن با ضروريات زندگي روزمره حفظ كنيم. ما به انگيزهبتوان

توانيم مشغوليت نياز داريم كه بتوانيم با حداكثر هوشياري و فعاليت عمل كنيم. ما بدون چنين تحريکي به سختي مي

 (.506، ص0410خود را در زندگي روزمره حفظ كنيم )شولتز و شولتز، 

 نيازها از ديد شهيد مطهري

 استازهايي ني ،هاي اولينياز. كندرا به دو گروه اولي و ثانوي تقسيم مي انسانهاي نيازها يا نيازمندي ،مطهريشهيد 

ا انسان، تاين نوع نيازها،  .گيردسرچشمه مي اوو از طبيعت زندگي اجتماعي بشر عمق ساختمان جسمي و روحي  كه از

 .(019، ص9، ج0911 پابرجا و تغييرناپذيرند )مطهري،همچنان اش اجتماعي است، ن است و زندگيانسا

قبيل خوراک، پوشاک، مسکن،  نيازهاي جسمي، از.0 كند:مي ه تقسيمسه دستبه نيازهاي اولي را  وي، سپس

قبيل  از نيازهاي اجتماعي، .9؛ قبيل علم، زيبايي، نيکي، پرستش، احترام و تربيت .نيازهاي روحي، از0...؛ همسر و

 .(019، ص9، ج0911 معاشرت، مبادله، تعاون، عدالت، آزادي و مساوات )مطهري،

 د، مانند نياز به انواع ابزارها و وسايل زندگي كهنشوكه از نيازهاي اولي ناشي مياست نيازهايي  ،نيازهاي ثانوي

تفاوت اساسي  توضيح در ، همچنينوي. (014ص، 9، ج0911 ند )مطهري،نكعصري با عصر ديگر فرق مي در هر
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هاي از، اما نينداسوي توسعه و كمال زندگيمحرک بشر به ،اولي هاي: نيازمعتقد استهاي اولي و ثانوي نيازميان 

د ]مسئله[ هستنبيشتر و كمال بالاتر  ةسوي توسعحال محرک بهو درعين نداثانوي ناشي از توسعه و كمال زندگي

ه از بين شوند و نها و نو شدن و كهنه شدن آنها مربوط به نيازهاي ثانوي است. نيازهاى اولى نه كهنه مىتغيير نياز

نون اند. نيازمندى به قااى از نيازهاى ثانوى نيز همچون نيازمندى به قانون چنيناند. پارهروند، هميشه زنده و نومى

انون نياز از قل دائم و هميشگى است. بشر هيچ زمانى بىحاناشى از نيازمندى به زندگى اجتماعى است و درعين

مند باشد، نخواهد شد. يك قانون اساسى اگر مبنا و اساس حقوقى و فطرى داشته باشد، از يك ديناميسم زنده بهره

واند با تخطوط اصلى زندگى را رسم كند و به شکل و صورت زندگى كه وابسته به درجة تمدن است نپردازد، مى

 (.016، ص9، ج0911 مطهري،ات زندگى هماهنگى كند، بلکه رهنمون آنها باشد )تغيير

و را به دآنها انسان نيز بررسي و  و اميال هاكشش ،«هاجاذبه» را از منظرنيازها موضوع  همچنينمطهري  استاد

به امور  خواب، ميل ميل به غذا، ميل به ، مانندهاي مادي و طبيعيها و كششجاذبه كند: الف(كلي تقسيم مي دستة

ها و جاذبه ب(؛ كشانندسوي ماده و طبيعت ميجنسي، ميل به استراحت و آسايش و امثال اينها كه انسان را به

نه  د، نه سنگيني وناموري كه نه حجم داركشانند؛ مي هاي غيرماديسوي كانونانسان را بهكه هاي معنوي كشش

هاي معنوي كه تا امروز شناخته شده و مورد تأييد جاذبه اصول .(01، ص9ج )مطهري، اندمادي قابل سنجش با امور

 : قرارنداين  ازقرار گرفته، 

، مطلوب واجويي و تحقيق دارد؛ به اين معني كه نفس دانايي و آگاهي براي حقيقت ةعلم و دانايي: انسان غريز.0

 ؛ نداشته باشد هيچ تأثير و سودي شاروند زندگي مادي در بخش است، حتي اگرو لذت

نه به  ،دهدانجام ميو ارزش اخلاقي آنها  اخلاقيعواطف كارها را انسان به جهت  .خير اخلاقي: بسياري از0

ربوط هاي فرامادي او ممعنوي و كشش ة. اين از مختصات انسان و به جنبوسيلة آنهاجلب سود يا دفع زياني بهجهت 

 معني است؛ ارزش اخلاقي بياست )مثل ايثار(. براي حيوان خيراخلاقي و 

ان انس .دهدمهمي از زندگي انسان را تشکيل مي بخش : علاقه به جمال و زيبايي نيزجمال و زيبايي.9

سازي، چيدن سفرة غذا، ريخت و قيافه، جمال و زيبايي را در همة شئون زندگي خود مثل پوشش، آرايش، خانه

كه براي حيوان پالان زيبا، منظرة زيبا، حاليدر دهد؛.. دخالت ميبيند و.نام، خط، خيابان و شهر، مناظري كه مي

 مسکن زيبا و... مطرح نيست؛

ين ابعاد وجود ترو يکي از اصيلروح آدمي،  تجلياتترين . تقديس و پرستش: يکي از پايدارترين و قديمي4

ه ست. پيامبران الهي ناگرچه شکل كار و شخص معبود همواره متغير بوده ا ؛حس تقديس و پرستش استاو، 

 اصل پرستش، بلکه نوع آن، يعني آداب و اعمالي كه بايد پرستش به آن شکل صورت گيرد، به بشر آموختند

 .(013ـ015، ص0، ج0913مطهري، )
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 نيازها از ديد استاد مصباح يزدي

: الف( اميال ه استبندي كرددستهسه گروه كلي  ها و اميال انسان را درخواست، استاد محمدتقي مصباح يزدي

 ةوالدين به فرزند و عاطف ة. عواطف، مانند عاطف0؛ خوردن، آشاميدن و جنسي ةغرايز، مانند غريز .0 باطني، شامل

احساسات، مانند احساس  .4؛ مانند نفرت، خشم و كينه هاي منفي،يا كشش انفعالات .9؛ معنوي معلم به شاگرد

ش خاص انسان است، اما آن سه كم و بي« احساسات»ني است كه ، پرستش. گفتعشق ،تعجب، استحسان، تجليل

ي، پرستهاي حيواني، مانند شهوتهاي پست، شامل يك سلسله خواستخواست ب(در حيوانات نيز وجود دارد؛ 

و معمولاً در جامعه  هاي حيواني بالاترندهاي متعالي كه از خواستخواست ج( و...؛ ، حب مالبارگي، حب دنياشکم

طلبي، طلبي، رياستميل به جنس مخالف، شهرتجويي، طلبي، استقلالشخصيت ، ماننديابندة طرح ميزمين

از همه بالاتر، ميل نهاني ويژه در ژرفاي وجود انسان جاودانگي و ميل به بقا و طلبي، علاقه به محبوب شدن، جاه

 . )كه كمال نهايي انسان به آن وابسته است( نسبت به خدا

مادي  ةجنب هاي دارايخواست. 0 :كندتقسيم مي به سه دستهها و تمايلات انسان را خواست ديگر، وي از موضع

عالي هاي داراي جنبة رواني خواست.9؛ رواني نازل مثل شادي و آرامش ةجنبهاي داراي خواست. 0؛ و فيزيولوژيك

 طلبي و.... خواهي، آزاديمانند آرمان

دسته  چهاربه ، ناميد «هاي والاي انسانيآرمان»توان آنها را كه مي ليي داراي جنبة رواني عاهاخواست

  شوند:تقسيم مي

 يعنيطلبي، يي. زيبا9 حريت و...؛ عدالت، خواهي، مانندفضيلت .0؛ حقايق ها وتجويي، يعني شناخت واقعيحق.0

رخي به تخيل ها، با، برخي به شنيدنيهگيرد كه برخي به ديدنيانسان به آنها تعلق مي ةهايي كه علاقمطلق زيبايي

در شعاع اين را و برخي آن سه  فوق ةگانخواستي در عرض اقسام سهبرخي آن را حس مذهبي كه  .4 ند؛امربوط و...

؛ همچنين در خصوص انواع نيازها و جايگاه آنها در سامانة 403ـ400، ص0931مصباح يزدي، ) انددهدا قرارچهارمي 

؛ 410ـ900، 011ـ043، 001ـ69، ص9ب، ج0930؛ 013ـ46، ص0الف، ج0930مصباح يزدي،وجودي انسان ر.ک: 

 (.034ـ61، ص0911؛ 919ـ919، 013ـ059ب، 0931

هاي آموزان را از نظريهاي ميداني، نيازهاي فرهنگي، اجتماعي و آموزشي دانشبرخي پژوهشگران نيز در مطالعه

 ا عناوين ذيل مورد مطالعه قرار دادند: اي بنامهمختلف استخراج كرده و در قالب پرسش

ماعي بخش از زندگي، نياز به كفايت اجتاي رضايتاند از: نياز به داشتن فلسفهنيازهاي فرهنگي اجتماعي عبارت

)توانايي در انجام كارها(، نياز به محبت متقابل، نياز به اجتماعي شدن، نياز به اعتماد، نياز به خودمختاري و استقلال، 

هاي مرجع، نياز به گروه همسالان، نياز به امنيت هاي سازنده، نياز به الگوگيري و گروهز به ايفاي نقشنيا

گويي(، نياز )مثل انضباط و راست هاي اخلاقيشناختي، نياز به بينش اجتماعي، نياز به همدردي، نياز به ارزشهستي
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و در بخش نيازهاي آموزشي نيز به فهرستي از نيازها هاي ارتباطي اجتماعي )مثل دوستي و خويشاوندي(، به ارزش

 (.0915پور، اند )صديق سروستاني و حبيبهمچون نياز به تکنولوژي آموزشي، اشاره كرده

 نيازهاي معنوي انسان

شناختي تأكيد و تمركز بر نيازهاي زيستي ـ رواني و غفلت از نيازهاي معنوي اصيل هاي روانوجه جامع همة نظريه

 است.  انسان

برخي محققان پس از انجام يك رشته مطالعات ميداني، سه نوع نياز معنوي را در افراد مورد مطالعه تشخيص 

. 0. نياز به باور مذهبي )مانند نياز به درک حضور خداوند، هدف و معنا در زندگي، نداشتن ترس از مرگ(؛ 0اند: داده

. نياز 9ش، انجام مناسك و عبادات، و نياز به شركت در مراسم مذهبي(؛ نياز به رفتار مذهبي )مانند نياز به دعا و نياي

ها و هاي مذهبي، رفتن به معابد و نماز جماعتبه حمايت اجتماعي مذهبي )مانند نياز به مراقبت از همديگر در گروه

 (.0915نياز به ملاقات رهبران مذهبي( )به نقل از: شجاعي، 

 است:ردهبندي كشناختي و معنوي انسان را در سه محور به شرح ذيل طبقهوانكويينگ در اثر ديگري، نيازهاي ر

الف( نيازهاي مربوط به خود: مانند نياز به داشتن معنا و هدف، نياز به احساس سودمندي، نياز به بينش و معرفت، 

ه تحمل شرايط ه ديگران، نياز بنياز به اميد، نياز به حمايت در كنار آمدن با فقدان و تغيير، نياز به تعديل وابستگي ب

سخت و دشوار، نياز به شرف و حيثيت، نياز به ابراز احساسات، نياز به خوشبختي، نياز به ارتباط با گذشته، نياز به 

 پذيرش و تحمل مرگ نزديکان؛

شت و ذب( نيازهاي مربوط به ديگران: نياز به معاشرت با ديگران، نياز به محبت و خدمت به ديگران، نياز به گ

 پوشي از خطاي ديگران، نياز به تحمل مرگ و جدايي دوستان؛چشم

ج( نيازهاي مربوط به خدا: نياز به يقين داشتن به وجود خدا، نياز به اعتقاد به اينکه خدا در كنار ماست، نياز به 

ديگران، نياز به  درک حضور خداوند، نياز به درک محبت غيرمشروط خدا، نياز به دعا در پيشگاه خدا در حق خود و

 (.Koenig, 1998, p. 325خواندن كتاب مقدس و عمل به آن، نياز به عبادت )

اي گسترده روي افراد سالمند، نيازهاي معنوي آنها )كه در صورت تأمين و ارضا، كويينگ، همچنين در مطالعه

. نياز به 0ه هدف، معنا و اميد در زندگي؛ . نياز ب0يابد( را در اين موارد شمارش كرده است: سلامت رواني آنها ارتقا مي

. 9فراتر رفتن از اوضاع و شرايط )سخت مثل تحمل يك بيماري غير قابل درمان و تمركز بر امور باقي و فناناپذير(؛ 

ي، از هاي خانوادگنياز به تحمل فقدان )مثل از دست دادن سلامتي، شغل، استقلال، موقعيت اجتماعي، فقدان نقش

ل اي معنا كنيم كه براي ما قابگونهول، فقدان همسر يا ديگر اشخاص مهم. ما نياز داريم اين حوادث را بهدست دادن پ

امل نفس، يکپارچگي خود، حفظ تع. نياز به پيوستگي ساختارهاي دروني و بروني از طريق حفظ عزت4تحمل باشند(؛ 
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رفتارهاي مذهبي؛ )افراد در زندگي خود به محيطي معنوي  يابي و حمايت از. نياز به اعتبار6اجتماعي و كاركرد شناخت؛ 

. نياز به مشغول شدن به رفتارهاي 5و كساني كه رفتارهاي مذهبي را مورد تشويق و حمايت قرار دهند، نياز دارند(؛ 

مانند  ،يمذهبي )افراد علاوه بر نياز به محيط مذهبي و افراد حامي رفتارهاي مذهبي، خود نيز بايد به رفتارهاي مذهب

. نياز به دوستي غيرمشروط 1. نياز به احساس خودارزشمندي؛ 1دعا، نماز و خواندن كتاب مقدس و... مشغول شوند(؛ 

. نياز به 01. نياز به ابراز خشم و اعتراض؛3داشتني باشند(؛ )افراد نياز دارند كه مورد محبت قرار گرفته و دوست

. نياز به سپاسگزار بودن )انسان 00ورزي و خدمت به ديگران؛ به عشق . نياز00احساس اينکه خدا در كنار ماست؛ 

. نياز به آماده 04. نياز به بخشيدن و بخشيده شدن؛ 09براي سلامت رواني و معنوي خود بايد سپاسگزار باشد(؛ 

 (. Koenig, 1994, p. 283-294) شدن براي مرگ و مردن

شده از نيازهاي معنوي توسط انديشمندان هاي ارائهفهرستبرخي پژوهشگران، با توجه به نقايص موجود در 

(. از 0915اند )شجاعي، دست دادهبندي ديگري از اين نيازها بهاند با مراجعه به منابع اسلامي، طبقهغربي، سعي كرده

وده و به بترين ويژگي نيازهاي معنوي از نظر اسلام اين است كه منشأ و خاستگاه آن فطرت انسان ديد ايشان، مهم

نوبة خود كند. اين نيازها )رواني معنوي( بههاي معنوي تبيين مينحوي ارتباط انسان با خدا را در قلمرو اخلاق و ارزش

رو متناظر با نيازهاي دهند كه متناظر با سلسله مراتب نيازهاي زيستي رواني مازلو است؛ ازاينتشکيل سلسله مراتبي مي

(، متناظر با نيازهاي ايمني )نيازهاي ايمني جويي معنوي(، متناظر با نيازهاي محبت و فيزيولوژيك )نيازهاي وجودي

با  نفس )نياز به كرامت نفس يا نيازهاي اخلاقي(، متناظرپذيري )نياز به دوستي با خدا(، متناظر با نيازهاي عزتتعلق

 گيرند. نياز به خودشکوفايي )نياز به خودشکوفايي معنوي و تقرب به خدا( جاي مي

دگي هاي زنآيد اين است كه معنويت و نيازهاي معنوي همة ابعاد و جنبهاي كه از اين تناظر برمياولين نکته

پذيري، رو همة نيازهاي موجود در سلسله مراتب مازلو )فيزيولوژيك، ايمني، محبت و تعلقگيرد؛ ازاينانسان را دربر مي

نسان هاي معنوي اتوانند با تأثيرپذيري از گرايشي هستند كه ميانفس و خودشکوفايي( تمايلات نهفتهعزت

 هاي معنوي به خود بگيرند. جهت

 توضيح تفصيلي

دهند. اين . نيازهاي وجودي: نيازهاي وجودي، نيازهاي هستند كه ربط و تعلق وجودي انسان به خدا را نشان مي0

ن كند. بنابراين اوليين فقط انسان است كه آن را درک مينياز و وابستگي اگرچه در همة مخلوقات وجود دارد، اما ا

(، 61؛ طه: 96؛ طور: 06؛ لقمان: 06سطح از نيازهاي معنوي انسان، درک حضور خداوند در هستي است )ر.ک: فاطر: 

گونه كه در اصل وجود به خدا كنندة همة نيازهاي انسان است. انسان همانو مکمل اصل فوق اينکه خداوند، تأمين

يز بيني الهي، حتي نيازهاي زيستي انسان ننيازمند است، در ادامه و بقاي آن نيز به فيض الهي محتاج است. در جهان
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؛ غافر: 00؛ زخرف: 11؛ نحل: 05؛ اعراف: 9؛ فاطر: 94؛ ابراهيم: 41كند )ر.ک: فرقان: در ارتباط با خدا معنا پيدا مي

 (.10ـ11راء: ؛ شع00؛ روم: 040؛ انعام: 40ـ40؛ يس: 11ـ13

گاه و جويي معنوي: اين سطح از نيازهاي معنوي بيانگر نياز فرد به ايمني و داشتن يك تکيه. نيازهاي ايمني0

نوي( از گزند كنندة ذاتي نياز مععنوان اولين منبع دروني تأمينحامي فرابشري است. براي اينکه فطرت الهي انسان )به

 ضا شود. جويي معنوي وي ارمنابع بيروني و از طريق ارتباط با خدا، نياز به ايمنيها مصون باقي بماند، بايد از آسيب

جويي، مثل الف( حمايت معنوي و توكل به خدا: انسان در بسياري موارد خود را نيازمند به يك نيازهاي ايمني

اني و همواره از او پشتيبكند كه در فائق آمدن بر مشکلات او را ياري نموده گاه و حامي فرابشري احساس ميتکيه

 (؛ ب( استعاذه )پناه بردن به خدا از شر شيطان و نفس اماره(34؛ اعراف: 40؛ انعام: 56؛ عنکبوت: 09كند )ر.ک: حشر: 

 (.4؛ قريش: 01جويي از عذاب الهي )ر.ک: انسان: (؛ ج( ايمني33ـ31؛ نحل: 69؛ يوسف: 31ـ31)ر.ک: مؤمنون: 

آميز با خدا )هم دريافت محبت از خدا و هم ابراز محبت يابي به ايجاد روابط محبتوق. نيازهاي دوستي با خدا: س9

(. گفتني است كه از نظر 50؛ يونس: 056شود )ر.ک: بقره: به خدا(. در پرتو اين دوستي، بيم و اندوه از مؤمن زدوده مي

يز ي با خدا نيست. دوستي با خدا نها، دوستي با خداست و دوستي هيچ كسي در مرتبة دوستدين، محور همة دوستي

عمران: ؛ آل64دارد )ر.ک: مائده: امري متقابل است؛ يعني كسي كه خدا را واقعاً دوست بدارد، خدا نيز او را دوست مي

(. طبق آيات و روايات، دوستي با غيرخدا بايد تابع و هماهنگ با دوستي با خدا باشد. دو اصل تولي و تبري نيز از 90

شوند )دوستي با دوستان خدا و دشمني با دشمنان خدا(. يکي ي ايجابي و سلبي دوستي با خداوند شمرده ميهامؤلفه

هاي نياز به دوستي با خدا، عبادت و پرستش است. به بيان ديگر، دوستي و محبت عميق به خدا، انسان ديگر از جلوه

 (.9دهد )مزمل: را به عبادت و پرستش او سوق مي

ور بار به دنفس و آزادگي اخلاقي: كرامت نفس، آدمي را از انجام رفتارهاي پست و ذلترامت، عزت. نياز به ك4

 (.11شود )ر.ک: اسراء:داشته و بهترين زمينه براي سلامت و بهداشت رواني محسوب مي

تر است. ع. نياز به خودشکوفايي معنوي و تقرب به خدا: بعد معنوي خودشکوفايي از ديگر ابعاد آن بسيار وسي6

هاي فرد در بعد غيرمعنوي، باعث انحطاط و سقوط اخلاقي كرانه است. شکوفايي تواناييقلمرو آن بدون ژرفا و بي

جويي، تنها راه دستيابي به مراتب بالاي شود. شکوفايي هستي والاي معنوي خود از راه تقرب به خدا و كمالمي

سان خداست )انا لله( و انسان بايد از خود طبيعي و ارتباط با جهان بهداشت رواني است. از نظر دين، اصل و ريشة ان

(. از اين منظر، افراد خودشکوفا كساني 91ـ01)فجر: « وانا اليه راجعون»مادي فراتر رفته و خود را به خدا تسليم كند: 

ت يافته باشند الهي دس هستند كه در سلسله مراتب نيازهاي معنوي به بالاترين مرتبه، يعني مرتبة وصول و مقام قرب

 (.0915؛ ر.ک: شجاعي، 600و 909، ص0913)ر.ک: قمي، 
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 نيازهاي نظام اجتماعي

روشن است كه نيازهاي مذكور )نيازهاي بيولوژيکي، رواني و اجتماعي( با تأكيد و تمركز انحصاري بر فرد ـ هرچند در 

 ـشناسايي، طبقه فصيلي اند. غالب انديشمندان از عطف توجه تل شدهبندي و تحليتعامل با خود، ديگري، طبيعت و خدا 

اي انسان )اعم از نيازهاي افراد در حيات اجتماعي در تعامل با يکديگر و با و عميق به نيازهاي اجتماعي يا جامعه

هاي اجتماعي و آنچه نظامها و خردهنهادها و ساختارهاي اجتماعي، نيازها و اقتضائات حيات جمعي، ملزومات نظام

اركردي نيازهاي كشناسان از آن با عنوان پيشكند( كه برخي جامعهمثابة يك كليت فرافردي تحميل ميجامعه به

ن شده در ايهاي طرحاند. در ادامة اين بخش به نقل برخي از ديدگاهاند، به دلايل نامعلومي بازماندهجامعه ياد كرده

 كنيم: خصوص اشاره مي

تداوم جامعه  گيري وها و وابستگي آنها به يکديگر )يا شکلدر ايجاد پيوند ميان انساناگوست كنت، چهار عامل را 

ترين واحد اجتماع، پيش ايعنوان پايههاي خويشاوندي )به. خانواده و گروه0عنوان يك نياز پايه( مهم شمرده است: به

هاي هاي نسلعنوان منبع ذخيرة انديشهبه. زبان مشترک )0ترين مؤلفة جامعه(؛ نمونة همبستگي اجتماعي و بنيادي

. تقسيم كار 4عنوان سنگ بناي سامان اجتماعي(؛ . دين و نظام اعتقادي مشترک )به9پيشين و فرهنگ نياكاني(؛ 

 (.96ـ99، ص0911اجتماعي )كوزر، 

ارگانيکي  کي وگيري و بقاي جامعه يا در ايجاد و تداوم همبستگي مکانياميل دوركيم نيز، پنج عامل را در شکل

. وجدان جمعي )يا اشتراک 0بناي اصلي جامعه( در جوامع پيشامدرن و مدرن مؤثر دانسته است: عنوان سنگ )به

. باورهاي 0ها، و اعمال ]يا فرهنگ مشترک[(؛ ها، هنجارها، آيينها، نگرشاعضاي جامعه در ميانگيني از باورها، ارزش

. سازوكارهاي نظارتي 6ها؛ اختارهاي اصلي مثل قوانين، رسوم، نهادها و سازمان. س4. تقسيم كار اجتماعي؛ 9اخلاقي؛ 

 (.030ـ013، ص0911جامعه بر افراد )كوزر، 

  داند:تالکوت پارسونز نيز، براي حفظ و بقاي يك نظام اجتماعي، تحقق چهار كاركرد ذيل را ضروري مي

قرار گرفته است تطبيق دهد، يعني بايد خودش را با . تطبيق: يك نظام بايد خودش را با موقعيتي كه در آن 0

اش هاي اصلي. دستيابي به هدف: يك نظام بايد هدف0محيطش تطبيق دهد و محيط را نيز با نيازهايش سازگار سازد؛ 

. 4د؛ اش را تنظيم كن. يکپارچگي: يك نظام بايد روابط متقابل بين اجزاي سازنده9را تعيين كند و به آنها دست يابد؛ 

ها را ايجاد، هاي افراد و الگوهاي فرهنگي آفريننده و نگهدارندة اين انگيزشنگهداشت الگو: يك نظام بايد انگيزش

 (.090، ص0914حفظ و تجديد كند )ريتزر، 

از ديد غالب كاركردگرايان ساختاري، كاركردهايي كه يك نظام اجتماعي براي حدوث و بقاي خود به آنها نياز 

 اند از: شود، عبارتنيازهاي كاركردي جامعه از آنها ياد ميوان پيشعندارد و به

رو مسائلي مانند زوال تدريجي جمعيت، پراكنده جامعه به كميتي از جمعيت نياز دارد. ازاين بقاي جمعيت: هر .0

 پذيري. جامعه0شود؛ شدن آن، جذب شدن در جامعة ديگر از طريق الحاق، فتح يا نظاير آن، فناي جامعه را موجب مي
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. توافق اعضا بر يك نظام 9و تربيت اجتماعي اعضا يا فرايند انتقال ميراث فرهنگي از يك نسل به نسل بعد؛ 

هاي ها، خلقيات، هنجارها، نمادها و كنشها، نگرشها، ارزشاي از بينشفرهنگي مشترک )توافق بر مجموعه

هاي معين و نهادينه براي هاي مشترک و وسايل و شيوهآرماناي از اهداف و . توافق اعضا بر مجموعه4مشترک(؛ 

 ها، معاني،ها، ارزش. داشتن نمادها و ابزارهاي ارتباطي )مثل نمادهاي زباني و شبه زباني، نشانه6رسيدن به آنها؛ 

يا  ي جامعهتفاوتي اعضا )يا احساس مسئوليت اجتماعي(: اعضا. فقدان بي5هاي ارتباطي(؛ الگوها، قواعد و موقعيت

. عاري بودن جامعه از تنش 1تفاوت باشند؛ اكثريت آنها نبايد نسبت به مسائل و موضوعات اساسي مشترک خود بي

هاي فرساينده يا در شکل حاد آن، جنگ همه عليه همه، انسجام و يکپارچگي ها و كشمکشو تعارض: وجود چالش

ي مناسب براي برقراري روابط جنسي )يا تشکيل خانواده با ها. تمهيد روش1كند؛ اجتماعي را تدريجاً تخريب مي

تربيت  مند نياز جنسي، تأمين نيازهاي رواني، شکوفايي استعداهاي فردي، توليد نسل، تعليمهدف ارضاي قاعده

ها( و واگذاري آنها به ها )وظايف و مسئوليتها و نقش. تفکيك موقعيت3اعضاي جديد، انتقال اموال مشترک(؛ 

. تمهيد 01هاي خاص؛ ها در قالب فعاليتا )تقسيم كار اجتماعي( و نيز آموزش نحوة ايفاي درست اين نقشاعض

هاي نظارتي و اي از سيستم. تمهيد مجموعه00هايي براي كنترل عواطف، احساسات و هيجانات جمعي؛ روش

گيري بهينه از هاي مناسب براي بهره. تمهيد روش00ها و تنبيه متخلفان؛ كنترلي )براي رصد امور، مهار كجروي

. برقراري ارتباط با ساير جوامع )روابط اقتصادي، 09طبيعت و محيط زيست )با هدف تأمين نيازهاي مادي ضروري؛ 

 (.091ـ001، ص0914سياسي، فرهنگي، نظامي و...( )ر.ک: ريتزر، 

ي مابعدالاجتماع خلاصه كرده است. ترين نيازهاي يك جامعه را در اعتباريات عملايعلامه طباطبائي پايه

اند از: اعتباريات عملي اجتماعي در هر جامعه در ترين اين اعتباريات، از ديد برخي شارحان نظرية وي عبارتعمده

ها، ها، تشريفات، عادات، ارزشورسوم، مناسك، آيينبخش قابل توجهي از مفاهيم، بايدها و نبايدهاي اخلاقي، آداب

ها سازة هاي مدني و دهو سازمان ها و اقشار، نهادهاها، گروهنامهها، راهبردها، قواعد و قوانين، آيينهنجارها، سياست

 (.0930اند )پورحسن، فرهنگي و اجتماعي ديگر تبلور يافته

 ونيز اعتباريات صرف يا اعتباريات فاقد خاستگاه و پشتوانة حقيقي )كه در رتبة بعد از علوم  استاد مصباح يزدي

الامري و اعتباريات داراي خاستگاه و پشتوانة حقيقي( هاي خارجي و نفسمعارف ناظر به شناخت حقايق و واقعيت

 اًصرف هاي ابزاري و يا اعتبارياتهاي بارز آموختهاند: نمونهاند، در اين موارد فهرست كردهاي ضروريبراي هر جامعه

 و اماحک از اياند از: ابزارهاي ارتباطي نظير زبان و خط، پارهعبارت اجتماعي در زندگي قراردادي و وضعي اي،سليقه

 غذا بآدا قبيل از ملي، و اجتماعي رسوم و عادات نيز و رانندگي، و راهنمايي مقررات مانند اجتماعي و حقوقي مقررات

در  معاشرت آداب ازدواج، و خواستگاري ورسمسازي، راهخانه شيوة كردن، آرايش پوشيدن، لباس طرز خوردن،

 عزاداري، و سوگواري مراسم رسمي، هايپذيرايي تشريفات، نوازي،مهمان رسموراه رسمي، و دوستانه برخوردهاي
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 ايمعهجا از است ممکن از اعتباريات دسته اين ...و ستدوداد و معامله آداب شکار، و جنگ رسموراه ملي، اعياد و هاجشن

مانند ن حال بر يك و يابند تغيير گروهي به از گروهي و قشري به قشري از جامعه، يك ندر درو حتي و ايجامعه به

 (.096الف، ص0931)مصباح يزدي، 

هاي علوم اجتماعي، يك جامعه در مرحلة تکون، تقوم و تداوم خود به اموري از اين دست با عطف توجه به يافته

هاي تجديد نسل يا توليد نسل جايگزين، فرهنگ )منظومة منسجمي نياز مبرم و حياتي دارد: سرزمين، جمعيت، سازوكار

هاي مشترک(، روابط ها، هنجارها، خلقيات، نمادها، اعتبارات، اهداف و كنشها، نگرشها، ارزشها، بينشاز دانش

 پذيري و تربيت اجتماعي،اجتماعي، نهادهاي اجتماعي )اعم از نهادهاي اولي و ثانوي(، سازوكارهاي جامعه

هاي نظارت و كنترل اجتماعي، نظم و انسجام، يکپارچگي و همبستگي اجتماعي، تقسيم كار اجتماعي )توزيع مکانيسم

ها و هاي مشترک، تمهيد سازوكارهاي لازم براي مهار آسيبها(، توزيع بهينة امکانات و سرمايهها و نقشموقعيت

راي سازي بوندان در مقابل تهديدات داخلي و خارجي(، زمينهجانبه )امنيت شهرانحرافات اجتماعي، تأمين امنيت همه

ها و مسائل اجتماعي، ايجاد بسترهاي لازم هاي مادي و غيرمادي، مهار بحرانتوسعه و پيشرفت مستمر در بخش

هاي مشترک )مثل منابع طبيعي(، ها و سرمايهبخشي به ثروتبراي تأمين منافع و مصالح جمعي، حفظ و رونق

هاي ها و مصرف آنها در حوزهي مناسب از امکانات مشترک جهت تأمين نيازها و رفاه عمومي، اخذ مالياتوربهره

 جانبه با سايرجوامع و.... پذير، روابط همهداراي اولويت، توجه ويژه به اقشار آسيب

أمين نيازها ندگي و تدهي به همة امور زگفتني است كه نهاد حاكميت و دولت در عصر كنوني تقريباً متولي سامان

صورت مستقيم و غيرمستقيم است. دولت اين و مطالبات فردي و اجتماعي شهروندان و ملزومات حيات جمعي آنها به

هاي اجتماعي خرد و كلان و ابزارها و مأموريت مهم و پرگستره را با توسل به سازوكارهاي عقلايي، سازمان

رساند )در خصوص وظايف دولت عموماً و دولت اسلامي خصوصاً ميهاي نرم و سخت متناسب به انجام تکنولوژي

؛ در بيان نقش ساير نهادهاي 010ـ013، ص0930؛ 011ـ093، 000ـ006، ص0ج، ج0930مصباح يزدي،  ر.ک:

 (.966ـ941الف، ص0931اجتماعي در تأمين نيازها ر.ک: مصباح يزدي، 

 اسلام و نيازها

 . مقدمه1

خصوصاً، در راستاي تأمين نيازهاي فردي و اجتماعي بشر، تعاليم نظري و رهنمودهاي اديان الهي عموماً و اسلام 

ناسب گذاري ماند كه در صورت اعتنا و اهتمام كارگزاران جامعة اسلامي و سياستعملي بسيار ارزشمندي عرضه كرده

حدوديت ها و معي و فرصتجهت اجرايي شدن آنها، قادرند به نيازهاي اصيل انسان متناسب با اقتضات فطري و طبي

 دهي به سؤالات اساسي بشر، اعطايبيني و پاسخاند از: اعطاي جهانساختاري پاسخ گويند. اهم اين تعاليم عبارت
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مند، تگري جههاي هستي، تدوين نظام ترجيحات و كنشنظام ارزشي براي راهبري انسان در مواجة معقول با واقعيت

هاي آن گيري هوشمندانه از ظرفيتناپذير عالم ماده و بهرهها و مصائب اجتنابرنج معنابخشي به زندگي )براي تحمل

در جهت نيل به سعادت(، هدايت انسان در مسير دستيابي به كمال غايي، اعطاي امنيت و آرامش رواني در پرتو ايمان 

ر رشد فضايل و كسب ملکات ها در مسيها به عمل صالح، هدايت انسانو اعتقاد به متعلقات خاص، ترغيب انسان

ف و ها و ترسيم اهداها، تشريح قواعد و آموزهاخلاقي و ايجاد زمينه براي تربيت اخلاقي انسان )از طريق معرفي اسوه

ها(، ارضاي نياز معنوي انسان به نيايش و تقديس، بشارت دهي و انذار )ايجاد خوف و رجا براي ايجاد توازن در آرمان

هم ساختن زمينه براي داشتن حيات طيبه با مختصات ويژه، اعطاي قوانين و احکام براي ها(، فراگيريجهت

هاي مختلف حيات فردي و اجتماعي، توصيه به هاي انساني و تعاملات و ارتباطات در عرصهدهي به كنشسامان

توصيه موكد به آباداني زمين  ها براي اقامة قسط و عدل در جامعه،اجراي حدود الهي و عدم تعدي از آنها، تمهيد زمينه

هاي آن در راستاي تأمين نيازها، توصيه موكد به اصلاح امور مردم، توصيه به شکرگزاري از گيري از ظرفيتو بهره

ها با هدف افزايش آنها )يا تأمين بهتر و بيشتر نيازها(، توصيه به مبارزة قاطع با طواغيت كه همواره ها و نعمتداشته

جام هاي مشترک بوده و هستند، تقويت انسجامعة سالم، اجراي عدالت و توزيع بهينة امکانات و سرمايه مانع از تشکيل

ها و هنجارهاي مشترک، ترغيب مؤمنان به تشکيل حکومت ديني براي ساخت و همبستگي اجتماعي بر پاية ارزش

يابي ماني در آيندة تاريخ )عينيتيك جامعة مطلوب و اصلاح هدفمند امور اجتماعي، بشارت به تحقق يك جهان آر

 آرزوهاي معوق بشر(، ارضاي ميل به جادوانگي )از طريق وعدة حيات جاودانة اخروي( و.... 

ات ويژه نيازهاي حيمتني، موضع اسلام در خصوص نيازها، بهدر ادامة اين بخش با عطف توجه به مستندات درون

 گرفته است. جمعي با وضوح و تفصيل بيشتري مورد توجه قرار 

 . قرآن و نيازها3

صورت صريح و ضمني از برخي نيازهاي اساسي انسان سخن به ميان آورده است. براي مثال، قرآن كريم نيز به

(، هراس از تنگدستي و فقر كه بازگشتش به نياز گرسنگي و ساير ملزومات حيات 4گرسنگي يا نياز به غذا )قريش: 

وار، كشتن فرزندان را به دليل ناتواني در تأمين نيازهاي غذايي آنها به دنبال داشته طبيعي است و در برخي اقوام و اد

( همه و همه نشانة اهميت 30عمران: (؛ همچنين توصيه به انفاق و اطعام براي رفع گرسنگي )آل90است )اسراء: 

 ناپذير آن است. كانوني اين نياز و ضرورت تأمين اجتناب

ويژه در شب ماية قوام حيات و (، به09؛ روم: 3؛ نبا: 41كه در برخي آيات )فرقان: نياز به خواب و استراحت 

( شب براي آرامش و روز براي تلاش جهت تأمين 51آرامش معرفي شده است، و به بيان برخي آيات )يونس: 

 معاش تعيين شده است.



  31 الدينسيدحسين شرف/  ي انسانينيازهاعلم اجتماعي ديني و 

( به مسئلة امنيت و مصونيت 14ونس: ؛ ي19؛ نساء: 96؛ ابراهيم: 066و  005قرآن همچنين در برخي آيات )بقره: 

( نيز به معرفي 000عنوان يکي از نيازهاي اساسي اشاره كرده است. در برخي آيات )نحل: از تعرض و تهاجم ديگران به

د، اما شكردند و نيازهايشان از هر سو تأمين ميعنوان شهري كه اهلش در آسايش و اطمينان زندگي ميشهر امن به

نعمت، به چشيدن طعم گرسنگي و ترس محکوم شدند، پرداخته است. همچنين در دعاي حضرت  واسطة كفرانبه

واردي (، و بر اينکه شهر مکه هر تازه96؛ ابراهيم: 005عنوان شهر امن سخن به ميان آمده )بقره: از مکه به ابراهيم

 كيد شده است. (، تأ005و  43؛ بقره: 35ـ36عمران: دارد )آلرا از هرگونه تهاجم ايمن مي

دهي به نيازهاي خلايق آسماني و ( نيز حاكي از آن است كه خداوند مستمراً در كار پاسخ03برخي آيات )رحمن: 

هاي شما پاسخ خداوند به همة درخواست»فرمايد: ها مي( خطاب به انسان94زميني است و در برخي آيات )ابراهيم: 

ها را به طرح ( نيز انسان51در برخي آيات )غافر: «. رده كرده است[گفته است ]همة نيازهاي اساسي شما را برآو

 وعده كرده است.  را نيازهاي موسمي خود ترغيب كرده و اجابت آنها

قرآن كريم همچنين در آيات متعدد به بيانات غالباً غيرمستقيم به نيازهاي اجتماعي انسان و نيازهاي ناشي از 

ترين آيات ناظر به اين بخش كه غالباً به زبان در ادامه سعي خواهد شد تا عمدهحيات اجتماعي او توجه داده است. 

 اند، فهرست شوند. هاي مثبت و منفي اظهار شدهارزش

 . نيازهاي اخلاقي و ارتباطي3ـ1

 اند.هاي اخلاقي مثبت و منفي بيان شدهبرخي نيازها به زبان ارزش

 هاي اخلاقي مثبت. ارزش3ـ1ـ1

(، 40گويي )مريم: (، صداقت و راست1؛ بينه: 01(، توصيه به عمل صالح )فاطر: 93و تلاش )نجم: ترغيب به سعي 

(، 9و  0(، تطابق قول و عمل )صف: 3؛ نساء: 09؛ اسراء: 19(، تعاملات كلامي مناسب )بقره: 50سلام و تحيت )نور: 

(، 094عمران: (، فروخوردن خشم )آل01قمان: داري )ل(، مردم61داري )نساء: (، امانت39احسان و نيکوكاري )مائده: 

وري (، اقتصاد و ميانه006(، تواضع و فروتني )شعراء: 03ورزي )فتح: (، مهرباني و عاطفه094عمران: عفو وگذشت )آل

 ها(، شکرگزاري از نعمت3(، ايثار و ازخودگذشتگي )حشر: 10و  59ها )فرقان: (، برخورد بزرگوارانه با بدي03)لقمان: 

(، رعايت آداب 01و  01هاي خصوصي )نور: (، استيذان براي ورود به حريم90(، زينت و آرايش )اعراف: 55)زمر: 

(، 010و  011)بقره:  كاري(، اتقان و محکم006؛ بقره: 3(، رأفت و شفقت به ايتام )ضحي: 00مجالست )مجادله: 

(، رعايت حجاب و پوشش )نور: 91؛ نور: 99عفاف )احزاب:  (، رعايت حريم034ها )بقره: مثل در برخي موقعيتبهمقابله

(، احسان 95(، نيکي و احسان به والدين )نساء: 90(، ازدواج و همسرگزيني )نور: 6دامني و عفاف )مؤمنون: (، پاک90

(، 03(، معاشرت معروف با همسر )نساء: 19؛ بقره: 05(، صلة ارحام )اسراء: 31؛ نحل: 11و نيکي به همگان )قصص: 

عمران: ها )آل(، مقاومت و پايداري در برابر سختي0(، تعاون بر نيکي و تقوا )مائده: 95رعايت حقوق همسايگان )نساء: 

؛ حديد: 3؛ حجرات: 010؛ بقره: 061؛ نساء: 060؛ انعام: 40و  1(، عمل به قسط و عدل در امور مختلف )مائده: 045
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(، سرعت جستن در 35ها با نيکي )مؤمنون: (، دفع بدي51ل نيك )رحمن: ها با اعما(، پاسخ به نيکي096؛ نساء: 06

 (. 90(، تعظيم شعائر الهي )حج: 041؛ بقره: 31انجام خيرات )انبياء: 

 هاي اخلاقي منفي. ارزش3ـ1ـ3

ي گويهاي اخلاقي منفي، اموري است كه فقدان آنها مطلوبيت داشته و مورد نياز است: پرهيز از دروغمراد از ارزش

چيني )قلم: (، نماّمي و سخن054؛ بقره: 040(، رياكاري )نساء: 0؛ منافقون: 016)گفتاري، رفتاري و عقيدتي( )نحل: 

(، تکاثرطلبي و 01(، خودستايي و تفاخر )حديد: 49و فريب )فاطر:  (، مکر6و  0(، رشك و حسد )فلق: 00ـ01

ظن غيرموجه )حجرات: (، سوء00مورد )حجرات: ، تجسس بي(19(، تکبر و استکبار )يونس: 01خواهي )حديد: زياده

(، 61(، تهمت و افتراء )احزاب: 00(، سخريه و استهزاء )حجرات: 00گيري )غيبت( )حجرات: جويي و خرده(، عيب00

نت (، خيا050(، منت نهادن بر ديگران )بقره: 059(، اذيت و آزار ديگران )بقره: 09؛ بقره: 64تحقير ديگران )زخرف: 

(، زورگويي و توسل به قول زور 093عمران: (، سستي در انجام وظايف )آل01ورزي )حشر: (، كينه01در امانت )انفال: 

(، ارتکاب فحشا و زشتي 01؛ سجده: 001( و ارتکاب گناهان )انعام: 01؛ ص: 94ها )فصلت: (، انجام بدي91)حج: 

هاي شيطاني (، تبعيت از گام10ـ11گرايي )اعراف: (، همجنس90ء: ( و برقراري روابط جنسي نامشروع )اسرا060)انعام: 

 (. 0(، تعدي و تجاوز از حدود )مائده: 00)نور: 

 هاي سياسي اجتماعي . ارزش3ـ3

هاي مثبت و منفي معطوف به تأمين ها و كنشاي از ارزشهاي سياسي اجتماعي نيز به مجموعهدر بخش ارزش

 ماعي توجه داده است.هاي حيات اجتنيازها و ضرورت

 هاي مثبتها و كنش. ارزش3ـ3ـ1

(، اقامة 41؛ مائده: 51و  94؛ حج: 05(، داشتن دين و شريعت )جن: 41؛ يونس: 93داشتن رسول، هادي و پيشوا )نحل: 

مکانات گيري بهينه از دنيا و ا(، بهره51؛ حج: 99(، اطاعت از اولياي الهي )محمد: 09دين و اجراي حدود الهي )شوري: 

(، ولايت مؤمنان 01(، اخوت ايماني با مؤمنان )حجرات: 019عمران: (، همبستگي و پيوند با مؤمنان )آل11آن )قصص: 

(، دعوت همگان به صلح و سازش 54عمران: آميز با غيرمسلمين )آل(، همزيستي مسالمت10نسبت به يکديگر )توبه: 

(، 011؛ بقره: 0ها )مائده: (، وفاي به عهد و پيمان003حدود الهي )بقره:  گرايي و رعايت(، قانون50؛ انفال: 011)بقره: 

(، عزتمندي 51(، كسب قدرت و صلابت براي دفع تعرضات محتمل دشمنان )انفال: 13حفظ سوگندها )مائده: 

مظاهر آن  (، ستيز با طاغوت و96؛ احقاف: 000(، ثبات قدم و پايداري در راه اهداف )هود: 1جويي )منافقون: وعزت

(، دفع مفسدان )بقره: 11(، مشاركت در اصلاح امور )هود: 001عمران: (، امر به معروف و نهي از منکر )آل065)بقره: 

(، جهاد مالي و جاني در مسير اهداف متعالي 015؛ انعام: 4جويي از انحراف و منحرفان )ممتحنه: (، برائت41؛ حج: 060

 (.011وب )نساء: (، هجرت از جامعة نامطل40)توبه: 



  32 الدينسيدحسين شرف/  ي انسانينيازهاعلم اجتماعي ديني و 

 هاي منفيها و كنش. ارزش3ـ3ـ3

زي )انفال: انگيهاي منفي، اموري است كه فقدان آنها مطلوبيت داشته و مورد نياز است، مثل پرهيز از فتنهمراد از ارزش

ساد و (، ف04(، طغيان در برابر حق )طه: 016و  019عمران: (، اختلاف و تفرقه )آل30(، عداوت و دشمني )مائده: 06

(، باز داشتن از راه خدا )صدعن 40(، ظلم و ستم )شوري: 31كشي )بغي( )نحل: (، گردن51افساد در زمين )بقره: 

ها (، قتل انسان016ها )بقره: (، تضييع امکانات و داشته11(، اضلال و گمراهي ديگران )مائده: 051الله( )نساء: سبيل

 (. 06انگيزي )انفال: (، فتنه016)بقره: 

 هاي تعليمي و تربيتي. ارزش3ـ2

تعلم )بقره: و(، تعليم00هاي ارزشي شاخص )احزاب: گزيني از چهره(، اسوه35داشتن ايمان و تقواي جمعي )اعراف: 

(، 006(، ارشاد و موعظة ديگران )نحل: 010(، هدايت ديگران به طريق حق )اعراف: 0(، تزكية نفوس )جمعه: 060

؛ شوري: 063عمران: (، مشورت در امور )آل6(، تذكار و يادآوري امور مهم )ابراهيم: 51ف: نصيحت و خيرخواهي )اعرا

(، 01ـ01ورزي و مهرباني )بلد: (، توصيه به محبت9ـ0داري )عصر: (، توصيه ديگران به رعايت حق و خويشتن91

(، محبت به 000ديگران )يوسف: آموزي از سرنوشت (، عبرت04هاي دريافتي )لقمان: تشکر و قدرداني در قبال نعمت

(، اجتناب از دوستي با كافران 61و  90عمران: ورزي به منحرفان )آل(، اجتناب از محبت04اولياي الهي )توبه: 

(، اجتناب از دوستي با دشمنان خدا و رسول )مجادله: 033؛ اعراف: 03(، دوري گزيدن از نااهلان )نجم: 01عمران: )آل

 (. 011هاي آبا و اجدادي )بقره: (، اجتناب از پذيرش كوركورانة سنت010به حق )اعراف: (، هدايت و داوري 00

 هاي اقتصادي . ارزش3ـ3

هاي مثبت و منفي در جهت تأمين نيازهاي مادي و اصلاح وضعيت اي از كنشدر بخش اقتصاد نيز به مجموعه

(، لزوم رعايت وزن و 051؛ بقره: 61ات( )بقره: هاي پاكيزه )طيباقتصادي جامعه توجه داده است، مثل مصرف روزي

(، صدقات 40(، خمس )انفال: 19(، اداي حقوق مالي واجب و مستحب، مثل پرداخت زكات )بقره: 96پيمانه )اسراء: 

(، پرهيز از اسراف و 046الحسنه )بقره: (، دادن قرض036(، انفاق )بقره: 1(، اطعام نيازمندان )انسان: 010)بقره: 

هاي ديگران )شعراء: (، تنقيص اموال و دارايي14فروشي )هود: (، كم011خواري )بقره: (، حرام90روي )اعراف: زياده

(، اخذ 011(، اخذ رشوه )بقره: 00اندوزي غيرمجاز از طريق سرقت )ممتحنه: (، ثروت9ـ0فروشي )مطففين: (، كم019

 (. 31(، قماربازي )مائده: 011ربا )بقره: 

 غه و نيازها. نهج البلا2

بخشي از وظايف رهبر در قبال مردم را اقدام براي تأمين نيازهاي اجتماعي برشمرده است. براي نمونه  حضرت علي

گويي )به آنها(، نصحيت مردم و هدايت (، خيرخواهي براي مردم، راست94المال و امکانات )خطبة تقسيم عادلانة بيت

نوايي با مردم ناتوان و تنگدست براي (، هم94ي مردم از طريق آموزش )خطبة سوادي و نادان(، رفع بي016آنها )خطبة 
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شده )خطبة هاي شناختههاي ناشناخته و برپاداري سنت(، از بين بردن بدعت013جلوگيري از طغيان آنها )خطبة 

آوري (، جمع095ة (، گرفتن داد ستمديده از ستمگر، قضاوت بين مردم و اجراي حدود الهي در مورد مجرمان )خطب054

 (. 019انگيزان و آشوبگران و مبارزه با آنها )خطبة يابي از اوضاع فتنه(، اطلاع003ماليات و آباداني شهرها )خطبة 

 اند: گردآوريهمچنين وظايف حاكم و مردم را به اقدام در جهت تأمين اين نيازهاي اجتماعي تعيين كرده امام

(، 50و  69(، ساماندهي و اصلاح امور مردم و رفع نيازهاي آنان )نامة 69منان )نامة (، مقابله با دش69ماليات )نامة 

(، ياري كردن امام جامعه از طريق كسب ورع و تقوا، تلاش و مجاهدت، 69آبادسازي شهرها و برقراري عدالت )نامة 

(، 49آن به نزديکان )نامة  المال و عدم اختصاص(، تقسيم مساوي بيت46پاكي و درستکاري و عمل به وظايف )نامة 

)نامة  (، تذكر دادن واجبات و سنن هدايتگر موجود در قرآن كريم و آثار پيامبر01عدم خيانت در اموال عمومي )نامة 

(، 45و  6(، عدم استبداد بر رعيت و تواضع در مقابل آنها )نامة 69ها و رسوم ارزشمند گذشتگان )نامة (، حفظ سنت69

(، 46و  00روي و پرهيز از اسراف )نامة (، رعايت ميانه46درد )نامة مجالس اشراف و مرفهان بي پرهيز از شركت در

هاي لازم و (، استخدام افراد پس از مشورت6عمل به تعهدات حکومتي و امانت فرض كردن مناصب دولتي )نامة 

نظاميان و تقدير و سپاس از خدمات آنها  هاي(، برآوردن خواسته69آزمون آنها و گماردن ناظر و مراقب بر آنان )نامة 

(، 45(، مدارا يا درشتي با كارگزاران در شرايط مقتضي )نامة 69ها )نامة (، انتخاب قاضي از ميان بهترين69)نامة 

 (.45رويي در مقابل مردم و يکسان نگريستن به آنها حتي در سلام و اشارة چشم )نامة فروتني و گشاده

ام هاي نظعنوان يکي از ضرورتها و نشانگان وحدت و همبستگي اجتماعي بهن شاخصهمچنين در بيا امام

هاي مددكار ها، به هم پيوستن دستها، يکي شدن قلباند: يکي شدن خواستههايي از آنها توجه دادهاجتماعي به نمونه

 (.030ها )خطبة جهتي ارادهو همكننده و وحدت سو، تجميع نيروها )شمشيرها(ي ياريها به يكيکديگر، دوختن نگاه

 و نيازها صحيفة سجاديه. 3

. نياز به كرامت و جايگاه 0نيز به برخي از نيازهاي اجتماعي مهم انسان توجه داده شده است:  صحيفة سجاديهدر 

نياز به آزادي؛  .6نامي )محبوبيت(؛. نياز به خوش4. نياز به ديده شدن؛ 9. نياز به پذيرفته شدن )در اجتماع(؛ 0اجتماعي؛ 

. نياز به 1. نياز به عدالت )يا تقسيم عادلانة امکانات(؛ 1هاي مطلوب )و متناسب با فطرت(؛ . نياز به دريافت پاسخ5

 (.0411. نياز به توانمندي )توانايي انجام امور( )ر.ک: ابراهيمي و همکاران،3پيوندجويي و ارتباط؛ 

 علم اجتماعي ديني و مسئلة نيازها

ناختي، شها و مفروضات هستينگارنده اين است كه يك علم اجتماعي ديني )اسلامي( با اتکا به بنيانمفروض 

ي اي متمايز از يك علم اجتماعگونهشناختي، بهشناختي، جامعهشناختي، ارزششناختي، غايتخداشناختي، انسان

اجتماعي( و نيازهاي ناشي از حيات  تواند در حوزة شناسايي نيازهاي فردي انسان )جسمي، روحي وسکولار مي
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اجتماعي )اعم از نيازها و شبه نيازها، نيازهاي ثابت و متغير و...( و تمهيد سازوكارهاي فرهنگي و اجتماعي لازم براي 

اند از: تأمين و ارضاي آنها، مؤثر باشد. مجموع اقداماتي كه منطقاً در اين چرخة نظري ضرورت طرح دارد، عبارت

ناسايي هاي مختلف ديني، عرفاني، فلسفي و تجربي(؛ ششناسيگيري از ظرفيت انسانازهاي فردي )با بهرهشناسايي ني

 شناسي،هاي انساني و اجتماعي، مثل تاريخ، مردمگيري از انبوه دانشنيازهاي جامعه و حيات اجتماعي )با بهره

وار ، ارتباطات، مطالعات فرهنگي و...(؛ چينش نظامشناسي، اقتصاد، سياست، حقوق، فقه، الهيات، اخلاق، مديريتجامعه

ها و بندي اين نيازها )با ارجاع به منطق و ارتباط دروني آنها، جايگاه و ضرورت اجتماعي آنها، فرصتو اولويت

 گيريافزاري براي تأمين اين نيازها با بهرهافزاري و سختهاي محيط(؛ شناسايي سازوكارها و ملزومات نرممحدوديت

، ها، نهادهاها، برنامهاي از راهبردها، راهکارها، سياستها )و تدوين آنها در قالب مجموعه به هم پيوستهاز تمام ظرفيت

ها، ها، آيينها، عرفها، رويهها، عادتها، الگوها، هنجارها، ابزارها و...(؛ بازبيني راهکارهاي سنتي )تجربهسازمان

دهي به نيازهاي مالوف و ثابت؛ بازخواني معارف اسلامي با محوريت زارها( براي پاسخها، ابها، نگرشها، ارزشبينش

جهاني، امکانات و هايي در حوزة اهداف و غايات منظور از زندگي اجتماعي و ايننيازها )با هدف دستيابي به افق

انه(، و زيست جهان مؤمن هاي يك حيات اجتماعي مطلوب )حيات طيبة دينيهاي طبيعي و ماورايي، بايستهظرفيت

ضاي شده براي اريابي از كم و كيف سازوكارهاي تمهيدارضاي بهينه نيازها و نقش آن در تعالي فرد و جامعه، اطلاع

بيني، نظام ارزشي، قواعد و هنجارهاي رفتاري، اعتبارات عملي، احکام و تکاليف ثابت و متغير فقهي، نيازها )مثل جهان

هاي عبادي و معنوي، نهادسازي در سطوح خرد و كلان از خانواده گرفته تا تشکيل ستورالعملرهنمودهاي اخلاقي، د

 هاي نظام ارتباطات چندگانة انسان، موانع و(، بايستههاههاي متشرعانه و عقلايي )سيرها و رويهحکومت ديني، تجربه

جوامع در بخش نيازهاي مشترک؛ شناسايي  گيري از تجربة سايرهاي تهديدكنندة حيات انساني و...((؛ بهرهعوامل

 موارد تزاحم و تعارض نيازها در مقام ارضا و اتخاذ موضع مناسب در هر موقعيت و.... 

 بنديجمعگيري و نتيجه

شناسان، عمدتاً با محوريت فرد نيازهاي متعددي را براي انسان شناسان و روانگونه كه در متن اشاره شد، انسانهمان

د: نيازهاي جسمي، روحي و اجتماعي )فرد در ارتباط با ديگران(، و قسم چهارم كه بيشتر مورد توجه اين انبرشمرده

نوشتار است، يعني نيازهاي ناشي از زندگي اجتماعي، نظام اجتماعي، حيات جمعي يا نيازهايي كه بيشتر از افراد در 

 . شناسان قرار نگرفته استو توجه حتي جامعه كه بايد مورد التفاتشود، چندانسطح عناصر فرافردي احساس مي

ها هاي مختلفي در حيات فردي و اجتماعي آنيابي نيازها يا احساس آنها توسط افراد، همچنين آثار و بازتابفعليت

سويه ها به انتخاب يا ترجيح زندگي اجتماعي، استخدام يكبه دنبال داشته است. براي مثال، سوق دادن يا الزام انسان

جمعي  هاي مختلف حيات، پويشورزي در عرصهوقفه، خلاقيتها توسط يکديگر، تلاش و تکاپوي بيمتقابل انسان و
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و فني،  هاي انسانيمستمر براي دستيابي تدريجي به فرهنگ و جهان فرهنگي، آفرينش انواع ابزارها و تکنولوژي

  ارتباط جوامع انساني با يکديگر و... بخشي از اين نتايج است.

نيازهاي كاركردي نظام اجتماعي سخن چندان محدودي تحت عنوان پيششناسان غالباً از فهرست نهجامعه

سرزمين، جمعيت، فرهنگ، روابط اجتماعي، نهادهاي اجتماعي، اند از: هاي آنها عبارتترين مؤلفهاند كه برجستهگفته

م م و انسجام، يکپارچگي و همبستگي اجتماعي، تقسيهاي نظارتي و كنترلي، نظپذيري، مکانيسمسازوكارهاي جامعه

ات ها و انحرافهاي مشترک، تمهيد سازوكارهاي لازم براي مهار آسيبكار اجتماعي، توزيع بهينة امکانات و سرمايه

وري مناسب از امکانات هاي مادي و غيرمادي، بهرهسازي براي توسعه و پيشرفت مستمر در بخشاجتماعي، زمينه

 نيازهاست.هت تأمين نيازها و رفاه عمومي و... بخشي از اين پيشمشترک ج

ي اند. علم اجتماعي دينمنابع ديني نيز در خصوص انواع نيازها و نحوة ارضاي آنها معارف درخور تأملي ارائه كرده

ها، ي بهينة آنويژه نيازهاي اجتماعي انسان و نيازهاي جامعه و ضرورت ارضانيز با عطف توجه به اهميت نيازها، به

 هاي نظري و تشريح سازوكارهاي عملي ايفا خواهد كرد.اي در توليد و عرضة ايدهنقش ويژه
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Abstract 
The proliferation of neoliberal policies in recent decades has confronted 
educational systems with the challenges of the commodification of knowledge and 
the reduction of human standing to ‘human capital’. This study was conducted to 
critique the anthropological and economic foundations of neoliberalism in 
education and to propose an alternative framework based on Martyr Ṣadr’s 
thought. Employing a descriptive-analytical method and an ijtihādī approach, this 
study was undertaken. Data were gathered through library research from the 
primary works of Martyr Ṣadr (including Iqtisādunā and Al-Madrasah al-
Qurʾ āniyyah) and the texts of neoliberal theorists, and were then comparatively 
analyzed. The findings of the study indicate that neoliberalism, relying on the 
‘Economic Man’ and instrumental rationality, has led to eliminative competition 
and the undermining of educational justice. In contrast, by introducing the model 
of the Khalīfat Allāh (‘Vicegerent of God’), Martyr Ṣadr regards the ultimate 
purpose of education as the realization of divine responsibility and human freedom. 
Educational analyses revealed that the concepts of takāful ijtimā īʿ (‘social 
solidarity’) and tawāzun ijtimā īʿ (‘social equilibrium’) in Martyr Ṣadr’s thought 
serve as an antidote to individualism and the educational stratification inherent in 
the neoliberal model. Furthermore, it was found that, contrary to the neoliberal 
model, the state in Martyr Ṣadr’s thought (the dawlat-i nābit) bears direct 
responsibility for securing the right to free and high-quality education in order to 
realize distributive justice. The results of the study indicate that, in order to 
overcome the educational crises caused by neoliberalism, it is necessary to shift the 
motivational system from ‘material profit’ to ‘spiritual transcendence’.By bridging 
personal interest and public interest, Martyr Ṣadr’s educational framework 
provides a context in which the school is not a competitive enterprise, but rather a 
center for the cultivation of moral virtues and the realization of social justice. 

Keywords: Neoliberalism; Martyr Ṣadr; Economic Man; Vicegerent of God; 
Educational Justice; social solidarity. 

                                                                 * This paper was presented at “the International Conference on Islamic Humanities” commemorating 

‘Allameh Mohammad‑Taqi Mesbah‑Yazdi. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 1*صدر دیشه یتیترب یدر الگو «اللهةفیخلانسان »با  برالیولین «یانسان اقتصاد»تقابل 

 tabatabaei.alzahra@yahoo.com  دانشجوي دكتري گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد/  طباطبايي حصنيالسادات مريم 

 دانشيار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد         اكبر رهنما /  rahnama_akbar@43yahoo.com 

 Farmahinifar.m@husky.neu.edu  / استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه شاهد محسن فراهاني فرهميني

 19/00/0414 ـ پذيرش: 01/01/0414 دريافت:

 دهيچك
دانش  يسازييرا با چالش كالا يآموزش يهانظام ر،ياخ يهادر دهه يستيبراليولين يهااستسي گسترش

 يپژوهش با هدف نقد مبان نيمواجه كرده است. ا «يانسان يةسرما»انسان به  گاهيجا ليو تقل
 ديشه ةشياند بر اساس نيگزيجا يالگو ةوپرورش و ارائدر آموزش سميلبرايولين يو اقتصاد يشناختانسان

ست. انجام گرفته ا ياجتهاد کرديو رو يليتحلي ـ فيبا روش توص قيتحق ناي صدر انجام شده است.
ون ( و متهالقرآني المدرسة و اقتصادنا صدر )از جمله ديشه ياز آثار اصل ياكتابخانه ةويها به شداده
پژوهش نشان  يهاافتهي اند.قرار گرفته ليمورد تحل يقيصورت تطباستخراج و به براليولين نپردازاهينظر

 فيو تضع يذفمنجر به رقابت ح ،يابزار تيو عقلان «يانسان اقتصاد»بر  هيبا تک سميبراليوليكه ن دهديم
را  تيترب تيغا ،«اللهةفیخلانسان » يصدر با طرح الگو ديشده است. در مقابل، شه يعدالت آموزش
 «يافل اجتماعتک» مينشان داد كه مفاه يتيترب يهاليل. تحدانديانسان م تيو حر ياله تيتحقق مسئول

 براليلويآموزش در مدل ن شدني و طبقات ييفردگرا يبرا يصدر، پادزهر ةشيدر اند «يتوازن اجتماع»و 
 ال،بريوليرخلاف مدل نصدر )دولت نابت( ب ةشيكه دولت در اند ديمشخص گرد نيهستند. همچن

 جنتاي ارد.د يعيتحقق عدالت توز يبرا تيفيك و با گانياحق آموزش ر نيمأدر ت ميمستق تيمسئول
رورت دارد ض سم،يبراليولياز ن يناش يتيترب يهارفت از بحرانبرون ياز آن است كه برا يپژوهش حاك

 انيم ونديبا پ صدرشهيد  يتيترب يگو. الابدي رييتغ «يمعنو يتعال»به  «يسود ماد»از  يزشينظام انگ
بلکه  ،يبنگاه رقابت كيكه در آن مدرسه نه  كنديرا فراهم م يبستر ،يو مصلحت عموم ينفع شخص

 .است يو تحقق عدالت اجتماع يكانون رشد فضائل اخلاق

  .ياعمتکافل اجت ،يعدالت آموزش الله،ةفیخل ،يصدر، انسان اقتصاد ديشه سم،يبراليولني ها:كليدواژه

                                                                 

 .است شده ارائه «يزدي مصباح محمدتقي علامه بزرگداشت اسلامي انساني معلو» الملليبين همايش در مقاله اين *
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 مقدمه

سکولار  سمياومان در شهيكه ر سميبراليولني مياست. در پارادا يتيهر نظام ترب يبناانسان، سنگ تيماه فيتعر

 «ياقتصاد انسان» تيو با هو «يابزار تيعقلان»برآمده از  يدارد، انسان اساساً موجود دهيو اصالت فا

(Homo Economicus )شوديم فيتعر ( p. 90,Peters, 2011.) ليوپرورش، تبدآموزش تيالگو، غا نيدر ا 

است. در  يدر بازار رقابت ييسود و كارا يسازنهيشيجهت ب (Human Capital) «يانسان يةسرما»آموز به دانش

 «اللهةفیخل انسان» گويال ،اقتصادنا و فلسفتنا چون ينياديغرب در آثار بن يشناختمعرفت مباني نقد با صدر دشهي مقابل،

ت اس يرسالت اله يمسئول و دارا يبلکه موجود ،يماد يازهايصدر، انسان نه بردة نشهيد . از منظر دهديرائه ما را

 (.000، صق0401)صدر،  رديگيشکل م «يتکافل اجتماع»و « حب ذات» انيم وندياو در پ تيكه هو

در  شهيبلکه ر ست،ين يبحث اقتصاد كيتنها  ،ياسلام يِنيو نگاه تکو سميبراليولين يِنگاه ابزار انيتقابل م نيا

كننده در موجود مصرف كيكه انسان را صرفاً  يدارد. در واقع، برخلاف نگاه يو فرهنگ يمعرفت نياديبن يهاتفاوت

انسان را  ،ياجتماع يهاو ارزش يفرهنگ يهارورتبر اساس ض ياسلام کرديرو ند،يبيم ياجتماع يساختارها

، 0411 ،يني)حس رديگيشکل م يمتعال يهااو در تعامل با ارزش تيكه هو پندارديمكرامت  يمسئول و دارا يموجود

 نقش تيمعاصر بر اهم يبا آنچه در مطالعات فرهنگ ،يشناسانسان يدر الگوها يضرورتِ بازنگر ني(. ا40ص

 دارند، همسو است. ديتأك تيهو يريگدر شکل يماعاجت يساختارها

 تيترب»و « ازارب يآموزش برا» انيبه تضاد م ت،يبلکه در ساحت ترب ،ستين يبحث انتزاع كيتقابل تنها  نيا

 ييكارا ياپ ريرا ز يمعرفت، عدالت آموزش يسازييبا كالا سميبراليوليكه ندرحالي ؛شوديمنجر م «يتعال يبرا

 تيز عبودا ييهار يبرا يآموزش را ابزار ،«نيخلافت انسان بر زم»بر مفهوم  هيصدر با تک يالگو .كنديم يقربان

 يتيبنظام تر كي يطراح يبرا نياديتقابل، ضرورت بن نيا يلذا واكاو ،دانديم يو تحقق عدالت اجتماع رخدايغ

 است. يدر جوامع اسلام نيآفرتحول

 يهااستيس ريبه شدت تحت تأث ،يدر سراسر جهان، از جمله جوامع اسلام يآموزش يهانظام ر،ياخ يهادهه در

 «يانسان يالو ابزار تع يحق همگان» كيبا اصالت دادن به بازار، آموزش را از  ميپارادا نياند. اگرفته قرار سميبراليولني

 برال،يولين يوكه در الگ نجاستيا ياصل ةداده است. مسئل ليلتق «ياقتصاد يگذارهيو سرما يخصوص يكالا» كيبه 

ر و رقابت در بازار كا ينها هدفش كسب مهارت براكه ت شوديم ستهنگري «اقتصادي انسان» ةمثابآموز بهدانش

 رانده و منجر هيرا به حاش تيمحور تربو عدالت ياخلاق ،يمعنو يهانگاه، ساحت نياست. ا يسود شخص يسازنهيشيب

شده  «ليدر تحص ييمعنايب» ةديو پد يجمع يهاارزش فيدر آموزش، تضع يشکاف طبقات رينظ ييهابه بحران

است  ييگوارائة ال يمعاصر، مدع يمکاتب فکر نيتراز منسجم يکي عنوانبه صدر دشهي ةشياند گر،يد يسو از است.

 نيپژوهش ا نيا ةاست. مسئل نيمسئول تحقق عدالت بر زم و «اللهةفخلی» بلکه د،يابزار تول كيكه در آن انسان، نه 
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در آموزش پرداخت  سميبراليولين يمبان ياشهيبه نقد ر ر،صد يشناختانسان يبر مبان هيبا تک توانياست كه چگونه م

صدر هيد شمورد نظر  «يخلافت اله»و  «يتکافل اجتماع»با نظام  براليوليمحور نساختار رقابت انيم يو چه تعارض

 ازمنديه نك ميرو هستهروب« خلافت يبرا تيترب»و « بازار يبرا تيترب» انيپارادوكس م كيوجود دارد؟ در واقع، ما با 

  است: ياتيضرورت ح ياز سه منظر دارا قيتحق نيا انجام است. قيدق يوواكا

 يستياليسوس اي يستياز منظر ماركس يآموزش سميبراليوليموجود بر ن نقدهاي اكثر علم(: دي)تول ي( ضرورت نظرالف

شود  دير تولدص ديمنسجم شه يبا استفاده از دستگاه فکر يو اسلام ينقد بوم كياند. ضرورت دارد كه نگاشته شده

 ؛گردد نييتب ياسلام ةشيدر اند «يعدالت آموزش» يتا مبان

 يسازي)مانند خصوص يدر نظام آموزش يفعل يهااستياز س ياربسي (:يگذاراستي)س ي( ضرورت ساختارب

ر نقش دولت د ةصدر دربارشهيد  دگاهيد نيياست. تب يبراليولين يمدارس( ناخودآگاه منطبق بر الگوها ةختيگسلجام

 ؛كند كمكروندها  نيبه اصلاح ا توانديدولت نابت( م ية)نظر ياساس يازهاين نيتأم

دنده چرخ كينسل جوان كه خود را تنها در قامت  تيخروج از بحران هو براي (:تي)بحران هو يتي( ضرورت تربج

 انيم وندير اساس پب ليتحص يهازهيانگ فيو بازتعر «اللهةفیخلانسان »بازگشت به مفهوم  ند،يبياقتصاد م نيدر ماش

 انکار است. قابل ريغ يتيتربضرورت  كيحب ذات صدر(  ية)نظر «ياله يو رضا ينفع شخص»

 روش پژوهش

راتر از معنا كه ف نيبه ا ؛است يليتحلي ـ فيو روش، توص تيو از نظر ماه ينظري ـ اديپژوهش از نظر هدف، بن نيا

 .پردازديم يتيترب جياستنباط نتا و يفکر يهارساختيز ليگزارش صرف، به تحل

 اطلاعات يگردآور ۀويابزار و ش

 ةشامل دو دست ياست. منابع مورد بررس يبردارشيو ف (Library Researchي )اكتابخانه ةويها به شداده يگردآور

 هستند: ياصل

 پردازانهينظر يصل( و متون اهينالقرآ ةالمدرسو  فلسفتنا، اقتصادنا ژهيوصدر )به ديشه مياول: آثار مستق ةدست منابع

 ؛(كيها اي دمني)مانند فر براليولين

 اند.صدر پرداختههيد ش ةشياند نييتب اي سميبراليوليمعاصر كه به نقد ن يهاها، مقالات و پژوهشدوم: شرح ةدست منابع

 (ليتحل ندي)فرآ قيتحق يمراحل اجرا

 كند: يرا ط ذيل يهاگام ديبا قيتحق ،يعلم ةجينت كيبه  دنيرس يبرا

 و منطق بازار در آموزش. «يانسان اقتصاد» يهامؤلفه قيدق يي: شناساسميبراليولين يمبان استخراجـ 
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 .«يعيعدالت توز»و « حب ذات» ،«يخلافت اله»چون  يميمند مفاهصدر: استخراج نظام ديشه يآرا يبازخوان ـ

 نقاط تعارض. ييشناسا يدر برابر هم برادو الگو  ني(: قرار دادن ايقيتطب ليو نقد )تحل مواجههـ 

 صدر.شهيد  ةشيوپرورش بر اساس اندآموزش يكلان برا يهاچارچوب ة: ارائنيگزيجا يالگو استنتاجـ 

 هاداده ليوتحلهيروش تجز

صورت است  نيبه ا ليتحل ندي. فرآشودياستفاده م «ياستدلال منطق»و  «يفيك يمحتوا ليتحل»بخش از  نيا در

در )مثلاً اصل ص ديشه يشده و سپس با استفاده از مبان ي)مثلاً اصالت رقابت( واكاو يبراليولين يهاا گزارهكه ابتد

 .گرددياثبات م يتضاد آن با كرامت انسان اي يتکافل(، ناكارآمد

 پژوهش ينظر يمبان

 «يانسان اقتصاد»و برساخت  سميبراليولين ميپارادا .1

 نيت. در ابنا شده اس نيو مکتب و كيمفروضات اقتصاد كلاس يةپرورش، بر پاوآموزش ةدر حوز سميبراليولين

 «يداقتصا انسان» کرد،يرو نيدر ا ي. مفهوم مركزشوديم ياز منطق بازار تلق يتابع ينظام آموزش دگاه،يد

(Homo Economicus )ينقلاع يهاو انتخاب يسود شخص يسازنهيشيبه دنبال ب يطور ذاتكه به ياست؛ موجود 

 (.p. 44،Peters, 2011 ) است دهيفاـ  نهيبر اساس هز

ان با ابعاد انس كيآموز نه دانش ه،ينظر ني. طبق ااست «يانسان يةسرما نظرية» مبنا، نيا ياز اركان اصل يکي

 ديتولرخة در چ يوربهره يارتقا يبرا ديكه با شوديم ستهيها نگراز مهارت يامجموعه ةمثابگوناگون، بلکه به يوجود

 يگذارهيسرما» كيبه  «يحق بشر» كيآموزش از  جه،يتدرن. (Becker, 1993 , p. 11) كرد يگذارهياو سرما يرو

ال حذف نقش به دنب خته،يگسو رقابت لجام يسازيبر خصوص ديبا تأك کرديرو ني. ادهديم تيماه رييتغ «يخصوص

 (.Ball, 2012, p. 66) است ياقتصاد يهامدارس به بنگاه ليدولت و تبد

 «اللهةفیخلانسان » يصدر و الگو ديشه يشناختانسان يمبان .3

. كنديو آسمان بنا م نيمز انيم ونديخود را بر اساس پ يتيترب يصدر مبان ديشه سم،يبراليولين يساحتمقابل نگاه تك در

شهيد . شوديم فتعري «الهي تخلاف» و مصرف، بلکه در مقام ديانسان نه در تول يواقع تيصدر، هوشهيد  ةشيدر اند

همچون عدالت و حق است  ياله يهادار ارزشن، امانتيخداوند بر زم نيعنوان جانشصدر معتقد است كه انسان به

 .(64ق، ص0401صفات در وجود اوست )صدر،  نيا يتجل يبرا يفراهم كردن بستر ،يتينظام ترب ةفيو وظ

 انبي «اتذ حب» ليصدر در تحلشهيد  داند،يم «يماد يع شخصنف»كه محرک رفتار را  سميبراليولين برخلاف

است. او معتقد است كه تنها راه اصلاح جامعه و  يماد اتيمعضل بشر، محصور شدن در تمن نيتركه بزرگ كنديم

ر گرو خود را د كه فرد نفعياگونهبه ست؛به معاد ا مانيا قياز طر يبا نفع عموم يدادن نفع شخص ونديپ ،يتينظام ترب
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از  ييرها يبرا يپرورش ابزاروالگو، آموزش ني(. در ا50، ص0931)صدر،  نديبب يخدمت به جمع و تکافل اجتماع

 .بازار كار ياست، نه صرفاً كسب مهارت برا يواقع تيبه حر دنيو رس« استضعاف»

 در برابر عدالت يي: كاراتيتضاد در ساختار و غا .2

است و فرض بر  يادسود م نيشتريكسب ب يمنابع برا ةنيبه صيتخص يبه معنا «يياكار» سم،يبراليولين مپاراداي در

 (Trickle-down effectي )چکانقطره عيبازار و توز «يدست نامرئ» قيصورت خودكار از طراست كه عدالت به نيا

و انباشت  يياست كه به كارا رفتهيپذ يمانساختار، عدالت تنها ز ني(. در ا64، صق0404)صدر،  شوديحاصل م

 ،يسلامو معتقد است در نظام ا دانديبه انسان م يبعداز نگاه تك يتضاد را ناش نيصدر ا دياما شه ،لطمه نزند هيسرما

صدر، شهيد (. از منظر 91، صق0410است )صدر،  يو مقدم بر رشد اقتصاد «ليهدف اص» كي يعدالت اجتماع

 نير اسلام، تأماقتصاد د تيانبوه تمام شود؛ چراكه غا ديتول يهارخچ ريز فيطبقات ضع نله شد متيبه ق دينبا ييكارا

، صدر) يناخالص مل ديارقام تول شي( است، نه صرفاً افزايتوازن )التوازن الاجتماع جاديهمگان و ا ياساس يازهاين

تکافل  و ينانسا رامتكه ك ابدييمعنا م يتنها در بستر يواقع ييصدر، كاراشهيد  ةشيلذا در اند ،(15، ص0910

 .رانديم هيعملاً عدالت را به حاش ،ييبا اصالت دادن به كارا سميبراليوليكه ندرحالي ؛حفظ شده باشد ياجتماع

در  يبرابر»عدالت را به  سميبراليولي. نشوديظاهر م «يعدالت آموزش» فيدو مبنا در تعر نيا نياديبن تفاوت

 ,p. 98,Giroux ) دانديرقابت م يعيطب ةجيآموزش را نت تيفيو تفاوت در ك دهديم ليتقل« به بازار يدسترس

)دولت نابت( موظف است امکانات  تيممعتقد است كه حاك ،«ياجتماع توازن»ية صدر با طرح نظر دياما شه (،2014

، 0931ر، اند )صدباز نم يكمال و خلافت اله ريفقر، از مس ليبه دل يانسان چيكند كه ه عيتوز ياگونهرا به ميرشد و تعل

مانع در  نيرتبلکه بزرگ ست،يتنها ارزش نو استثمار باشد، نه ييجويكه در خدمت برتر ي(. از نظر صدر، علم046ص

 .شوديانسان محسوب م يعالت ريمس

 در آموزش تيو حاكم« الفراغ ةمنطق» ية. نظر3

در آموزش را به بخش  يتيكمحا فيوظا(، Minimal State) «يدولت حداقل»با شعار  سميبراليولين كهدرحالي

شهيد . كندمي مطرح را «الفراغ منطقة»ية صدر نظر ديشه(، Friedman, 1962, p. 135) كنديواگذار م يخصوص

 وجود ندارد، بر اساس يحيكه نص صر ييهاموظف است در حوزه ياسلام تيحاكم اي هيفقي صدر معتقد است ول

 بدان معناست نيآموزش، ا ةآور وضع كند. در حوزالزام نيقوان ،«يععدالت اجتما»زمان و با هدف تحقق  اتيمقتض

قرا شود، ف يرشد برا يهافرصت فيتضعشدن جامعه و  يمنجر به طبقات يمدارس به بخش خصوص يكه اگر واگذار

 (.541، ص0931است )صدر،  يبرابر نيمأجهت ت دينظارت شد اي يسازيمکلف به مداخله و مل تيحاكم

 «يديتوح تيعقلان»در برابر  «يابزار تينعقلا»نقد . 0

به  دنيرس يراه برا نيتركردن كوتاه دايپ ةفيعقل تنها وظ يعنيبنا شده است؛ ي ابزار تيعقلانة يبر پا سميبراليولين
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بنا  (nstrumental Rationality) «يابزار تيعقلان» يةآموزش بر پا سم،يبراليولين ميدر پارادا را دارد. ياهداف ماد

و  يبه اهداف ماد دنيرس يراه را برا نيترو كوتاه نيدارد كارآمدتر فهينگاه، عقل تنها وظ نيدر ا .است شده

در  (.Peters, 2011, p. 45) اهداف پرسش كند تيو غا تيبدون آنکه از ماه ابد،يب يسود شخص يسازنهيشيب

در بند حس  ديكه در آن عقل نبا كنديح مرا مطر «يديتوح تيعقلان» سم،ياليماتر يصدر در نقد مبان ديمقابل، شه

ا شکوفا ر «يعقل فطر» ديصدر معتقد است آموزش باشهيد بماند.  يعلم مدرن( باق يربنايمحض )ز ييگراو تجربه

شهيد (. از منظر 090، ص0910)صدر،  ديرا درک نما ياله اتيو غا يماد يهادهيپد انيم ونديكند تا انسان بتواند پ

ه علم را تنها ك كنديم ليتبد رتياما فاقد بص ،«ماهر نيسيتکن» كيآموز را به دانش برال،يولين يصدر، عقل ابزار

 .رديگيكار مبه گرانيو استثمار د عتيتسلط بر طب يبرا

 «يتكافل اجتماع»و « اصالت فرد» انيتضاد م. 6

 كيستياتم يياكه در آن فردگر شوديم ستهينگر «يبنگاه رقابت» كي ةمثاببه يآموزش طيمح برال،يولين ميدر پارادا

 فيعرت يرقابت حذف يدر فضا گرانيشکست د اي يماندگعقب يآموز در گروهر دانش شرفتيحاكم است و پ

 يافض كيمدرسه را از  طيمح ،«ياجتماعتکافل »صدر با طرح مفهوم  ديدر مقابل، شه. (Peters, 2011) شوديم

 كي ديلمان نبامتع انيم ونديصدر معتقد است پشهيد . دهديم تيماه رييتغ «يتوازن و همبستگ»زا به كانون تنش

 رد؛يشکل بگ «يخلافت اله»وار در قبال اندام تيمسئول كيبر اساس  ديباشد، بلکه با يقرارداد اي يکيمکان ونديپ

 ،يدي)جمش نديبب ترفيآموز ضعاز دانش تيو حما يريدستگ يتوانمندتر، رشد خود را در گرو زآموكه دانشياگونهبه

ب كه فرد كس يبلکه دانش ست،ين يفرد ةطبق يارتقا يبرا يمبنا، آموزش صرفاً ابزار ني(. در ا94ص، 0911

، 0931 )صدر، رديگ ارقر يطبق اصل توازن، در خدمت رشد همگان دياوست كه با ةحق مشاع جامعه بر ذم كند،يم

 يريادگي»به سمت  «يرقابت يانزوا»ساختار كلاس از حالت  كه شودينگاه باعث م نيا ،يتي(. از منظر ترب004ص

حقق عدالت و ت يبرا يبلکه ابزار ،يفخرفروش يبرا يدستاورد شخص كينه  تيكه موفق ييجا ؛حركت كند «يتعاون

حب ذات »كوچك است كه در آن  ياصدر، جامعه ةشياند رلذا مدرسه د .است يآموزش طياستضعاف در مح ينف

نماند ال باز كم رياز مس ه،يضعف اول ايفقر  ليبه دل ياستعداد چيتا ه دهديم يمعرفت يثارگريرا به اخود  يجا «يماد

 (.56، صق0401؛ صدر، 0911 ،يعي)رف

كه  دانديقابت ماز ر يو ناش يامر كاملاً فرد كيرا  تيموفق ،«كيستياتم ييفردگرا»بر  هيبا تک سميبراليولين

را مطرح  (Social Solidarity) «يتکافل اجتماع»صدر مفهوم شهيد . شوديم« گراآموزش نخبه» ةديمنجر به پد

( يتصادو چه اق يواحد است و قدرتمندان )چه از نظر علم ةکريپ كيمعتقد است جامعه  كه شهيد صدردرحالي ؛كنديم

را شکست  گرانيد رقابتكه در  ستين يآموز برتر كسصدر، دانششهيد  يتيدارند. در نظام ترب تيدر برابر ضعفا مسئول

موضوع را برآمده از  نيصدر اشهيد قرار دهد.  يرشد جمع يبرا ياست كه دانش خود را ابزار يدهد، بلکه كس

 (.000، ص0911 ،يديشده است )جمش مسخ يماد يهاكه در نظام دانديانسان م« فطرت»
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 (يسازينقد استعمار فرانو در آموزش )جهان. 4

 كنديم ليكشورها تحم ةرا به هم يکساني يآموزش يالگوها ،يمثل بانك جهان يينهادها قياز طر سميبراليولين

بر ضرورت اجتهاد و  ،«يو فرهنگ ياستقلال اقتصاد»مرتبط با  يهاصدر در بحث دشهي (.يآموزش يسازي)جهان

 «يرهنگف تيتبع»ه غرب، منجر ب يآموزش ياز ساختارها ديدارد. او معتقد است تقل ديكأت يبوم ياستخراج الگوها

 (.56، صق0401است )صدر،  نيبر زم يتحقق خلافت اله يكه مانع اصل شوديم

 يفكر يو وابستگ تيبحران هوالف( 

او « ةاراد»و « انسان»و منابع متمركز بود،  نيكه بر زم يصدر معتقد است استعمار فرانو، برخلاف استعمار سنت ديشه

 يليتحم يدرس يهابرنامه قياز طر ينيو د يمل تيسلب هو ،يآموزش يسازيجهان ندي. در فرآدهديرا هدف قرار م

 ني(. ا31، صق0400شود )صدر،  ديتول يدارهيسرما امو وابسته به نظ «كنندهانسان مصرف»تا  رديگيصورت م

 وند.ش ليغرب تبد يآموزش يعلم، تنها به مقلدان الگوها ديتول يجابه يكه جوامع اسلام شوديباعث م نديفرآ

 (يستمولوژي)اپ يشناختمعرفت مباني نقد ب(

و ابعاد  يبنا شده است كه وح( Materialism) انهيگرايماد ةفلسف يةبر پا يآموزش يسازيصدر، جهانشهيد منظر  از

در  شهيكه ر يكه هر نظام آموزش كنديم ديتأك فلسفتنا. او در كتاب كنديحذف م تيانسان را از ساحت ترب يمتعال

 مسيسکولار جي(. استعمار فرانو با ترو11، ص0910)صدر،  شوديفرد و جامعه م انينداشته باشد، منجر به تضاد م ديتوح

 است. يماد ييگراآن با لذت ينيگزيو جا يعيماوراءالطب يهاشهيبا ر ديبه دنبال قطع ارتباط نسل جد ،يآموزش

 يآموزش يو نابرابر اجتماعي ج( عدالت

. نظام كنديم نهيرا نهاد يشکاف طبقات ،يسازيجهان يابزارها قيصدر، استعمار فرانو از طرشهيد  ياقتصاد دگاهيد در

 اهگيدر حال توسعه را در جا ي، كشورها«قدرت يهاقطب»صرف در خدمت  ييگراتخصص جيبا ترو يجهان يآموزش

 (.11، صق0404)صدر،  كنديم يريآنها جلوگ يادو از استقلال اقتص داردينگه م «كار ارزان يروين ةكنندنيتأم»

 «يتوازن اجتماع» يةبا نظر« بازار ييكاركردگرا»تقابل . 3

 يةصدر نظر دياست. در مقابل، شه ييموتور محرک رقابت و كارا ،يآموزش يباور است كه نابرابر نيبر ا سميبراليولين

 .كنديرا مطرح م( Social Balanceي )اجتماع توازن

تنها در  دي( نبايمعرفت يهاها )از جمله فرصتكه ثروت و فرصت كندمي استدلالصادنا اقتكتاب  در شهيد صدر

ح در سط يمنکم(. از نظر او، دولت موظف است توازن اءيالاغن نيدوله ب کونيلا  يخاص بچرخد )ك يدست گروه

شود )صدر، استثمار ن و «يتضاد طبقات»منجر به  هاانسان نيب «يعيطب يهاتفاوت»كند كه  جاديو آموزش ا شتيمع

بهره  شتري، بپول داشت ايتلاش كرد  شتري)هركس ب «يعدالت استحقاق»از  سميبراليوليكه ندرحالي .(596، ص0931

 دارد. ديتأك يو كرامت انسان اتيحق ح يةبر پا «يعيعدالت توز»صدر بر شهيد  كند،ي( دفاع مبرديم
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 «يل اجتماعتكاف»بر اساس اصل  «کيستياتم ييفردگرا»نقد . 3

كه  نديبيوار ماندام يوندهايمستقل و رها از پ يبه جامعه، انسان را موجود يکيمکان يبا نگاه كيستياتم ييفردگرا

ت كه معتقد اس دگاهيد نيصدر در نقد ا دي. شهشوديم يخود وارد قرارداد اجتماع ياز منافع شخص انتيص يتنها برا

 «يت جمعمصلح»و  «يفرد ةزيانگ» انيتضاد م جاديو ا يانسان يوندهايپ يرانياصالت دادن محض به فرد، منجر به و

ها نه كه بر اساس آن، انسان كنديرا مطرح م ياصل تکافل اجتماع ي(. در مقابل، و10، ص0910 )صدر، گردديم

، ق0404در، را بر عهده دارند )ص گريکديسرنوشت  تيواحد هستند كه مسئول ةکريپ كي يجداگانه، بلکه اعضا يهااتم

ت مکلف و دول ابدييمعنا م ياله تيبا كل )جامعه( و تحت ولا ونديپ يةفرد تنها در سا تيتکافل، هو منظر(. از 11ص

كه  ييلذا برخلاف فردگرا .(65، صق0410همگان برقرار سازد )صدر،  يازهاين نيتأم يرا برا ياست توازن اجتماع

 يا از فروپاشمتقابل استوار است ت تيو مسئول ثاريا ،يديفطرت توح يةر پاب يدارد، تکافل اجتماع ييگرايدر ماد شهير

 كند. يريجامعه جلوگ ياخلاق

 است. يرقابت يدر فضا گرانيشکست د اي يماندگعقب يهر فرد در گرو شرفتيكه در آن پ براليولين يساختار آموزش

بنا، آموزش م ني. در اكنديم يمعرف يسانو ان يشرع ةفيوظ كيعنوان را به «اجتماعي تکافل» صدر مفهوم دشهي

صدر معتقد د شهياوست.  ةحق جامعه در ذم كند،يكه فرد كسب م يبلکه دانش ست،ين يفرد ةطبق يارتقا يصرفاً برا

مشترک در  تيوار بر اساس مسئولاندام يونديبلکه پ ست،ي( ني)قرارداد يکيوند مکانيپ كيها انسان انيم وندياست پ

به « محوررقابت» يطينگاه، ساختار مدارس را از مح ني(. ا006، ص0911 ،يدياست )جمش يلهقبال خلافت ا

 .دهديم رييتغ «محوريهمکار» يطيمح

 صدرشهيد  ةشيدر اند «تيحر»با  براليولين «يمنف يآزاد»ضاد . ت15

است  كالا( ةمثاب)آموزش به مصرف و انتخاب كالا يبرا« دولت ةاز مداخل يآزاد» يبه معنا يآزاد برال،يولينظام ن در

(Friedman, 1962, p. 77.) 

كه  شوديم فيتعر( Negative Liberty) «يمنف يآزاد»مفهوم  يةبر پا يآزاد برال،يوليدر نظام ناز منظر ديگر 

نها تنگاه، آموزش  نيدر ا .در بازار آموزش است ژهيوبه ،يفرد يهادولت در انتخاب ةنبود مانع و عدم مداخل يبه معنا

منجر به  يبراليولين يدر واقع، آزاد .(p. 90,Friedman, 1962 ) گردديكننده قلمداد مانتخاب مصرف يبرا ييكالا

تواند تا ب كنديآزاد م «يحب ذات ماد» ديفرد را از ق ،يصدر تيكه حردرحالي ؛شوديم يرقابت حذف يفرد برا ييرها

 .رديبپذ اللهةفیخلدر مقام  اخود ر ياله يهاتيآگاهانه مسئول

 نييب( تتي)حر «رخدايغ تياز عبود رهايي» يرا به معنا يخود، آزاد يو فلسف يريتفس يهاصدر در بحث دشهي

 يماد ياازهين ةانسان عملاً بند رد،يگيو بازار قرار م يدارهيآموزش تحت كنترل سرما ي. او معتقد است وقتكنديم

آگاهانه  برهاند تا بتواند «ياستضعاف فکر»انسان را از  ديصدر، باشهيد نگاه  در تي. تربشوديم دارانهيسرما ةو اراد
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 رشيپذ اي ليفقر مجبور به ترک تحص ليكه فرد را به دل يلذا هر نوع ساختار آموزش ،رديخود را بپذ ياله يهاتيمسئول

منجر به  يبراليولين ياد(. در واقع، آز65، صق0401است )صدر،  يانسان «تيحر»كند، مخل  تيفيكيب يهاآموزش

تواند تا ب كنديآزاد م «يحب ذات ماد» ديفرد را از ق ،يصدر تيكه حردرحالي ؛شوديم يرقابت حذف يفرد برا ييرها

 .رديبپذ اللهةفیخلخود را در مقام  ياله يهاتيآگاهانه مسئول

 (يو عموم ي)تضاد نفع شخص «يزشيساختار انگ»نقد . 11

 سميبراليوليكه ن يياست؛ جا يريادگيدر نوع نگاه به موتور محرک  سميبراليوليبا ن ينظام صدر يهاتتفاو نيترنيادياز بن

(. Friedman, 1962, p. 56) زنديگره م يرونيب هيرا با پاداش و تنب يريادگي ،«يماد ينفع شخص»بر  هيبا تک

 يفان يهاداشتنها به پا يريادگي ةزير انگباور است كه اگ نيخود، بر ا يتيتربي ـ شناختروان ليصدر در تحل ديشه

 شنهادي، پ«حب ذات» في. او با طرح بازتعرشوديم يفرسودگ اي يدچار فروپاش يناكام نيآموز با اولمحدود شود، دانش

 «يدرون ازين» كيبه  يريادگيكند تا  يدهبه بقا را به سمت كمال مطلق )خداوند( جهت ليم ديبا تيكه ترب دهديم

 نديبيم يزودگذر ماد يرا برتر از سودها «اللهي تقرب ال»و  «قتيكشف حق»آموز لذت الگو، دانش نيود. در اش ليتبد

 يعلم يهتنها بازدنه زه،يانگ رييتغ ني. ابخشديعلم م ريمس يهايدر برابر دشوار ييبالا يآورامر به او تاب نيو هم

و  ينوسلوک مع كيبه  يعمل اجبار كيرا از  يريادگيبلکه  دهد،يم شيافزا يرقابت يهاحذف استرس ليرا به دل

 سميرالبيوليصدر كه نشهيد  ينظر يمبان نيتردهيچياز پ يکي (.0911 ،يعي؛ رف0931)صدر،  دهديبخش ارتقا ملذت

 .است« ذات حب» او از ليتحل كشد،يرا به چالش م

 دياست. شه يكسب پاداش ماد ،يريادگي يراانسان ب ةزيفرض استوار است كه تنها انگ نيبر ا سميبراليولني

 قيرانسان را از ط «يزشيساختار انگ» دي. او معتقد است كه بادانديم يتمدن ماد «يبحران اخلاق»را  نيصدر ا

 ،يوپرورش صدر. در آموزشنديبب يطول نفع عموم درخود را  يداد كه او نفع شخص رييتغ ياگونهبه مانيا

اً ( است، نه لزوميو كمال ي)در ابعاد اخرو ينفع شخص نيتره خدمت به خلق، بزرگك رديگيم اديآموز دانش

 (.00، ص0931انباشت ثروت )صدر، 

 هاي تربيتي تحليل

 .تآورده شده اس براليوليصدر در نقد ساختار نشهيد  يبر اساس مبان يديكل يتيترب ليچهار تحل نجايدر ا

 متعلم تيوو مسخ ه« دانش يسازييكالا»نقد  لي. تحل1

 .شوديم ليتبد «يمشتر» كيآموز به و دانش« كالا» كيدانش به  برال،يولين يالگو در

. رخداستيغ ياز بندگ ييرها يبرا ياله امانتي علم ،«انسان خلافت»اصل  اساس بر صدر:شهيد  يتيترب ليتحل

. شودمي يتيترب يگانگازخودبي ه شود، دچاردر بازار فروخت ديكه با نديبب «يانسان يةسرما»آموز خود را صرفاً دانش يوقت
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با  سميبراليولي. در واقع، ن«ديابزار تول»نه  ازد،( بسهي)المسؤول« مسئول تيشخص» ديبا تيصدر معتقد است تربشهيد 

 (.ق0401 صدر،) برديم نيعلم را از ب يساحت قدس ،يفن يهابه مهارت يتيترب اتيغا ليتقل

 كيبه  آموزو دانش« كالا» كيمنطق بازار بر ساحت آموزش، دانش به  ةبا غلب ،براليولين يالگو در كهدرحالي

زار كار عرضه در با قابل يهامهارت زانياو تنها با م يكه ارزش وجود ابدييم ليتقل «يانسان يةسرما» اي «يمشتر»

 تيهو ،«يفت الهخلا»بر اساس اصل  ،يسازييكالا نيصدر در نقد ا ديشه (،Giroux, 2011) شوديم دهيسنج

آموزش  يتصدر، وقشهيد . از منظر كنديم نييتب يقدس يهادار ارزشعنوان امانتبه د،يابزار تول كيمتعلم را فراتر از 

لم گسسته ع قتياو با حق ونديشده و پ «يتيترب يگانگيازخودب»آموز دچار و فروش شود، دانش ديكالا خر ةمثاببه

 نديفرآ ني(. ا11، صق0401)صدر،  نديبيانباشت سود م يبرا «ياقتصاد ييدارا» كي خود را تنها وچراكه ا ؛شوديم

 ،يجودنه رشد و يريادگيكه هدفش از  گردديم يساحتو تك عيمط يمتعلم به موجود ليمنجر به تبد ت،يمسخ هو

 ،ينگاه ابزار يا نفب يصدر تيدر مقابل، ترب (.Ball, 2012, p. 90) است شيخو «يبازار متيق» يبلکه صرفاً ارتقا

 ياز بندگ ييرها يبرا يعنوان ابزاراستثمار، بلکه به ياست كه علم را نه برا« مسئول تيشخص»به دنبال ساختن 

 ييمستلزم حذف نگاه كالا «اللهةفیخل» تيلذا بازگشت به هو .(0911 ،يدي)جمش رديكار گو تحقق عدالت به رخدايغ

متعلم  يبازگردد و كرامت ذات «يو انسان يحق اله» كيبه  «يدنيخر ازيامت» كي زاز ساختار مدارس است تا آموزش ا

 (.0911 ،يعي؛ رف0931شود )صدر،  انتيدر برابر نوسانات بازار ص

 «روح تكافل»در برابر  «يرقابت حذف» ي. واكاو3

  به منابع محدود است. يدسترس يبرا ديو رقابت شدي بندرتبه يةبر پا براليولين آموزش

و  «ثاريا» يةبر پا دياب يتياست كه نظام ترب معتقد «اجتماعي تکافل» صدر در بحث دشهي صدر:شهيد  يتيترب ليتحل

 انيم ياجتماع يوندهايپ بيو تخر يفرد يمنجر به انزوا يبراليوليرقابت ن ،يتيبنا شود. از نظر ترب «ياريهم»

 .شوديآموزان مدانش

به بقا و  ليم تيغا دباي كه است معتقد ،«ذات حب» مفهوم لحليت با شهيد صدر صدر:شهيد  يتيترب ليتحل

 به سمت كمال مطلق )خدا( جهت داد. يدر انسان را از امور فان شرفتيپ

 «قتيلذت كشف حق»محض(، بر  ييگرا)مانند مدرک يفشار ماد يهااستفاده از اهرم جايبه معلم :يعمل امديپ

 شود. ليبدت داريو پا يدرون تيفعال كيبه  يريادگي شوديكار باعث م ني. اكنديم ديتأك« ارزش خدمت به خلق»و 

 «يتيعدالت ترب»آموزش و حق  يسازيي. نقد كالا2

 ثروتمندان(. يراآموزش ب نيشده است )بهتر« شدن معرفت يطبقات»منجر به  سميبراليوليدر ن يآموزش يسازيخصوص
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 يانسان يصدر معتقد است كه استعدادهاشهيد  ،«يماعاجت توازن» نظرية اساس بر صدر:شهيد  يتيترب ليتحل

 نيكه دولت )دولت نابت( موظف به تأم دانديم «يحق عموم» كيدفن شوند. او آموزش را  يفقر ماد ليبه دل دينبا

 اقشار است. نيترمحروم يسطح آن برا نيترتيفيك با

 تيوعنوان اولدر مناطق محروم به« س ترازمدار»و تمركز بر  يآموزش زيآمضيتبع ساختارهاي حذف :يعمل امديپ

 .گردانديبازم «يحق اله» كيبه  «يدنيخر ازيامت» كيآموزش را از  ل،يتحل ني. اتيحاكم

 «يرهبر مرب»به « آموزش نيسيتكن». نقش معلم: از 3

 .تار كندبازار رف يطبق استانداردها ديخدمات است كه با ةدهندارائه ايكارمند  كيمعلم  سم،يبراليولين در

« انسان شهادت بر عمل» ريدر مس ايراه انب ةدهندصدر، معلم تداومشهيد  ةشاندي در صدر:شهيد  يتيترب ليتحل

 يرهايزنج»دارد  فهيآموز است. او وظدانش يتکامل ريها، بلکه ناظر بر سفرمول ةدهنداست. معلم نه فقط انتقال

 (.11، ص0911 ،يعرفي) باز كند يمترب يرا از دست و پا «ياستضعاف فکر

 «از بازار تيتبع» يبرا تيدر برابر ترب «تيحر» يبرا تيترب. 0

فرد را  ت،ينوع ترب نيا .است كه با قواعد بازار سازگار باشد يشهروند تيهدف پنهان آموزش، ترب برال،يولينظام ن در

 كند. فيرخود را تنها در چارچوب كالاها تع يازهايكه ن كنديم يزيربرنامه ياگونهبه

رساند. از نظر او، ب «تحري» انسان را به ديبا يواقع تيصدر معتقد است ترب دشهي صدر:شهيد  يتيترب ليتحل

به « نه گفتن»قدرت  ديبا يتيلذا نظام ترب ،باشد« خدا ةفيخل» توانديخود باشد، نم يماد يازهاين ةكه بند يكس

و  «يادنق» يةروح ،«يسازگار» يجابه ديآموزش با يعني نيكند. ا تيتقو آموزاستثمارگر را در دانش يساختارها

 كند. جاديا «يخواهتحول»

 «يدانش ابزار»با « علم نافع». تقابل 6

 ماًيكه مستق يمهارت يعنيباشد؛  (Functional) «يكاركرد اقتصاد» يكه دارا دانديرا ارزشمند م يدانش سميبراليولين

 «تيغا»و « ابزار» نينگاه، ب نيصدر با نقد ا ديشه (.Ball, 2012, p. 98) نجامديب ديدر چرخة تول يوربه بهره

صدر، هيد ش لي. در تحلكنديآموزش مطرح م يمعرفت يربنايعنوان زرا به« علم نافع»قائل شده و مفهوم  كيتفک

« ضال معل» ينوع رد،يخاص قرار گ يادر خدمت انباشت ثروت عده ايشود  يكه تنها منجر به شکاف طبقات يعلم

و  يكه نسبت به كاربرد اخلاق آموزديآموز مبه دانش يصدر تيقرار دارد. ترب ياست كه در تضاد با كمال انسان

جامعه و تقرب به خداوند  يواقع يازهايبرآوردن ن يبرا يحساس باشد و تخصص خود را امانت وددانش خ ياجتماع

 تيماه رييتغ «ياجتماع تيمسئول» كيبه  «يشخص ةانيسودجو تيفعال» كياز  يآموزاساس، علم نيبداند. بر ا

است  يانسان بومستيزاز مصائب خلق و تحقق عدالت در  ييگشابلکه گره ،ييجويكه هدف آن نه برتر دهديم

 (.09ص ،0931 ،يدي؛ جمش0931)صدر، 



  111 اكبر رهنما و .../  صدر ديشه يتيترب يدر الگو «اللهةفيانسان خل»با  براليولين «يانسان اقتصاد»تقابل 

 محض(. کالينتک يهاارتباشد )مثلاً مه ياقتصاد يبه معنا «يكاربرد»كه  دانديرا ارزشمند م يدانش سميبراليولين

« نافع» دياقائل است. او معتقد است دانش ب كيتفک« هدف»و « ابزار» نبي شهيد صدر صدر:شهيد  يتيترب ليتحل

کاف كه منجر به ش ياو، علم يتيترب ليجامعه و تقرب به خدا. در تحل يواقع يازهايدر جهت برآوردن ن يعني باشد؛

 يصدر تيكننده( است. ترب)گمراه« ضال معل» رد،يخاص قرار گ ياثروت عده صرفاً در خدمت انباشت ايشود  يطبقات

 باشد. حساس خود دانش اخلاقي كاربرد كه نسبت به آموزديآموز مبه دانش

 حب ذات( ية)نظر «يو مصلحت عموم يشخص ۀزيانگ ونديپ» لي. تحل4

گرفتن  يشيپ يتو در گرو تيموفق: »آموزديآموز ماست كه به دانش نيا سميبراليولين يتيبحران ترب نيتربزرگ

 .«است گرانياز د

تمام  ةشيكه ر كنديم انيخود، ب يهاليتحل نيتراز درخشان يکي در شهيد صدر صدر:شهيد  يتيترب ليتحل

. از نظر دنيبي ميمانيا تتربي حل را دراست. او راه «يو نفع عموم ينفع شخص نيتضاد ب»در  يمشکلات اجتماع

را  «ثاريا»سوق دهد، فرد آگاهانه  يخروبه سمت كمالات ا يآن يهاآموز را از لذتگر معلم بتواند نگاه دانشا ،يتيترب

 براي «يماد ةزانگي»ي جابه «ياله ةزانگي»ي نيگزيجا يعني ني. انديبيخود م يچون آن را نفع واقع ؛كنديانتخاب م

 (.46، ص0931 صدر،)ي حل تزاحمات اجتماع
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Abstract 
Adopting an interdisciplinary approach, this paper investigates the 
relationship between power, wealth, and the phenomenon of elite social 
deviance; by critiquing criminology’s traditional focus on the deviance of the 
underprivileged, it posits “elite deviance” as a central issue. Utilizing Islamic 
text content analysis (the Quran and Hadiths) alongside a re-reading of key 
conflict and critical sociological theories, it is argued that the powerful and 
the wealthy are not only less frequently “labeled” as deviant due to greater 
access to the instruments of social control, but inherently, through structural 
and psychological mechanisms, they foster broader and more consequential 
deviance. The findings indicate that this relationship is shaped through 
several primary pathways: I. Shaping dominant cultural discourses and 
defining norms; II. Creating and maintaining unjust economic structures 
(such as the usurious system and profit-driven capitalism); III. Reinforcing a 
sense of self-sufficiency, hubris, and the “lust for power” within the 
personality of the elites; IV. Capturing the instruments of formal control 
(professions, positions, and media). Ultimately, by presenting an integrated 
analytical model, the paper demonstrates how macro (structural) and micro 
(psychological) factors, in interaction with one another, generate a specific 
pattern of politico-economic deviance among the holders of power and 
wealth. This study underscores the necessity of shifting the focus of social 
control toward elite deviance, as well as the richness of Islamic foundations 
for formulating an Islamic social theory in this domain. 

Keywords: Power, Wealth, Elite Deviance, Conflict Sociology, Dominant 

Discourse, Social Control, Critical Theory. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 نخبگان  های اقتصادی و سیاسی انحرافات اجتماعیی زمینهبررس

 1*)با تأکید بر نظریة علامه مصباح(

   shafagh1355@jmail.comآموزشي و پژوهشي امام خميني ةسسؤمشناسي / دانشجويي دكتري جامعه       غلامرضا شفق 

 06/00/0414 ـ پذيرش: 06/13/0414 دريافت:

 دهيچك

 بگاني نخاجتماع يكجرو ةديقدرت و ثروت با پد ةرابط يبه بررس يارشتهنيب يدکريمقاله با رو نيا
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 مقدمه

عمدتاً مرتبط با فقر،  يادهيرا پد يقرار داشته كه كجرو يميپارادا ةهمواره تحت سلط يانحرافات اجتماع ةحوز

)مانند  يتماعكنترل اج يروهاي، ن«عام نانوشته يةفرض» كيصورت نگاه به ني. ادانستيم ينينشهيو حاش تيمحروم

كرده است. اما پرسش  تيان طبقات فرودست هدايدر م يانحراف ي( را به سمت نظارت و سركوب رفتارهاسيپل

ات را به طبق يكجرو توانيچگونه م كه است نيا دهد،يمقاله آن را محور قرار م نيكه ا يينماو متناقض ياساس

 ،ييها، دولت، نظام جزا)سازمان يكنش اجتماع يهااهرم نيتربه مهم يكه دسترسيدرحال ؛محروم نسبت داد

 يريگلشک يبرا يانحصار، خود بستر نيا ايآ .استو نخبگان جامعه انحصار طبقات توانمند  رها( درسانهو  هاشركت

 ست؟ين ياز كجرو يترخاص و پرمخاطره يالگوها

با تمركز  يكجرو ةمسئل في: نخست، بازتعركنديرا دنبال م ياپرسش، هدف دوگانه نيمقاله با مبنا قرار دادن ا نيا

 تواننديكه طبق آنها، قدرت و ثروت م ياينيو ع ينظر يهاسميمکان نييو دوم، تب ؛قدرت و ثروت( ي)دارا« نخبگان»بر 

 يناختشجامعه يهاهي: نظربرديبهره م انداز نظريچشمهدف، از سنتز دو  نيبه ا يابيدست يباشند. برا يعامل كجرو

 کرديرو ني. ارگيد ي)قرآن و سنت( از سو يمستخرج از متون اسلام ينييو تب يو نظام مفهوم ؛سوكياز  يضاد و انتقادت

از افتادن در  ،يماسلا يمبان هدرصدد است تا با استناد ب ،يعلوم اجتماع يليتحل ياز ابزارها يريگضمن بهره ،يارشتهنيب

 .دببر شيحوزه پ نيرا در ا يبوم يپردازهياجتناب كرده و نظر يغرب يهاهينظر يبرخ يافراط ييگرايدام نسب

در آثار خويش تلاش دارد تأثير قدرت و ثروت بر انحرافات را به شکل دقيق تبيين نمايد و آيات  علامه مصباح

ه همين بصورت مفصل تشريح كرده است. و روايات مرتبط با نقش نخبگان در توليد، تعريف و اشاعة انحرافات را به

هاي دليل، در اين مقاله از نظرية ايشان براي تبيين اين جنبه از مباحث مربوط به انحرافات استفاده شده است. تحليل

هاي تحت كنترل نخبگان و آثار جمعي قدرت و ثروت شود و در نهايت نهادها و سازمانايشان از سطح خرد آغاز مي

داراي عمق تاريخي است و انحرافات  وه بر اين، نظرية علامه مصباحدهد. علادر جامعه را مورد بررسي قرار مي

 كند. كند و به كمك آيات قرآن مصاديق تاريخي انحرافات نخبگان را بيان مينخبگان در طول تاريخ را ذكر مي

 ياسلام ليبه تحل يغرب يپردازهي: گذار از نظريچارچوب نظر

است، اما تمركز آن عمدتاً بر اقشار  يانحرافات در غرب غن يشناسكه اگرچه جامعه دهدينشان م قيتحق ةنيشيپ

اد قدرت نه ةرابط يسونگاه خود را به «يانتقاد يشناسجرم»و « تضاد يةنظر» يهاحال، شاخهنيمحروم بوده است. باا

 .اندمعطوف كرده يو كجرو

بر سر  نفعيذ يهاكشمکش گروه ةچارچوب، جامعه عرص نيترک(: در ا ،ينيتضاد )ماركس، انگلس، كوب يةظرن

 باشند. مدت نخبگان جامعه ميكشمکشي كه برندة اصلي آن در كوتاه ؛منابع محدود است
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خود و  يهاارزش ليتحم ي/حاكمان( برادارانهيدر دست گروه مسلط )سرما يابزار ،ييقانون و نظام جزا

هاي به ظاهر موجه را انجام ها و اجحافها، برچسبتوان تحريفدر اين قالب مي است. بيرق ياز رفتارها يسازجرم

 (.36، ص0916؛ مظلوم خراساني، 966، ص0916داد )سليمي و داوري، 

 ،ياسياد سفس ،ياستثمار اقتصاد .بلکه جرائم صاحبان قدرت است ،يابانينه جرائم خ ،يواقع يكجرو نيبنابرا

هاي محدود محرومين جامعه است تر از كجرويب مهمي به مراتساختار يهاينابرابر جاديو ا ستيز طيمح بيتخر

 (.969، ص0916)سليمي و داوري، 

 يهامانشده، بر نقش گفتنهينهاد« قدرت يساختارها»بر  ديبا تأك دگاهيد ني: اکاليو راد يانتقاد يشناسجرم

است. نخبگان ز ني يزبان و يفرهنگ حامل وجوه بلکه ،ستين ي. قدرت، تنها اقتصادورزديم ديجرم تأك فيمسلط در تعر

و  يعيخود را طب تيكه موقع سازنديم يساز )مانند آموزش(، گفتمانمعرفت يهاكنترل رسانه و دستگاه قياز طر

جرائم خود را مشروع و جرائم محرومان را  .دهديمجرمانه جلوه م اي يرعقلانيمشروع، و اعتراض محرومان را غ

 (.411، ص0919هينز، و  وايتدهند )خطرناک جلوه مي

 لي. نخبگان به دلدهديقرار م ليرا كانون تحل يرسم يشناسجرم نديفرآ ه،ينظر ني: ايزنبرچسب يةنظر

 ندياساز نمهم خود را پاک ق،يطر نيبزنند و از ا يكجرو« برچسب»)محرومان(  گرانياز منابع، قادرند به د يبرخوردار

 توانند محروماني كه مجرم نيستند، حتي ميكنند ديشدنحراف را تا ةچرخ ،يگريدر د« منحرف تيهو» جاديو هم با ا

 (.050، ص0914سوي جرم و انحراف سوق دهند )گيدنز، به

 انبهج كي يجمع يهاهستند و رسانه فيضع يانيم يهاكه انجمن يا(: در جامعهلزي)م ياتوده ةجامع يةنظر

ل و منفع يهاتوده توانندي( ميگريثروت و نظام است،ي)اتحاد س« نخبگان قدرت»اند، بر ارتباطات مسلط

، 0911)ميلز،  كنند ليخود تحم عمردم به نف يرا بدون مشاركت واقع هاميرا شکل دهند و تصم تفاوتيب

 (.90ص ،0911؛ استريناتي، 411ـ931ص

 و گذار نقد

 رو هستند:هوبر ياما با اشکالات سازند،يرا روشن م يقدرت و كجرو ةرابط هاهينظر نياگرچه ا

 ؛ جرم فيدر تعر يافراط ييگراينسب .0

 (؛014، ص0930)باتومور و روبل،  يجبر ساختار يةدر سا يفرد ةو اراد تيگرفتن عامل دهيناد .0

 (؛405ـ400ص، 0919هينز،  و وايت) «ظلم»از « عدالت» زيتم يبرا يفقدان چارچوب هنجار .9

 (.040ـ093، ص0911و همکاران،  ولد)( ي)عمدتاً اقتصاد يتعلّ نگاه تك .4

 توانديم ،يارزش و شناختيشناختي، معرفتي، انسانشناختيثابت هست يمبان ةبا ارائ ياسلام اندازچشمكه  نجاستيا

 كند. ليرا تکم ليرا اصلاح و تحل صينقا نيا
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 يشناسروش

 يآن، متون اسلام ياصل يهاهانجام شده است. داد يليتحلي ـ فياز نوع ك« محتوا ليتحل»پژوهش با روش  نيا

مربوطه هستند. روش  يشناسجامعه يمتون نظر ه،يثانو يها( و دادهنيمعصوم ثيو احاد ميقرآن كر اتي)آ

ا كه پس از معن نيبد ؛است ينييتبي ـ فيتوص ل،يتحل کرديبوده است. رو ياكتابخانهي ـ ها، اسنادداده يآورجمع

مند امنظ ةرابط نييبه تب ،يشناختجامعه يهادر پرتو چارچوب ،ينيه از متون دمربوط يهاو گزاره مياستخراج مفاه

کمل از و م يانتقاد ةجزء، بلکه استفادبهجزء يسازسهيپرداخته شده است. هدف، نه مقا يقدرت، ثروت و كجرو انيم

 ه شده است.به آنها اشار ياست كه در متون اسلام ييهادهيپد حيتوض يبرا يناختشجامعه يهاافتهي

 هاي تأثير قدرت و ثروت بر كجروي در قرآن. ميكانيزم1

 يتشناخ)كلان( و عوامل روان يدر دو سطح عوامل ساختار هاي ارتباط قدرت و ثروت با انحرافات اجتماعيميکانيزم

يم كه يابدر نهايت تلاش خواهيم كرد از برايند مجموعه عوامل به مدل تلفيقي دست  .شونديم يبند)خرد( دسته

 جايگاه هريك از عوامل و نسبت آن عوامل با همديگر را روشن سازد. 

 نخبگان يكلان مشوق كجروي ـ . عوامل ساختار1ـ1

درت و حفظ و گسترش ق ،يابياشاره دارند كه دست يو فرهنگ ياسيس ،ياقتصاد ،ياجتماع يعوامل به بسترها نيا

 گردد. شود يا حداقل منجر به تسهيل رفتارهاي كجروانه ميمي يانحراف يرفتارها در توليد، تعريف و ترويجثروت 

 يعوامل اقتصاد .1ـ1ـ1

 سودمحور يدارهيو سرما ينظام ربو الف(

 يهااست. نظام يعامل فساد اقتصاد نيتر( بزرگيكشعنوان نماد نظام بهره)به يرباخوار ،ياز منظر اسلام

ا در اقتصاد كه بق كننديم جاديا ياچرخه ،يالمللنيب يقالب بانکدارربا در  يسازنهيمعاصر، با نهاد يدارهيسرما

نباشته ا يتياقل يرا برا« ارزش افزوده»نظام  ني. ادينمايدشوار م ينظام انحراف نيدر ا اركتبدون مش ي راجهان

؛ براي 991ص0950؛ طالقاني، 413، ص0، جق0401، ىئطباطبا) نديآفريم يعيوس «ياهيحاش تيجمع»و 

هاي منفي ربا اين است كه (. يکي از جنبه951و  959، ص0، ج0914وضيحات بيشتر ر.ک: مکارم شيرازي، ت

ان از استفادة نخبگداراي پيامدهاي منفي مختلف است. پيامد منفي اقتصادي آن اخلال نظام اقتصادي و سوء

المللي نيز نظام و بين (. در سطح ملي035، ص9الف، ج0934 دسترنج محرومين جامعه است )مصباح يزدي،

ندوق هاي صاستفادة كشورهاي ثروتمند از محروميت كشورهاي فقيرتر است. چنانچه تجربة وامربوي عامل سوء

يرنده را گدهد كه در بسياري موارد كشورهاي وامهاي سنگين نشان ميالمللي پول و بانك جهاني با بهرهبين

 (.094، ص0، ج0935 ،تر كردند )مصباح يزديدچار مشکلات عميق

 هابراي حل اين مشکل بايد نظام اقتصاد اسلامي طراحي شود كه مالکيت خصوصي را به رسميت بشناسد، اما بانك

صورت غيرربوي فعاليت كنند و سود حاصل از گردش پول را بين همة صاحبان سرمايه عامل كارهاي اقتصادي باشند و به
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ش حال، كساني كه اصل پول و سود ناشي از گرداي خاصي متراكم نشود. درعينزد عدهتوزيع كنند تا سرمايه در اختيار ن

 (.055، ص0914ر، پوعنوان كارگزار نيز ضرر نکند )موسيكنند در ضرر احتمالي شريك باشند تا بانك بهآن را تصاحب مي

 ختهيافسارگس يو رقابت ماد يطلبمنفعتب( 

، 0939، عامل تربيت انسان و انگيزة خداپرستي است )مصباح يزدي، اصل جلب منفعت و دفع ضرر اصل عقلايي

ويژه براي اقشار توانمند جامعه است. طبق نظر طلبي عامل سقوط اخلاقي بشريت، بهحال، منفعت(. درعين091ص

 كند كه قدرتمندان زمام امور جامعه را در اختيار بگيرند، اماطلبي زماني بروز ميافلاطون مشکلات منفعت

مثال، در عنوان(. به93، ص0931 حال فاقد حکمت عملي و ملکات فاضلة اخلاقي باشند )مصباح يزدي،درعين

كردند با پرست بود، آنان تصور ميطلبي نخبگان مادياتزمان صدر اسلام يکي از مشکلات جامعة اسلامي منفعت

اغتشاش ايجاد  را نپذيرفت و در جامعه منافع آنان تأمين نخواهد شد، لذا ولايت ايشان خلافت حضرت علي

 ليبه هنجار مسلط تبد« منافع ةچيجهان از در دنيد»كه  يهنگام(. پس 090ج، ص0934كردند )مصباح يزدي، 

كسب  يرقابت برا (،1، ص0950 ؛ محقق،011ص، 5ج، 0915؛ براي توضيحات ر.ک: جعفري، 031)بقره:  شود

 03ص، 5ج، 0915، جعفرى) انجامديم ياخلاق ةو نقض هرگونه قاعد يانحصارطلب ب،يمنابع محدود، به حذف رق

را مردود  طلبيو چنين منفعت ددار دي( تأكيرقابت ي)انباشتگر« تکاثر» نيقرآن در داستان قارون بر ا(. 914و 

 يطوركلبه(. 391، صق0401 ،كاشانى فيض؛ براي توضيحات بيشتر ر.ک: 11؛ قصص: 93شمارد )عنکبوت: مي

 (.63، ص0416 ،يحي)فص رديپذيصرف را اسلام نم محوريماد رفتشيپ

 يو انحصارطلب يخواهادهيزج( 

خواهي، (. مراد از زياده011الف، ص0930و مقام بودن است )مصباح يزدي،  دنيا، ثروت و جاهمراد از انحصارطلبي، بردة 

شود و به ديگران كمك كند؛ مثلاً براي آنها هدف است. اگر كسي تلاش كند و نتيجة آن عايد جامعه خواهي بيمال

خواهي زماني (. پس زياده901ص ،0ج، ج0934خواهي منفي نيست )مصباح يزدي، شغل ايجاد كند، در شمار زياده

مطهرى، ) شوند «بهتر شتريهرچه ب» انيپايب ةچرخ رياز حالت قناعت، درگ يدور لينخبگان به دلمذموم است كه 

 نيا (.060، ص0ج ،0935و يا عامل تنش و اختلاف در جامعه شوند )مصباح يزدي، ( 301، ص06، ج0914

از  گرانيراندن د روني( و بيمهارت ،ياطلاعات ،يبا ابزار قدرت همراه شود، به انحصار منابع )اقتصاد يوقت يخواهادهيز

 (.061، ص05، ج0914)مکارم شيرازي،  گردديرقابت منجر م ةريدا

 يو حقوق يسايعوامل س .1ـ1ـ3

 كشمكش بر سر قدرتالف( 

ور، تصاحب قدرت، به خشونت، تر ينخبه برا يهااست كه رقابت گروه ييهاجوامع، مملو از نمونه گرياسلام و د خيتار

 (.41ـ45و  00صتا، بي، اىكمره) است دهيانجام ينظم عموم فيو تضع عتينقض ب
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 قانون ييابزارگرا ايضعف ب( 

راي بلکه وسيلة دفاع از حق و حقيقت نيز باشد. قانون بايد مانعي ب راهي براي رسيدن به لذايذ باشد،قانون نبايد صرفاً 

 فيكه قانون ضع يهنگام(. 011، ص0ب، ج0910خواهان باشد )مصباح يزدي، هاي نامشروع زيادرسيدن به خواسته

ساس دارد: اول، نخبگان با اح امدي، دو پشود ليخود تبد تيموقع ميتحک يدر دست نخبگان برا يبه ابزار ايو  باشد

، حتي ممکن است ادعاهاي واهي خدمت به مردم يا توسعة اقتصادي و امثال اينها را شونديمرتکب جرم م ت،يمصون

به  يعموم يافتند و فضايقدرت و ثروت عقب م ةبه قانون باشند، از گردون بنديكه پا يدوم، افراد نيز مطرح كنند؛

كه عدالت در  كنديم ديتأك يحضرت عل(. 006و  013ص ،9ج، 0915)جعفري،  شوديم يخال« بازانحقه»نفع 

 (.06البلاغه، خطبة )نهج ابدييمعنا م ـدر برابر نخبگان  ژهيوبه ـ هيالسويقانون عل ياجرا

 يو گفتمان يعوامل فرهنگ .1ـ1ـ2

جامعه را  يهاباورها و ارزش ،يفرهنگ يدهاداشتن رسانه و نها اريگفتمان مسلط: نخبگان با در اخت يدهشکل

گذران( چگونه )اشراف ثروتمند و خوش« مترف»و « ملا»كه  دهدينشان م ي. قرآن به روشنكننديم يدهجهت

 دانستنديم يو كرامت ذات تيحقان ةرا نشان يماد تيفقو مو كردندينداشتن مال و جاه مسخره م ليرا به دل امبرانيپ

و برادرش از آن رو مسخره بود كه  (. براي مثال براي فرعون دعوت موسي91و  94ـ99ؤمنون: ؛ م99ـ90)زخرف: 

 (.015ب، ص0931 پوش انجام شده بود )مصباح يزدي،اين دعوت از سوي دو چوپان پشمينه

رين تهم. مهستند يكه خود مولد كجرو شودياستوار م ييگفتمان بر باورها نيگفتمان: ا ةباطل سازند يباورها

 اند از: ها عبارتهاي گفتمانمؤلفه
 ه(گونپنداشتن قدرت و ثروت )فرعون دي( جاوالف

كند هاي جاويدپنداري قدرت را اشاره مياين امر به فرعونيان منحصر نبوده است، بلکه در سورة همزه برخي گفتمان

 به محرومين آنان را آزار و اذيت و بر صاحبان تفکر جاويدپنداري قدرت لعنت فرستاده شده؛ چراكه با فخرفروشي

كند كه داستان جواني ثروتمندي را حکايت مي 96ـ90(. همچنين قرآن در سورة كهف آيات 1و  0كردند )همزه: مي

 ،اندلسى ؛401ص ،00ج، 0914كرده است )مکارم شيرازي، چنين تفکري داشته است كه با آن بر ديگران مباهات مي

رآن از برخي قدرتمندان ديگر نيز ياد شده است كه داراي تفکر جاودانه پنداري قدرت و (. در ق016ص ،1ج، ق0401

(. يکي از دلايل جاويدپنداري قدرت 93كردند )قصص: اند و به همين دليل به ديگران ظلم و اجحاف ميثروت بوده

ي ريزه را در همين دنيا عملاند تلاش دارند اين غو ثروت غريزة حب بقاي انسان است. كساني كه منکر سراي آخرت

، عامل «خطئیةحب الدنيا رأس كل »(. چنين تفکري مطابق روايت 49، ص0الف، ج0934سازند )مصباح يزدي، 

 (.049، ص0الف، ج0934ترغيب ارتکاب انحرافات است )مصباح يزدي، 

 «يواقع استيس»و  «يركيز»عنوان به ي( تلازم داشتن قدرت/ثروت با كجروب

 (.01الف، ص0930ياست، آيين كشورداري و ادارة جامعه با تأمين مصالح معنوي و مادي است )مصباح يزدي، مفهوم اصلي س
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كردند و ورزي بر ديگران ظلم ميكنند كه بسياري از زورمندان زمانة ايشان به نام سياستتصريح مي حضرت علي

 (. علامه مصباح011البلاغه، خطبة گذاشتند )نهجورزي مترقيانه ميدادند و عنوان آن را سياستآنان را فريب مي

رد. استفاده كدر تحليل حکومت معاويه معتقد است كه براي فريب افکار عمومي از مفهوم اسلامي خلافت سوء

استفاده مساعدت كرد. معاويه در واقع به دنبال برپايي حکومتي شبيه كسري و هاي اجتماعي نيز بر اين سوءزمينه

ما عنوان ظاهري آن را اسلامي انتخاب كرد تا بتواند با فريب افکار عمومي براي آن مشروعيت دست و پا قيصر بود، ا

 (.66الف، ص0910كند )مصباح يزدي، 

 يماد شرفتيو تقوا با پ ماني( تضاد داشتن اج

اري از جوامعي بسي اند. در چنيننخبگان در برخي جوامع افکار انحرافي ناسازگاري ايمان با توسعه را نهادينه كرده

اگر اين  (.001ص ،09جيابد )مکارم شيرازي، يافتگي تحقق ميرفتارهاي انحرافي تحت عنوان ترقي و توسعه

 (.490ب، ص0930پذير نخواهد بود )مصباح يزدي، ناسازگاري حل نشود، هرگونه مخالفت با انحرافات نخبگان امکان

 تمكن يةاز خدا و جامعه در سا يازينياحساس ب د(

فرمايد شمارند. چنانچه قرآن كريم مينيازي و غرور كاذب ميهاي احتمالي نخبگان را احساس بيقرآن يکي از آسيب

(؛ 13ص ،9جق، 0401؛ طباطبائي، 19هاي الهي عامل دور شدن از خدا براي برخي افراد است )اسراء: كه نعمت

نيازي از ديگران دارند. چنين احساسي نيز عامل ارتکاب فرمايد كه طغيانگران احساس بيهمچنين در آيه ديگر مي

(. از نظر قرآن كساني 004ص ،05ج، 0915؛ جعفري، 11ب، ص0913برخي رفتار انحرافي خواهد بود )مصباح يزدي، 

 (.463الف، ص0931اند )مصباح يزدي، گامان مبارزه با انبيا بودهاند، پيشكه سرمست ماديات گرديده

 ينحراف ارزشذ( ا

 يو اخلاق يمعنو يهاو ارزش«( ندافقط پولدارها محترم)» شوديمنحصر در ثروت و قدرت م« ارزش»گفتمان،  نيدر ا

اف انحر نيا يسازنهيو نهاد يبرتر شينما يبرا يابزار زين ييگراتجمل(. 19؛ مريم: 000)شعراء:  گردنديم ياهيحاش

، 0950 ،اصفهانى بانوى؛ 010ص ،06ج، 0914شيرازي،  ؛ مکارم436ص، 3ج، 0951 ،مشهدى قمى) استارزشي 

عنوان ارزش برتر از اند جاه، مال، قدرت، فرزند، ثروت و شهرت بهكه پيامبران تلاش نموده(؛ درحالي040، ص1ج

 (.16ب، ص0913هاي نظير تقوا، عمل صالح و ايمان را قرار دهند )مصباح يزدي، جاي آن ارزشميان بردارند و به

 ماريب ياجتماع يهانظام .1ـ1ـ3

 ازاتيامت ،يصورت ساختارحاكم است(، به جانبهكي ةمدرن )كه در آن روابط ظالمان يبردگ اي يفئودال گرا،لهيقب يهانظام

(. يکي از 449، ص6؛ ج43، ص00، ج0914 )مکارم شيرازي، كننديم تيحاكم تقو ةطبق يرا برا يو حق كنش انحراف

گرايي گرايي و ادعاي برتري بر شرق نسخة معاصر قبيلهگرايي است. امروزه غربقبيله ؤمنينمشکلات دوران اميرالم

 (.01ب، ص0931 گرايي در همة اشکال عامل تکثير انحرافات در جامعه است )مصباح يزدي،مدرن است. قبيله
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 توانمند( تيشخص يشناسبيخرد )آسي ـ شناخت. عوامل روان1ـ3

 دسازنيم يو او را مستعد كجرو گذارنديخود م ةدارند تيبر روان و شخص ميمستق يريو ثروت، تأث قدرت

 (.019ص، 5ج، 0915 )جعفري،

 و ابوجهل (04)نازعات:  ، فرعون(11)قصص:  قارون (،0لهب )مسد: ابو : قرآن سرگذشتينيغرور و خودبرترب

خود را  ييفرد دارا شوديروت و قدرت، سبب مكه انباشت ث دانديم نياز ا يارا نمونه (650، ص0، ج0945)رهنما، 

ق و ح رشيغرور، مانع پذ نيدچار عجب و غرور شود. ا گرانيدانسته و نسبت به د شيخو« و علم يكاردان» ةجينت

ظلم و تعدي نسبت به ديگران  (. اين گروه براي حفظ برتري خيالي هرگونه936، ص0956)شريعتي،  گردديعدالت م

 (.065الف، ص0913شمارد )مصباح يزدي، د، حتي تضييع حقوق ديگران حق خود ميشمارنرا مجاز مي

 اندازة آب بينيدنيا به»فرمايد: براي مبارزه با بيماري حب دنيا مي حضرت علي: ايو حب دن مارگونهيب يدلبستگ

ا چنين سخناني را باور ها بر اثر دلبستگي به دني(، اما معمولاً انسان954، ص0، ج0911)حکيمي، « بز ارزش ندارد

شود و درنتيجه (. برعکس، حب دنيا به منش غالب مبدل مي905، ص0كنند )مصباح يزدي، پند جاويد، جنمي

به  ديشد يوابستگ(. 09، ص0910گيرد )مصباح يزدي، سازي مدرن قرار ميتکنولوژي نيز در خدمت سلطه و برده

 نيدروغ غاتيتا تبل بياز ظلم و فر ـ يالهيآن، هر وس شيحفظ و افزا يكه برا برديم شيپ ييانسان را تا جا ات،يماد

 ،01، ج0931؛ نجفي خميني، 951، ص0، ج0919؛ مکارم شيرازي، 00، ص0، جق0400، ديلمى) شمارديرا مجاز م ـ

 (. 391، ص0، جق0401، كاشانى ؛965و  015ص

و فداكاري در  دانستهخردي مساوي ديگران را با بي برخي فيلسوفان نيز هرگونه نياز به«: جنون قدرت»و  يسرمست

اند دانستهنياز نسبت به آنها اند، و در واقع خود را برتر از ديگران و بيخردان قلمداد كردهراه وطن را صرف انرژي براي بي

كرده بودند، ولي كند كه حقايق را با جان و دل درک هايي ياد مي(، حتي قرآن از گروه000د، ص0934)مصباح يزدي، 

كردند كه پذيرش آن باعث ذليل شدن آنها خواهد شد پذيرفتند و احساس ميجويي آن را نميبه دليل حس برتري

 (. 90، ص0ه، ج0934)مصباح يزدي، 

 كه در متون شوديم يخوديو از خودب ياز سرخوش يتوانمند دچار حالت ،تر از جنون قدرتشرفتهيدر مراحل پ

 يتعادل رفتار كه «ياوانهيد»حالت، فرد مانند  نيشده است. در ا رياز نعمت( تعب يناش ي)سرمست« بطر»از آن به  ينيد

و  يو دست به اقدامات افراط رديگيم دهيرا ناد شيخو انيو ز ودس ييمحاسبات عقلا يو حت ياجتماع نيندارد، قوان

 (.11ص ،3، ج0919؛ قرائتي، 15، ص05، ج0950؛ طالقاني، 911، ص06، ج0911)ر.ک: مترجمان،  زنديبار مخشونت

 بنديجمع

 گردد، تا زمينة استخراج مدل تحليلي و تلفيقي از مباحث فوق فراهم گردد.ترين نکات آنچه بيان شد در ذيل مرور ميمهم

طلبي ذاتاً امري ارزشمند است كه هاي نظير منفعت. ثروت و قدرت ذاتاً يك نعمت الهي است، حتي ويژگي0
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 باحگيرد. پس از نظر علامه مصها شکل نميها به آن نياز دارند، حتي اموري نظير خداپرستي بدون اين ويژگيسانان

 رود. سازد نيز، ذاتاً امور منفي به شمار نميذات ثروت و قدرت بد نيست و خصوصياتي كه انسان را طالب و راغب آن مي

ترين موانع در برابر پيامبران الهي همين قدرتمندان و و مهم هاي الهيترين مخالفان ارزشحال مهم. درعين0

گرا ريشة اصلي توليد، ترغيب و تکثير انحرافات در جوامع بشري هستند. هاي مادياند، و امروزه نيز نظامثروتمندان بوده

ريخ بوده طول تا گيري نظام سلطه در ميان بشريت دراستفاده و مبناي شکلپس اموري ذاتاً خوب در عمل قابل سوء

 باشد. است و امروزه نيز كم و بيش همان الگو ساري و جاري مي

هاي شود، اما آثار آن در همة بخش. باوجود اينکه قدرت و ثروت در شکل اوليه به سياست و اقتصاد مربوط مي9

يات و شخصيت هاي خرد جامعه، مثل روح، سياست، اقتصاد و اجتماعي و حتي در بخشفرهنگ جامعه از جمله

 اعضاي جامعه وجود دارد. 

، طلبيهاي ديگر جامعه تأثير و تأثر متقابل برقرار است؛ مثلاً تشديد روحية منفعت. بين قدرت و ثروت با بخش4

 هاي الهي به خير و سعادتشود كه قدرتمندان و ثروتمندان نتوانند از نعمتطلبي مفرط و امثال آن باعث ميلذت

 هاي متعالي عمل كنند. كنند و حتي وادار شوند كه بر عليه ارزشجامعه استفاده 

ز ديگران نيازي اهاي رواني افراد را تحت تأثير قرار دهد؛ مثلاً روحية بيتوانند برخي ويژگيقدرت و ثروت نيز مي

نها به اعضاي تد نهتواند روحية سرمستي را در انسان ايجاد كند كه درنتيجه تصور كنرا در آنان پرورش دهند، حتي مي

جامعه، بلکه به خداوند نيز نيازي ندارند، حتي ممکن است احساسات غلط نظير شرافت ذاتي و برتري نسبت به همة 

 موجودات عالم را در قدرتمندان و ثروتمندان ايجاد كند. 

نفوذ،  با استفاده از تواندماند و در بسياري مواقع مي. تصورات قدرتمندان و ثروتمندان در حد تصور باقي نمي6

هاي جامعه داشته باشد؛ هرچند كه اين قشر با استفاده از ثروت شهرت، تطميع و تحريف، تأثيرات ويژه بر ديگر بخش

 توانند تأثيرات مثبت و ويژه نيز در جامعه داشته باشند. و قدرت مي

هاي عادي و ن است و با ميکانيزم. نظارت اجتماعي و اعمال كنترل اجتماعي بر آنان نيز دشوارتر از ديگرا5

كند: اولاً اي را تشريح ميچنين نکته پذير نخواهند بود. قرآن در قالب تجربيات حضرت موسيمعمولي نظارت

نيز از خداوند  وگو كند، اما حضرت موسيشود كه در مرحلة اول با فرعون گفتموظف مي حضرت موسي

وگوكنندة توانمند است و با زبان ساده و روزمره قابل تحقق د شخص گفتوگو نيازمنكند كه اين گفتدرخواست مي

دهد كه به دليل گرداند، اما قرآن نشان مي كنندة توانمند را همراه موسيپذيرد يك مذاكرهنيست. خداوند نيز مي

شود و در ميها موفق به قانع كردن او نباوجود اين آمادگي جذابيت قدرت و ثروت براي فرعون، حضرت موسي

هاي زيادي دهد كه زجرنيز نشان مي دارد. سرگذشت حضرت يوسفنهايت نيز قوة قهرية الهي او را از ميان برمي

د كه در برخي كنكشد تا بتواند دستگاه حاكميت را تحت تأثير قرار دهد و آن را به كنترل درآورد. ايشان اعتراف ميمي

 ست او را نجات دهد. مراحل تنها امدادهاي الهي توانسته ا
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ميان سطح خرد و كلان در تبيين انحرافات نخبگان دادوستد و دياليکتيك برقرار  . در نظرية علامه مصباح1

بي طلطلبي مفرط، راحتشوند كه داراي روحية طغيان، سركشي، لذتاست. نخبگان تنها زماني دچار انحراف مي

 ي خير خواهند بود كه داراي روحية فداكاري، ايمان و... باشند. افراطي و... باشند. همچنين زماني منشأ كارها

سازي و تربيت اجتماعي امر طبيعي و معمولي است . پيامدهاي منفي قدرت و ثروت در صورت فقدان فرهنگ1

 تواند داشته باشد، مگر اينکه توسطجا چنين پيامدهايي ميو به خوب و بد بودن صاحبان آن ارتباط ندارد. در همه

 ايمان، فرهنگ و تربيت كنترل شود. 

 يقيتلف يليمدل تحل

 :شودياستخراج م يقدرت و ثروت با كجرو ةرابط ليتحل يبرا ذيلفوق، مدل  يهاافتهي از
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 است. وبيمع ةچرخ كيبلکه  ست،يساده ن يخط ةديپد كينخبگان  يكه كجرو دهديمدل نشان م نيا

خاص  يهايبا ارتکاب كجرو هاتيشخص نيا .پروراننديمستعد انحراف م يهاتيلان، شخصك ةناعادلان يساختارها

 ،ينابرابر) هايكجرو نيا جينتا نين. همچكننديم ديو بازتول تي(، همان ساختارها را تقوياسيسي ـ )عمدتاً اقتصاد

 .زننديامن مد زيجامعه ن گريد در سطوح يبه گسترش كجرو ،يانيعنوان عوامل م( بهيگانگيازخودب ،ينسب تيمحروم

 در تبيين انحرافات نخبگان هاي نظرية علامه مصباحنوآوري

ها و نهادهاي مرتبط با قدرت و ثروت به اشکال مختلف از فرهنگ كنند كه سازمانهاي انتقادي چنين وانمود مينظريه

كند. تر تصوير ميند را به شکل بنيادياين پيو كنند. علامه مصباحدر هنگام ارتکاب انحرافات سوءاستفاده مي

هاي نهادهاي قدرت و ثروت، يعني مستکبران و مترفان در سوءاستفاده از فرهنگ را حال كه فعاليتدرعين ايشان

(، 014، ص0الف ج0934(، اما منکر ايجاد نيازهاي كاذب )مصباح يزدي، 411الف، ص0931پذيرد )مصباح يزدي، مي

( و امثال اين عوامل 049ج، ص0930(، تحريف )مصباح يزدي، 001، ص0ب، ج0910، زني )مصباح يزديبرچسب

تواند بر قدرت و ثروت اثر بنيادين داشته باشد. پس گزارة اصلي نيست. نوآوري ايشان اين است كه فرهنگ نيز مي

 اصالت دادن به عوامل فرهنگي است.  نظرية علامه مصباح

ذات خود با عوامل فرهنگي مرتبط است. تفکيك عوامل به فرهنگي،  درحقيقت عوامل اقتصادي و سياسي در

ثر گونه كه عوامل فرهنگي از قدرت و ثروت ااقتصادي و سياسي بيشتر در سطح تحليل است. در سطح واقعيت همان

قدرتمندان  تساز توليد، تعريف و تکثير انحرافاگذارد و زمينهحال به اشکال مختلف بر آن اثر نيز ميپذيرد، درعينمي

 شود:ترين آثار عوامل فرهنگي بر انحرافات نخبگان در اشکال ذيل ظاهر ميشود. مهمو ثروتمندان مي

. مولد كجروي قدرتمندان و ثروتمندان: عوامل فرهنگي مولد كجروي قدرتمندان است. اصل اين مطلب در 0

در توجه عميق به نقش شخصيت  لامه مصباحذكر شده است، اما نوآوري ع نظرية انتقادي و نظرية علامه مصباح

پذير از هگر و كنشگران سلطهاي سلطهها و نظامهاي بنيادين شخصيتباشد. لايهپذير در جامعه ميگر و سلطهسلطه

ل به مثال، اگر ميعنوانشود. بههاي جمعي و امثال آن تشکيل ميها، كنشها، ارزشهاي فرهنگي نظير گرايشمؤلفه

هاي برتر حاكمان و ثروتمندان جامعه ها و ارزشاي به گرايشثروت مادي و وابستگي قومي، حزبي و منطقهقدرت و 

الف، 0910هاي مادي مستحکم و خودكامه و لاابالي در جامعه شکل خواهد گرفت )مصباح يزدي، تبديل شود، نظام

 ( و لاجرم انحرافات نخبگان نيز گسترش خواهد يافت. 004ص

ارند. ها در توليد انحرافات نقش دهاست. طبق نظرية انتقادي، رسانهمونه يکي از عوامل فرهنگي، رسانهعنوان نبه

يگر گران زواياي دهاي شخصيتي سلطهنيز صحيح است، اما بايد با تحليل جنبه اين مطلب از نظر علامه مصباح

ي مورد ااندازهاي كنشگران رسانه، رويکردها و چشمهاها را در پيوند با ارزشها نيز ذكر شود. بايد رسانهنقش رسانه

عنوان عامل فرهنگي را گسترش ندهيم. متناسب با شخصيت هاي منفي از رسانه بهبررسي قرار داد تا صرفاً نگاه
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طور كه مثال، همانعنوانكردن انحرافات نقش داشته باشند. بهكن ها در ريشهكنندگان ممکن است رسانهاستفاده

 توانند نيازهاي حقيقي را نيز نهادينه و كاذب بودن برخي نيازها را معرفي كنند. كنند، ميها نياز كاذب توليد ميهرسان

كنندة كجروي قدرتمندان و ثروتمندان: نظريات مکتب انتقادي بيشتر جنبة توصيفي و منفي . فرهنگ كنترل0

پذيرد و فرايند چنين چيزي را نمي د، اما علامه مصباحدهندارند و كنترل انحرافات نخبگان را غيرممکن جلوه مي

 داند. كنترل انحرافات نخبگان را ممکن و قابل تحقق مي

الف، 0910شدة قدرتمندان و ثروتمندان غالباً معنوي و انساني باشد )مصباح يزدي، هاي نهادينهاگر ميل و مطلوبيت

( و از 009الف، ص0910طلبانه از هرگونه وابستگي مادي )هاي عدالتها براي دفاع از ارزش(، انسان001ـ011ص

(. در چنين شرايطي با قدرت 001الف، ص0910پوشي خواهند كرد )مصباح يزدي، كل حيات دنيا با عشق چشم

نترل كرد، تنها كهاي مادي قدرتمندان و ثروتمندان را نهترين سيستمتوان كج كاركردهاي عظيمفرهنگي اصيل مي

 (.006الف، ص0910گيري انحرافات قدرتمندان و ثروتمندان پيشگيري كرد )مصباح يزدي، لبلکه از شک

تنها انحرافات نخبگان قابل كنترل است، بلکه قابل پيشگيري است و با نه پس از نظر علامه مصباح

 گيري انحرافات نخبگان را از بين برد.شکل توان زمينةپذيري ميسازي و جامعهفرهنگ

يز دهندة انحرافات ابزارهاي نظام سلطه نگ تکثيركنندة كجروي قدرتمندان و ثروتمندان: تأثيرات اشاعه. فرهن9

دان آگاهي جمعي گر بر بستر فقهاي سلطهمثال، تأثيرات سوء تبليغات رسانهعنوانبه بستر فرهنگي بستگي دارد. به

گر بر بنياد هاي سلطههاي نظامها و تطميع( و تأثيرات سوء تهديد001، ص0931؛ 016ج، ص0930)مصباح يزدي، 

(. در واقع، دو عامل خرد و كلان فرهنگي بر ابزارهاي 001الف، ص0910گيرد )مصباح يزدي، ضعف ايمان شکل مي

 دهندة انحرافات نخبگان تأثير مستقيم دارد. اشاعه

اند از: تقويت فرهنگ، عبارتهاي فرهنگي براي تکثير انحرافات توسط قدرتمندان وجود دارد كه حلپس راه

اميه نمونة در كربلاست. بني آگاهي عمومي و ايمان اعضاي جامعه. نمونة عيني ادعاي فوق جريان قيام امام حسين

ها و ابزارهاي فرهنگي، سياسي و اقتصادي دورة عيني نظام سلطه در جوامع اسلامي بوده است. آنان بر كلية رسانه

سازي فرهنگ ديني و سازماندهي با نهادينه (. امام حسين015الف، ص0910يزدي،  خويش تسلط داشتند )مصباح

ها زحمت كشيده بود(. گيري اين جريان نخبگاني سالبراي شکل اي محدود از نخبگان ديني )البته امام حسينعده

جويي اقتصادي ر نهايت سلطهاميه و ابزارهاي فرهنگي و تبليغاتي آن را به جامعه معرفي كرد و دنظام سلطة عظيم بني

(. پس اينکه ابزارهاي فرهنگي را صرفاً در 011الف، ص0910اميه را كاملاً تضعيف كرد )مصباح يزدي، و سياسي بني

خدمت اشاعة انحرافات نخبگان بشماريم و بر مواردي نظير ايجاد نيازهاي كاذب بيش از حد تأكيد كنيم، صحيح 

 توان با انحرافات نخبگان نيز مقابله كرد. مؤثر مي هاي فرهنگينيست، بلکه با تلاش
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صورت دو جانبه در اين است كه اولاً پيوند فرهنگ با قدرت و ثروت را به طور خلاصه نوآوري علامه مصباحبه

داند، بلکه براي فرهنگ بر قدرت و ثروت نيز كند و فرهنگ را ابزار صرف قدرتمندان و ثروتمندان نميتصوير مي

كه برچيدن يداند؛ درحالساز سلطة اقتصادي و سياسي ميات مهمي قائل است؛ يعني اولاً سلطة فرهنگي را زمينهتأثير

لان را برد؛ ثانياً پيوند سطوح خرد و كسلطة فرهنگي زمينة سلطة اقتصادي و سياسي را نيز تا حد زيادي از بين مي

گيرد؛ ن از سطح خرد و شخصيت افراد نيز كمك ميگيرد و براي حل مشکلات نخبگان در سطح كلاناديده نمي

جاي كنترل انحرافات دهد؛ ثالثاً بههرچند عوامل كلان نظير فرهنگ عمومي و جمعي را نيز مورد بحث قرار مي

قدرتمندان و ثروتمندان بر پيشگيري تأكيد دارد؛ رابعاً تلاش دارد نظرية صرفاً منفي و توصيفي محض ارائه نکند؛ در 

ي فراهم كند تا شناختشناختي و معرفتشناختي، هستيهاي علمي بنيادهاي انسانكند براي تبيينتلاش مي نهايت،

 در قالب نمودار ذيل ترسيم شده است:  گرايي نجات يابد. خلاصة مباحث علامه مصباحاز نسبي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يريگجهيبحث و نت

رتباط ذاتاً ا كيبلکه  ست،ين يو تصادف هيسوتك يارابطه ،يقدرت و ثروت با كجرو ةمقاله نشان داد كه رابط نيا

ن، ارتکاب برخوردار است )كنترل قانو يبرا يشترينخبگان، هم از امکانات ب ياست. كجرو يشناختو روان يساختار

 م( و هيخواهادهيغرور، ز ازات،ي)حفظ و گسترش امت رديگيت مئنش يتريقو يهازهي(، هم از انگهيرسانه، سرما

 هادها(.به ن ياعتماديب ،يشکاف طبقات جاديعدالت، ا يهاانيبن بيكل جامعه دارد )تخر يبرا يترمخرب يامدهايپ

مان، رابطه )از جمله نقش گفت نيا ينيع يهاسميمکان ييدر شناسا ،يتضاد و انتقاد يشناختجامعه يهاهيظرن

 كي ةا ارائب ياسلام اندازچشم حال،ني. باادهنديارائه م يارزشمند يليتحل يابزارها ،(ياسيكنترل قانون و اقتصاد س
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روت و قدرت از ث يناش يروان يشناسبياز آس قيعم ليحلعدالت و تقوا( و ت د،يبر توحيثابت )مبتن يچارچوب هنجار

از  «يقعوا يكجرو» صيتشخ يبرا ياريمع ،ييگراي: اولاً با خروج از نسبنهدي(، دو گام فراتر ماني)غرور، بطر، طغ

 محض يصاداقت ييفرد توانمند، از جبرگرا ياخلاق تيبر عامل ديبا تأك اًيثان ؛آورديفراهم م «ياسيس يزنبرچسب»

 در اوج قدرت و ثروت، مانع انحراف گردند. يحت تواننديو تقوا م مانيكه چگونه ا دهديو نشان م رديگيفاصله م

 دارد: يشناسو جرم ياجتماع يگذارستايس يمهم برا امديپژوهش چند پ نيا يهاافتهي

خبگان به سمت انحرافات ن يتريصورت جدبه ،يتمركز مبارزه با كجروبايد : يكانون كنترل اجتماع ييجاهجاب .0

 معطوف شود. يو حکومت دانيسفقهيو جرائم 

 ،يربو يهانظام )مانند يكجرو ةدكننديتول يساختار يهازمي: مقابله با مکانياقتصاد ياصلاح ساختارها .0

 رفته شود. عنوان اصل اساسي پذيو نگاه اقتصادي در مبارزه با كجروي به رديقرار گ تي( در اولويستميانحصارات، فساد س

در عملکرد صاحبان قدرت و ثروت،  تيمستقل و شفاف ينظارت ينهادها تي: تقويو نظارت مردم تيشفاف .9

عنوان يك اصل اساسي مورد هاي رسمي بهت عمومي در كنار نظارتنظار است. يضرور يراهکار عمل كيعنوان به

ت با وگو و مشورهاي پيچيده و ويژة قدرتمندان و ثروتمندان نيز نياز است؛ هرچند گفتتوجه قرار گيرد، اما نظارت

 پذير باشد. آنان نيز بايد بيشتر باشد تا كنترل آنها براي جامعه امکان

درت، ثروتمندان و زهد در ق يريپذتيمسئول ثار،يمانند قناعت، ا ياسلام يهاارزش جي: تروينيد يسازفرهنگ .4

دگرايانه هاي غيرماو اصالت قائل شدن براي گفتمان انهيگرايدر برابر گفتمان مسلط ماد يعنوان پادزهر فرهنگبه

 عنوان اصل اساسي. به

صالت كه با حفظ ا ورزديم ديتأك يكجرو ةدربار ياسلام ياجتماع يةنظر نيمقاله بر ضرورت تدو نيا ت،ينها در

 ـرل انحرافات و كنت ليتحل يبرا ديني يبتواند الگوها ،يعلوم اجتماع ياز دستاوردها يانتقاد ةو استفاد ينيد ميمفاه

 ارائه دهد. ـانحرافات نخبگان  ژهيوبه
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 . دفتر انتشارات اسلامى جامعة مدرسين حوزة علمية قم :. قمالميزان في تفسير القرآنق(. 0401) طباطبائى، سيدمحمدحسين
 اللهتيآ دگاهيز دآن ا يمحور و اقتضائات دانشفرهنگ شرفتيپ يبا الگو يشناختانسان ينسبت مبان نييتب(. 0416) اللهامان ،يحيفص

 .10ـ43، (9)01 ،ياجتماع يمعرفت فرهنگ .يزديمصباح 
 .: مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامىقم. الأصفى فى تفسير القرآنق(. 0401فيض كاشانى، ملامحسن )

 هايى از قرآن.. تهران: مركز فرهنگى درستفسير نور(. 0919محسن ) قرائتى،
 .سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامىتهران:  .سير كنز الدقائق و بحر الغرائبتف(. 0951قمى مشهدى، محمد )

 .چاپخانة فردوسى. تهران: گنجينة معارف شيعه )ترجمة كنز الفوائد و التعجب(تا(. اى، محمدباقر )بيكمره
 ي.تهران: نشر ن . ترجمة منوچهر صبورى.شناسيمباني جامعه(. 0914گيدنز، آنتوني )

 .هاى اسلامى آستان قدس رضوى. مشهد: بنياد پژوهشتفسير هدايت(. 0911) مترجمان

 : اسلامى.تهران .نمونه بينات در شأن نزول آيات(. 0950محمدباقر ) محقق،

 . ام خمينى. تحقيق و نگارش: عبدالجواد ابراهيمى. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امتهاجم فرهنگي(. 0910مصباح يزدي، محمدتقي )

 . . قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىآذرخشي ديگر از آسمان كربلاالف(. 0910) مصباح يزدي، محمدتقي

  .. تحقيق و نگارش: كريم سبحاني. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىنظرية سياسي اسلامب(. 0910مصباح يزدي، محمدتقي )

  .. تدوين و نگارش: جواد عابديني. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىدربارة پژوهش. الف(0913مصباح يزدي، محمدتقي )
  .. تنظيم و گردآوري: سيدحسين شفيعي. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىهاي خردادعبرتب(. 0913مصباح يزدي، محمدتقي )

 .. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىسشگرپاسخ استاد به جوانان پر الف(.0930مصباح يزدي، محمدتقي )
 . قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينى .جامعه و تاريخ از نگاه قرآن. (ب0930مصباح يزدي، محمدتقي )
 . . نگارش: غلام رضا گلي زواره. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىآفتاب مطهرج(. 0930مصباح يزدي، محمدتقي )

 .. تنظيم و نگارش: محمود فتحعلي. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىسازي در قرآنانسان(. 0939يزدي، محمدتقي )مصباح 

https://www.gisoom.com/book/1879744/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%AF%D8%B2%DB%8C%D8%AF%D9%87-%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%84-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87-%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C/


  133 / غلامرضا شفق نخبگان هاي اقتصادي و سياسي انحرافات اجتماعيبررسي زمينه

 .. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىاخلاق در قرآن. (الف0934مصباح يزدي، محمدتقي )
 . و پژوهشى امام خمينى. قم: مؤسسة آموزشى در پرتو ولايت. (ب0934مصباح يزدي، محمدتقي )
 .. نگارش: علي زينتي. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىپند جاويد ج(.0934مصباح يزدي، محمدتقي )

. تحقيق و نگارش: احمدحسين شريفي. قم: مؤسسة آموزشى و نقد و بررسي مکاتب اخلاقيد(. 0934مصباح يزدي، محمدتقي )
 .پژوهشى امام خمينى

 .كيا. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينى. تحقيق و نگارش: غلامعلي عزيزيقرآن شناسيه(. 0934محمدتقي ) مصباح يزدي،
نيا. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى . تحقيق و نگارش: محمدمهدي كريمينظرية حقوقي اسلام(. 0935مصباح يزدي، محمدتقي )

  .امام خمينى
 .. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىشناسيراه و راهنماالف(. 0931مصباح يزدي، محمدتقي )
 .. تدوين و نگارش: محسن سبزواري. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينىزنهار از تکبرب(. 0931مصباح يزدي، محمدتقي )
. قم: مؤسسة آموزشى و پژوهشى نيا. تدوين و نگارش: قاسم شبانهاي آنانقلاب اسلامي و ريشه(. 0931مصباح يزدي، محمدتقي )

 .امام خمينى
 . تهران: صدرا.آثارمجموعه(. 0914مطهرى، مرتضي )

 . مشهد: دانشگاه فردوسي.بررسي مسائل اجتماعي ايران (.0916مظلوم خراساني، محمد )
 : دار الکتب الإسلاميه.. تهرانتفسير نمونه(. 0914مکارم شيرازي، ناصر )
 . تهران: دار الکتب الاسلاميه.برگزيدة تفسير نمونه(. 0919مکارم شيرازي، ناصر )

قم:  .امريکاى لاتين به اسپانيا ومصباح يزدي  اللهآيت به پيشواز خورشيد غرب: گزارش سفر حضرت(. 0914پور، مرتضي )موسي
 .مؤسسة آموزشى و پژوهشى امام خمينى

 شناسي. تهران: فرهنگ مکتوب.نگي پژوهشي غرب. ترجمة بنياد فرهنخبگان قدرت(. 0911رايت )ميلز، سي

 .اسلاميه :. تهرانتفسير آسانق(. 0931محمدجواد ) نجفى خمينى،
 . ترجمة علي سليمي. قم: پژوهشکدة حوزه و دانشگاه. شناسيجرم و جرم(. 0919فيونا ) وايت، راب و هينز،

 . ترجمة علي شجاعي. تهران: سمت.ظريشناسي نجرم(. 0911ولد، جرج، برنارد، توماس و اسپينس، جفري )
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Abstract 
The issue of gender justice, as the focal point of confrontation between Islamic 
thought and feminist paradigms, has been subject to conceptual ambiguities and 
governance challenges. Aiming to elucidate the nature of gender justice and 
propose a model distinct from gender equality, this study addresses the following 
inquiry: Given the foundational differences between Islam and the West, how 
can an efficient model for the realization of gender justice be delineated? 
Employing a descriptive-analytical methodology alongside the “layered 
analysis” model, this study scrutinizes the foundational principles, core concepts, 
and strategic frameworks. The findings indicate that the primary opposition lies 
in the transition from Western “theology of descent” and “individualism” to 
Islamic “wise lordship” and “family-centeredness”. While Western strategies 
insist on “mechanical parity” and “equality of outcomes”—which lead to the 
weakening of the family institution—the Islamic model, relying on six macro-
strategies including recourse to contemporary ijtihād, “structuring justice,” and 
“perception management,” defines justice around the axes of “entitlement” and 
“family expediency”. Furthermore, the study emphasizes that optimal 
governance necessitates bridging the gap between “actual justice” and 
“perceived justice” through explanatory and persuasive annexes. 

Keywords: Gender justice, gender equality, family-centeredne, feminism, 

perceived justice. 
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 نوع مقاله: پژوهشي

 1*اسلامی و غربی ةچیستی عدالت جنسیتی؛ نگاهی تطبیقی به اندیش

  مطالعات اجتماعي و تمدني پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي ةپژوهشکد/ استاديار گروه مطالعات عدالت اجتماعي          مهدي شجريان
 m.shajarian@isca.ac.ir 

 04/10/0416 ـ پذيرش: 19/13/0414 دريافت:

 دهيچك

مينيستي، هاي في و پارادايماسلام ةكانوني تقابل ميان انديش ةعنوان نقطعدالت جنسيتي به ةمسئل
هاي حکمراني شده است. پژوهش حاضر با هدف تبيين ماهيت دستخوش ابهامات مفهومي و چالش

ا توجه به ب»دهد كه مدلي متمايز از برابري جنسيتي، به اين پرسش پاسخ مي ةعدالت جنسيتي و ارائ
 راي تحقق عدالت جنسيتي ترسيمتوان الگويي كارآمد بهاي مبنايي اسلام و غرب، چگونه ميتفاوت
وي مباني، ، به واكا«ايتحليل لايه»گيري از مدل تحليلي و بهره ـ اين پژوهش با روش توصيفي«. كرد؟

و  «الهيات تنزل»دهد كه تقابل اصلي در گذار از ها نشان ميمفاهيم و راهبردها پرداخته است. يافته
كه درحالي .اسلامي نهفته است« محوريوادهخان»و « ربوبيت حکيمانه»غربي به « فردگرايي»

اصرار دارند كه منجر به تضعيف نهاد « برابري در نتايج»و « تساوي مکانيکي»راهبردهاي غربي بر 
، «استمداد از اجتهاد روزآمد»شود، الگوي اسلامي با اتکا به شش راهبرد كلان از جمله خانواده مي

« مصلحت خانواده»و « استحقاق»، عدالت را بر مدار «مديريت ادراک»و « ساختارمندسازي عدالت»
عدالت »كند. همچنين پژوهش تأكيد دارد كه حکمراني مطلوب نيازمند ترميم شکاف ميان تعريف مي

 .هاي تبييني و اقناعي استاز طريق پيوست« عدالت ادراكي»و « واقعي

  .ينيسم، عدالت ادراكيمحوري، فمعدالت جنسيتي، برابري جنسيتي، خانواده ها:كليدواژه
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  122 / مهدي شجريان اسلامي و غربي ةجنسيتي؛ نگاهي تطبيقي به انديشچيستي عدالت 

 مقدمه

نزاعي كانوني در  ةنظري فراتر رفته و به نقط ةعدالت در روابط ميان دو جنس، امروزه از سطح يك دغدغ ةمسئل

الب در المللي، پارادايم غجهاني و اسناد بين ةهاي اجتماعي و فرهنگي بدل شده است. در سپهر انديشگذاريسياست

« سيتيعدالت جن»كه ايگونهشکل گرفته است؛ به« برابري جنسيتي»محوريت مفهوم  مواجهه با مسائل زنان، بر

 United Nations Populationشود )عنوان ابزار، مقدمه و يا مترادفي براي رسيدن به برابري تفسير ميغالباً به

Fund, 2005; De Wit & other, 2016, p. 5; Mukhopadhyay & Navsharan, 2007, p. 14.)  دال

 ةو نهادهايي نظير برنام ،(Alhaji Ali & Buratai, n.d, p. 57است )« برابري»مركزي در تفسير اين مفهوم، 

اروپا، عدالت جنسيتي را به معناي پايان دادن به هرگونه نابرابري در قانون و عمل  ةملل متحد و اتحادي ةتوسع

(SARL, 2019, p. 4; Gender Justice, 2019 )هاي كاملاً يکسان براي زنان و مردان صتو تضمين فر

« انصاف»(. در اين رويکرد، حتي مفاهيمي چون Clavero & Galligan, 2021, p. 1118-1119دانند )مي

 شوند تا در نهايت، برابري در نتايج و توزيع يکسان خيرات اجتماعي را تضمين كنندنيز به خدمت گرفته مي

(Shree Singh, 2020, p. 2-4.) 

فقه و موازين اسلامي استوار كرده  ةا در سوي ديگر، نظام جمهوري اسلامي ايران كه حکمراني خود را بر پايام

 اسلامي، عدالت ة(، با چالشي جدي در پذيرش اين قرائت مواجه است. از منظر انديش4و  0است )قانون اساسي، اصول 

ريف شود )شتعريف مي« رار گرفتن هر چيز در جاي خودق»و « استحقاق»بر لزوماً با برابري ملازمه ندارد و مبتني

ريزي در نظام برنامه« عدالت جنسيتي»(. اين تفاوت بنيادين موجب شده است كه اصطلاح 669، ص0910رضي، 

يل ششم توسعه( وارد شده و گاه به دل ةكه گاه در اسناد بالادستي )مانند برنامكشور دچار نوسان و ابهام باشد؛ چنان

ت هفتم( حذف گرديده اس ةتعريف روشن و نگراني از انطباق با مفاهيم غربي، از متون قانوني )مانند برنامفقدان 

 (. 01/14/0410)خزعلي، ايسنا، 

ل با توجه به تقاب»اصلي اين پژوهش، گذار از اين ابهام مفهومي و پاسخ به اين پرسش است كه:  ةمسئل

برابري  توان مدلي متمايز ازاهيت عدالت جنسيتي چيست و چگونه مياسلامي و غربي، م ةپارادايميك ميان انديش

 «جنسيتي براي آن ترسيم كرد؟

نظري، قرب مفهومي ميان عدالت و  ةنظري و عملي قابل ردگيري است. در جنب ةاهميت اين واكاوي از دو جنب

ي )زيبايي، عناي برابري جنسيتبرابري، موجب شده است كه حتي برخي پژوهشگران داخلي نيز عدالت جنسيتي را به م

سازي ( تفسير كنند. اين در حالي است كه بدون شفاف01، ص0931( و يا تساوي حقوقي )كديور، 01، ص0934

بومي  پردازي)از حيث مساوات يا استحقاق(، امکان نظريه« عدالت»)از حيث ثبات يا سياليت( و « جنسيت»مرزهاي 



   ،  123 1350، پاييز 63سال هفدهم، شماره چهارم، پياپي 

( قرار Sexعنوان برساختي اجتماعي در برابر جنس )( بهGenderسيت )شود. در ادبيات فمينيستي، جنسلب مي

 ة(؛ حال آنکه در انديشBurr, 2002, p. 11رود )زن و مرد پيش مي ةگيرد و سياليت آن تا مرز انکار دوگانمي

 (. 011ـ031ص ،0915گيرند )ر.ک: مطهري، اسلامي، تمايزات تکويني و فطري، مبناي تشريع قرار مي

ز قانوني شده است. ااختلال گيري نوعي منسجم موجب شکل ةعملي و حکمراني، فقدان يك نظري ةدر جنب

المللي نو از سوي ديگر، فشارهاي بي ؛هاي حقوقي )مانند ارث و ديه( تأكيد دارندسو، قوانين مدني و جزايي بر تفاوتيك

دان را در ميان شهرون« ادراک عدالت جنسيتي»زنند. اين وضعيت، برابري را دامن مي ةو تغييرات فرهنگي، مطالب

كند. بنابراين ضرورت دارد با تدوين يك مدل تحليلي اجتماعي نظام ديني را تهديد مي ةمخدوش كرده و سرماي

ا مباني اسلامي و ب ةاي، از سطح منازعات سياسي عبور كرده و راهبردهاي تحقق عدالت جنسيتي را بر پايلايه

 ت روزآمد، استخراج نمود.نگاهي به مقتضيانيم

اين پژوهش با هدف دستيابي به يك چارچوب نظري منسجم براي عدالت جنسيتي، اهداف فرعي را دنبال 

 غربي هايشناختي( كه موجب تمايز قرائت اسلامي از قرائتشناختي و انسانهاي زيرين )هستي. تبيين لايه0كند: مي

اري المللي و سنجش ميزان سازگسي راهبردهاي برابري جنسيتي در اسناد بين. نقد و برر0 ؛شودفمينيستي و ليبرال مي

 ةهاي برابري مطلق، به ورطتعريف مختار از عدالت جنسيتي كه ضمن پرهيز از چالش ة. ارائ9 ؛آنها با موازين اسلامي

 تحجر و ناديده گرفتن مقتضيات زمان نيز نيفتد. 

اي و ها از روش كتابخانهکرد انتقادي است. در گردآوري دادهتحليلي با رويـ  روش اين پژوهش، توصيفي

بهره گرفته « ايمدل تحليل لايه»ها، از (. براي تحليل داده901، ص0913اسنادي استفاده شده است )دلاور، 

 نهاي موجود در متون غربي و اسلامي )شامل اسناد سازمان ملل، متوشود؛ بدين معنا كه ابتدا مفاهيم و گزارهمي

مورد  «راهبردها»و « مفاهيم»، «مباني» ةفمينيستي و منابع فقهي و كلامي( استخراج شده و سپس در سه لاي

ها، از روش تحليل منطقي و ارجاع به مباني فلسفي )حکمت متعاليه( و گيرند. در نقد ديدگاهمقايسه و نقد قرار مي

تي و متون المللي، كتب فمينيساسناد بالادستي بينهاي متني پژوهش از اصول فقهي بهره گرفته شده است. داده

 مين شده است.أديني و تفسيري ت

نخست،  ةكند. پس از مقدمه، در لايشده پيروي ميبندياصلي، از ساختاري لايه ةحاضر براي پاسخ به مسئل ةمقال

شناسي دوم، نزاع در مفهوم ةدر لاي ؛شودپرداخته مي شناختيدر سطح مباني هستي هاي پارادايميك اختلافبه ريشه

 ةثابمشود تا نشان داده شود كه چرا در پارادايم غربي، عدالت بهواكاوي مي« عدالت»و « جنسيت»واژگان كليدي 

سوم، با عبور از مباحث انتزاعي، راهبردهاي عيني  ةدر لاي ؛شوداستحقاق فهم مي ةمثاببرابري و در پارادايم اسلامي به

سالاري، تههاي جنسي در غرب و شايسه تبعيض مثبت، برابري در نتايج و به رسميت شناختن اقليتدو ديدگاه )از جمل

 گيرند. محوري و اجتهاد روزآمد در اسلام( مورد مطالعه تطبيقي قرار ميخانواده
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 شناختيهستي . تقابل پارادايميک در مباني1

ها يرين و مبنايي آن، ابتر خواهد ماند. تفاوت در روساختهاي زتحليل عميق مفهوم عدالت جنسيتي، بدون واكاوي لايه

شناسي( است. عدالت شناسي و معرفتشناسي، انسانها )هستيساختتفاوت در ژرف ة)راهبردها و قوانين(، ميو

ر توان دجنسيتي در قرائت غربي و اسلامي، بر دو بستر پارادايميك كاملاً متمايز روييده است كه تقابل آنها را مي

 بندي كرد.صورت ذيلمحورهاي چهارگانه 

 . مبدأ هستي: از الهيات تنزل تا ربوبيت حكيمانه 1ـ1

افتراق، در تصوير از مبدأ هستي و نسبت او با قوانين بشري نهفته است. در پارادايم  ةترين نقطنخستين و بنيادي

وار دي و انسانه تفسيري غيرمتعالي، ماوجود دارد كفمينيستي كه بستر زايش برابري جنسيتي است، گرايش غالبي 

عنوان موجودي متعالي و در اين انگاره كه ريشه در اومانيسم راديکال دارد، خدا نه به دهد.از مبدأ هستي ارائه مي

، 0910شود )ساشوكي، شده با طبيعت تصوير ميحقيقتي مادي، محدود و عجين ةمثابگذار، بلکه بهقانون

يافته و فاقد صفات كمالي است خدايي كه خود دچار صيرورت و تجسم .(Wood, 2015, p. 6 ؛013ـ011ص

(Radford Ruether, 2004, p. 88نمي ،) ريعي تش ةباشد. درنتيجه، اراد« عدالت»تواند مرجعي ثابت براي تعيين

 گردد.ميشود و عقل ابزاري بشر، يگانه مرجع تعيين خير و شر محاسبات اجتماعي حذف مي ةخداوند از صحن

استوار است. خداوند، وجودي كامل، مجرد و حکيم « ربوبيت مطلقه»مقابل، پارادايم اسلامي بر محوريت  ةدر نقط

ي، ئست )طباطبااگذار آن )ربوبيت تشريعي( نيز تنها خالق جهان )ربوبيت تکويني(، بلکه قانونالاطلاق است كه نهعلي

د كه قوانين تشريعي، با ساختار تکويني انسان هماهنگ باشد كن(. حکمت الهي اقتضا مي009، ص04، ج0960

( 900، ص0، جق0401دارد )صدر، « حق طاعت»(. در اين منظومه، خداوند نسبت به بندگان 406تا، صسينا، بي)ابن

حذف رد. بنابراين گيشکل مي« حکيمانه ةكشف اراد»و عدالت جنسيتي نه بر اساس اميال متغير انساني، بلکه بر مدار 

 شريعت از فرآيند تعريف عدالت، در اين پارادايم ممتنع است.

 انگاري تا اصالت نفسشناسي: از ماديت. انسان1ـ3

اي ماترياليستي دارد شناسي فمينيستي عمدتاً صبغهنمايد. انساندومين گسل معرفتي، در تفسير چيستي انسان رخ مي

؛ Heywood, 2017, p. 310-311رود )شود و يا به حاشيه ميميو ابعاد متافيزيکي وجود انسان در آن يا انکار 

حضور »(. در اين نگاه، بدن و حيات دنيوي، كانون اصلي هويت است و كمال انسان در 016، ص0916مشيرزاده، 

هاي جسماني زن و (. ازآنجاكه تفاوتReed, 1978, p. 26شود )و تصاحب قدرت و ثروت تعريف مي« اجتماعي

بيولوژي،  رنگ كردن اهميتشود تا با انکار يا كمتواند منشأ تبعيض تلقي شود، تلاش مينگاه مادي، مي مرد در اين

 (.Tong, 2009, p. 13-15راه براي برابري مطلق هموار گردد )

أكيد هاي فراطبيعي انسان تو جنبه« اصالت نفس»شناسي اسلامي، ضمن پذيرش ابعاد جسماني، بر اما انسان

(. در حکمت متعاليه، اگرچه نفس در ابتداي حدوث جسماني است، اما در بقا 615، ص0959، متألهينالدارد )صدر
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(. در اين نگاه، كمال 991، ص1، ج0310، متألهيندهد )صدرالگردد و هويت نهايي انسان را شکل ميروحاني مي

، 0310، هينمتألاست )صدرال« يات معقولح»الله و  انسان نه در انباشت سرمايه يا منصب اجتماعي، بلکه در قرب الي

هاي دنيا، نه نقص و تبعيض، بلکه بستر و ظرفيتي براي ايفاي نقش ةهاي تکويني زن و مرد در نشئ(. تفاوت00، ص0ج

 ؛ماعي نيستهاي اجتمکمل در مسير كمال است. بنابراين عدالت جنسيتي در اسلام، لزوماً به معناي تشابه در موقعيت

 هاي زنانه و مردانه( قابل دسترسي است.يي، سعادت اخروي است كه از مسيرهاي متفاوت )نقشزيرا هدف غا

 گرايي تكويني. جنسيت: از سياليت برساختي تا واقع1ـ2

« جنسيت»)بيولوژي( و « جنس»است. در ادبيات مدرن، تفکيك ميان « جنسيت» ،سومين تقابل در تفسير ماهيت

تر پا را فراتر اما رويکردهاي راديکال ،(Burr, 2002, p. 11لم بدل شده است ))برساخت فرهنگي( به يك اصل مس

 برند. از اين منظر حتي جنس نيز نه يك واقعيت ثابت، بلکهال ميؤزيستي زن و مرد را نيز زير س ةنهاده و حتي دوگان

 Groot, 2024, p. 2; Kumarاست )« هويت دروني»و « انتخاب فردي»سيال و برساخته است كه تابع  امري

Das, 2004, p. 1اين رويکرد، به رسميت شناختن طيف وسيعي از هويت ة(. نتيج( هاي جنسيLGBTQ و )+

 (.Fausto-Sterling, 2000, p. 48بر طبيعت است )انکار هرگونه الگوي هنجاري مبتني

اعي ثير عوامل فرهنگي و اجتمگرايانه به جنسيت دارد. اگرچه اسلام تأاسلامي رويکردي واقع ةدر مقابل، انديش

داند مي« طبيعت»دار در مركزي هويت جنسي را ريشه ةكند، اما هستها انکار نميگيري برخي نقشرا در شکل

را  توان آندر قرآن، حقيقتي اصيل و حکيمانه است كه نمي« ذكر و انثي» ة(. دوگان010، ص0ج ،0911ي، ئ)طباطبا

(. عدالت جنسيتي در اين پارادايم، به معناي 9ـ0: ليل؛ 46: نجم؛ 43: اتي)ذار به ميل و انتخاب فردي تقليل داد

 انکار آن.ه دهي حقوق و تکاليف بر محور اين واقعيت تکويني است، نسامان

 گرا مداري غايتحق: از فردگرايي ليبرال تا حق ة. فلسف1ـ3

ژه خانواده( است. در پارادايم ليبرال كه زيربناي ويحق و نسبت فرد با جامعه )به ةچهارمين محور اختلاف، در فلسف

امان س« هاي فردياميال و آزادي»واحد بنيادين تحليل است و حقوق بر محور « فرد»عدالت جنسيتي غربي است، 

(. در اين نگاه، هر نهادي )حتي خانواده( كه مانع آزادي و استقلال فرد باشد، بايد Kapur, 2007, p. 122يابد )مي

د، مصداق گذارنهايي را بر دوش فرد ميهاي سنتي خانوادگي كه مسئوليتيا حذف شود. بر همين اساس، نقش اصلاح

 (.Haque & et al., 2021, p. 58; Ohagwu Esq, 2015, p. 68شوند )ظلم و نابرابري تلقي مي

متيازي براي ارضاي گره خورده است. حق، ا« غايت»و « تکليف»حقوق اسلامي، حق همواره با  ةاما در فلسف

« خانواده»(. در اين منظومه، 46، ص0911تمايلات نفساني نيست، بلکه ابزاري براي رسيدن به كمال است )نبويان، 

واحد بنيادين جامعه است و مصلحت آن بر مصلحت فردي )در صورت تزاحم( تقدم دارد. عدالت جنسيتي در اينجا به 



  124 / مهدي شجريان اسلامي و غربي ةجنسيتي؛ نگاهي تطبيقي به انديشچيستي عدالت 

لذا  ،است كه استحکام نهاد خانواده و سلامت اخلاقي جامعه تضمين شود ايگونهمعناي توزيع حقوق و تکاليف به

اري (، نه تبعيض، بلکه تقسيم كوجوب نفقه بر مردان و حق قواميتهاي خانوادگي )مانند هاي ناشي از نقشمحدوديت

 (.011ـ031، ص0، ج0915حيات است )ر.ک: مطهري،  ةحکيمانه در جهت غايات عالي

 ناسيش. نزاع در مفهوم3

شناختي، گام بعدي در مدل تحليلي، كالبدشکافي مفاهيم است. شناختي و انسانپس از واكاوي مباني هستي

گذاري ، گلوگاه اصلي منازعات نظري و سياست«عدالت»و « جنسيت»كليدي  ةابهام و اشتراک لفظي در دو واژ

 زنان است. ةدر حوز

 . جنسيت؛ از تعين لغوي تا هراس گفتماني 3ـ1

المللي، شکل گرفته است. در ادبيات آكادميك و اسناد بين« جنسيت» ةستين چالش مفهومي، پيرامون واژنخ

 ده استفرهنگي( پذيرفته ش ـ هاي اجتماعي)برساخت« جنسيت»هاي بيولوژيك( و )تفاوت« جنس»تفکيك ميان 

(Burr, 2002, p. 11)، ا تکيه هاي راديکال فمينيستي بناما مسئله فراتر از يك تفکيك ترمينولوژيك است؛ جريا

+( تعميم LGBTQهاي متکثر )زن و مرد جدا كرده و به طيفي از هويت ةبر سياليت مفهوم جندر، آن را از دوگان

 (.Groot, 2024, p. 2; Fausto-Sterling, 2000, p. 48اند )داده

« جنسيتي عدالت»استعمال تركيب  در واكنش به اين تطور معنايي، برخي پژوهشگران داخلي بر اين باورند كه

« الملليسوءاستفاده بين»و « عدم مفاهمه»جندر در غرب، موجب  ةدر اسناد بومي، به دليل بار معنايي منفي و سيال واژ

عدالت »جاي اين اصطلاح، از عناوين جايگزيني نظير كنند كه به(. ايشان پيشنهاد مي15، ص0419شود )علاسوند، مي

 (.001، ص0419استفاده شود تا از خلط مفهومي جلوگيري گردد )علاسوند، « دانميان زنان و مر

است،  «تقابل پارادايميك»مل است: اولاً مشکل اصلي در أاما اين راهبرد حذف و جايگزيني، از چند جهت قابل ت

لق( نيسم و برابري مطحتي اگر واژگان را تغيير دهيم، تا زماني كه پارادايم فکري طرف مقابل )اوما ،«الفاظ»نه در 

اژگاني وعلاوه بر اين، پابرجاست، هر معادل ديگري نيز در ترجمه و تفسير، به همان مفاهيم غربي تأويل خواهد شد. 

هاي پسامدرن، ديگر دلالت بر حقايق ثابت بيولوژيك ندارند، نيز در قرائت در معادل پيشنهادي «مرد»و « زن»چون 

جنسيت و پناه به تعبير زن و  ة(. بنابراين فرار از واژButler, 1990, p. 25شوند )يهايي نمايشي تلقي مبلکه هويت

در زبان فارسي و حتي در متون كهن ادبي، « جنسيت» ةثانياً واژ ؛كندمرد، ما را از كمند تفسيرهاي سکولار رها نمي

« زن و مرد ةدوگان»و نيز « هتمشاب»، «سنخيت»منحصر به معناي جندر )برساخت اجتماعي( نيست، بلکه به معناي 

حتي در ميان نويسندگان غربي نيز  ،(0045، ص0910؛ معين، 009، ص05، ج0991كار رفته است )دهخدا، نيز به

 ؛(Gheaus, 2012, p. 16دهند )گرايانه، جندر را به همان تمايزات طبيعي زن و مرد ارجاع ميبرخي با رويکرد ذات
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سازي مفهوم»هفتم توسعه(، فرصت  ةا حذف اصطلاح از اسناد بالادستي )مانند برنامثالثاً پاک كردن صورت مسئله ب

گيرد. راهکار صحيح، نه انفعال در برابر واژگان، بلکه را از انديشمندان مسلمان مي« تصرف در معنا»و « بومي

« ت زن و مرديت تکويني و ثابواقع» ةمثابآنهاست؛ بدين معنا كه در پارادايم اسلامي، جنسيت به« بازتعريف فعالانه»

 تعريف شود كه موضوع حقوق و تکاليف است.

 . عدالت؛ مساوات يا استحقاق؟ 3ـ3

دالت ع»رو هستيم: هدومين نزاع مفهومي، در تفسير مضاف )عدالت( نهفته است. در اينجا با دو رويکرد كلان روب

 .«عدالت استحقاقي»و « مساواتي

 . عدالت مساواتي3ـ3ـ1

است « ريبراب»المللي، عدالت جنسيتي مفهومي مستقل نيست، بلکه دال مركزي آن ن غالب بيندر گفتما

(United Nations Population Fund, 2005 ،در اين رويکرد، هرگونه تمايز حقوقي ميان زن و مرد .)

، عدالت داران اين ديدگاه(. طرفAlhaji Ali & Buratai, n.d., p. 57عدالتي است )مصداق تبعيض و بي

 دهند:را به سه سطح تقليل مي

 ؛(Kapur, 2007, p. 121برابري در قانون: حذف تمام قوانين متمايزكننده ). 0

 ؛(Clavero & Galligan, 2021, p. 1118-1119ها: تضمين دسترسي يکسان به منابع )برابري در فرصت. 0

 & Mukhopadhyay)ها اه مناصب و موقعيتپنجـ  برابري در نتايج: مهندسي اجتماعي براي توزيع پنجاه. 9

Navsharan, 2007, p. 4 .) 

ست كه فرض پنهان اين ديدگاه آن ااست. پيش« داوري ارزشيپيش»نقد بنيادين به اين رويکرد، ابتلا به نوعي 

نکه حال آ است. «عدالت»و رسيدن به  «سعادت»يگانه مسير « تشابه»است و « تبعيض»لزوماً به معناي « تفاوت»

 شناختي زن و مرد.هاي روانشناختي سازگار است و نه با تفاوتفرض، نه با واقعيات زيستاين پيش

 گرايي حكيمانه . عدالت استحقاقي: واقع3ـ3ـ3

( )وضع الشيء في موضعه« قرار دادن هر چيز در جاي خود»و « استحقاق» ةاسلامي عدالت را بر پاي ةدر مقابل، انديش

يعني شناخت دقيق ساختار  ،(. عدالت990، ص00، ج0960ي، ئطباطبا ؛669، ص0910ريف رضي، كند )شتعريف مي

(. اين 016، ص03، ج0915وجودي )تکويني( زن و مرد و تنظيم حقوق و تکاليف )تشريعي( متناسب با آن )مطهري، 

(، بلکه Kapur, 2007, p. 120-124نيست )« حمايتگري تحقيرآميز»هاي رقيب، به معناي رويکرد، برخلاف نگاه

است. در عدالت استحقاقي، گاهي برابري عين عدالت است )مانند حق حيات، حق « تناسب ارگانيك»به معناي 

 مالکيت، حق تحصيل( و گاهي نابرابري و تفاوت، ضامن عدالت است )مانند نفقه، مهريه، معافيت از جهاد(. 
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 ها )تقابل در عمل(. راهبردها و استراتژي2

و « راهبردها» ةوضوح در لاياي، خود را بهشناختي و شکاف در مفاهيم پايهر مباني هستيتفاوت د

اهبردي ر ةالمللي و متون اسلامي، دو منظومسازد. در اين بخش، با مرور منابع بينها نمايان ميگذاريسياست

 كنيم.متمايز را ترسيم و تحليل مي

 لگوي غربي(برابري جنسيتي )ا ةگان . راهبردهاي ده2ـ1

 دهاي از (، منظومهEquality« )برابري»دهد كه دال مركزي المللي و ادبيات فمينيستي نشان ميبررسي اسناد بين

 راهبرد كلان را سامان داده است كه هدف نهايي آنها، حذف هرگونه تمايز ميان دو جنس است.

ده خواهان اصلاح تمامي قوانين متمايزكنن حاكميت قانون: اين راهبرد كه ريشه در فمينيسم ليبرال دارد،. 0

 و تضمين برابري مطلق حقوقي است. هدف، رفع هرگونه مانع قانوني براي دسترسي برابر به منابع است

(Gender Justice, 2019; SARL, 2019, p. 4.) 

ري را بازتوليد كه نابراب هايي استاصلاحات ساختاري: فراتر از قانون، اين راهبرد به دنبال تغيير نهادها و سيستم. 0

(. اين اصلاحات شامل مداخله در ساختارهاي دولتي و خصوصي براي تضمين MacArthur, 2022, p. 1كنند )مي

 (.Abdullah Noor, 2024, p. 290حضور برابر زنان است )

شوند يري مهاي جنسيتي است كه مانع براباصلاحات فرهنگي: هدف، مبارزه با هنجارهاي فرهنگي و كليشه. 9

 (.Dobranja, Jahaj, & Loshaj, 2024, p. 2داري( ))مانند تقدس نقش مادري يا خانه

( تمامي 61ـ61وار )ها قانع نيست و خواهان توزيع رياضيبرابري در نتايج: اين راهبرد راديکال، به برابري در فرصت. 4

 (. Mukhopadhyay & Navsharan, 2007, p. 4) ها )مناصب، ثروت، قدرت( ميان زنان و مردان استخروجي

اند فرض اين راهبرد آن است كه زنان در طول تاريخ در موقعيت فرودست بودهمقابله با موقعيت فرعي زنان: پيش. 6

 (Haque, Hossain, & Das, 2021, p. 58)مراتب جنسيتي )حتي در خانواده( مبارزه كرد  و بايد با هرگونه سلسله

انند مدارس كننده )مشونت: خشونت در نگاهي غربي تفسيري موسع دارد و حتي ساختارهاي تفکيكمقابله با خ. 5

 (.Johns, 2020, p. 4; Okan, 2024, p. 761شوند )دخترانه و پسرانه( نيز گاه مصداق خشونت ساختاري تلقي مي

بندي ميهبه نفع زنان )مانند سههاي تاريخي، اعمال تبعيض ماندگيتبعيض مثبت: اين راهبرد براي جبران عقب. 1

 T. Zachos & Patsikouridi, 2020,. Shree)كند تا ترازوي عدالت به تعادل برسد جنسيتي( را تجويز مي

Singh, 2020, p. 2-4, 795.) 

اهان د و خودانعدالتي ميبي ةرا ريش« دارآور/زن خانهمرد نان»كار سنتي: اين راهبرد، الگوي  مخالفت با تقسيم. 1

 Ohagwu Esq, 2015, p. 68; United Nationsهاي مراقبتي و اقتصادي است )توزيع برابر نقش

Population Fund, 2005.) 
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توزيع برابر خيرات اجتماعي: اين راهبرد تضمين دسترسي يکسان به آموزش، بهداشت و اشتغال، بدون توجه . 3

 (.Gordon, 2019, p. 20؛ Meiliana & Mayrudin, 2024, p. 154)كند هاي جنسيتي را بيان ميبه تفاوت

عدالت را از زن و مرد فراتر برده و شامل هر نوع  ةهاي جنسي: اين راهبرد دايربه رسميت شناختن اقليت. 01

 (. Kumar Das, 2004, p. 1؛ Groot, 2024, p. 2)داند هويت جنسي خودخواسته )بر اساس انتخاب فردي( مي

 دهاي برابري جنسيتي از منظر اسلامي. نقد راهبر2ـ3

سازد كه اگرچه برخي از اين راهبردها )نظير حاكميت برابري جنسيتي، آشکار مي ةگان بررسي انتقادي راهبردهاي ده

بر تنيتر مبهاي عميقهاي انساني و اسلامي همپوشاني دارند، اما در لايهقانون يا مقابله با خشونت( در ظاهر با ارزش

 .ردتوان در سه محور اصلي تحليل كاند. اين تعارضات را ميو غاياتي هستند كه با پارادايم اسلامي در تعارضمباني 

 «تبعيض مثبت»و « برابري در نتايج»الف( نقد راهبرد 

اي چرخد، نه تساوي مکانيکي. تبعيض مثبت، به معنمي« استحقاق»اسلامي، عدالت بر مدار  ةدر انديش چنانچه گذشت

ر بسياري از تواند دي امتياز به افراد صرفاً بر اساس جنسيت و بدون توجه به شايستگي واقعي است. اين امر مياعطا

تر گردد. براي مثال، اگر در يك رقابت علمي يا مديريتي، مردي شايسته« وضع الشيء في غير موضعه»موارد مصداق 

 ه شود، ظلمي آشکار رخ داده است.بندي جنسيتي كنار گذاشتاما به دليل سياست سهميه ،باشد

بيعي در هاي طاصرار بر برابري در نتايج )مثلاً در مشاغل سخت يا مناصب سياسي كلان(، تفاوت ،علاوه بر اين

، نوعي مهندسي اجتماعي قهرآميز است كه 61ـ61گيرد. تحميل الگوي علايق و استعدادهاي دو جنس را ناديده مي

 با حکمت خلقت در تضاد است.

 محوري( )چالش خانواده« كار خانگي مخالفت با تقسيم»ب( نقد راهبرد 

هاي مکمل است، نه رقابت مشابه. در اسلام، خانواده يك نهاد ارگانيك است كه بقاي آن نيازمند تقسيم نقش

يع آوري براي مرد، بر اساس ساختار روحي و جسمي آنان توزهاي مادري و همسري براي زن، و پدري و ناننقش

شار كند و فها، كاركردهاي عاطفي و تربيتي خانواده را مختل ميسازي اين نقششده است. تلاش براي يکسان

 (.06، ص0914كين، سازد )ويتزمان با مادري( وارد ميآوري هممضاعفي بر زنان )تحميل بار نان

 ؛ياليستي استرفتار نوعي نگاه ماترهاي خانگي و ارزشمند دانستن صرف اشتغال بيروني، گفمينيسم با تحقير نقش

 ترين كار است و ارزش آن با هيچ شغل اقتصادي قابل مقايسه نيست.كه در اسلام، تربيت انسان )مادري( شريفدرحالي

 « هاي جنسيبه رسميت شناختن اقليت»ج( نقد راهبرد 

(، نه يك 93؛ قيامه: 9؛ ليل: 46؛ نجم: 43داند )ذاريات: اسلام جنسيت را حقيقتي تکويني و دوگانه )ذكر و انثي( مي

جنسي تحت عنوان برابري و عدالت، نوعي مخالفت با  ةانتخاب فردي سيال. رسميت بخشيدن به تنوعات خودخواست

 طبيعت و فطرت انساني است. 
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ابود آوري را نتشکيل خانواده و نسل ةاين رويکرد با ترويج آزادي جنسي بدون قيد و شرط، فلسف ،علاوه بر اين

نده )براي هاي آيتواند مسيري باشد كه به انحطاط اخلاقي جامعه و تضييع حق نسلكند. عدالت جنسيتي نميمي

 سالم( بينجامد. ةداشتن خانواد

 عدالت جنسيتي )الگوي اسلامي(  ةگان. راهبردهاي شش2ـ2

از راهبردهاي عدالت جنسيتي را  گانهاي ششتوان منظومههاي اسلامي ميدر مقابل الگوي غربي، بر اساس آموزه

 استوار است.« خانواده»و « مصلحت»، «استحقاق»ترسيم كرد كه بر محور 

 استمداد از اجتهاد فقهي روزآمد. 2ـ2ـ1

مطابق اصل دوم و چهارم قانون اساسي، اجتهاد فقهي و موازين اسلامي، مبناي تمامي قوانين در نظام جمهوري 

تواند اجتهاد فقهي تنها در صورت پويايي و توجه تام به اقتضائات زماني و مکاني مي اسلامي ايران است. پيداست كه

صلاح جامعه را رقم زند. بر اين اساس اين راهبرد اصولي، زيربناي ساير راهبردهاست. بر اساس اين راهبرد براي حفظ 

لذات در احکام شرعي است ( و تحقق عدالت واقعي كه مطلوب با060ـ043، ص00، ج0911تمدن اسلامي )خميني، 

 هاي استنباط فقهي روي آورد.(، بايد به روزآمدسازي فقه و روش599، ص0، جق0400)خميني، 

 اصلاحات قانوني و ساختاري. 2ـ2ـ3

بديل ت« قانون»شود. نظام اسلامي موظف است نتايج اجتهاد روزآمد را به اخلاقي محقق نمي ةعدالت تنها با توصي

گو در ضمن طراحي و بازطراحي ساختارهاي عادلانه، تضمين نمايد. تأسيس نهادهاي متمركز و پاسخكرده و قوانين را 

 كاري، ذيل اين راهبرد تعريفها و جلوگيري از موازي)مانند پيشنهاد تأسيس وزارت خانواده( براي تجميع ظرفيت

خود مولد عدالت د كه ساختارها خودبهاي باشگونه(. اين اصلاحات بايد به09، ص0411شود )ميرتبار و دشتي، مي

 هاي ناموجه.نابرابري ةباشند، نه بازتوليدكنند

 ها(اصلاحات فرهنگي )پالايش سنت. 2ـ2ـ2

اند. اين راهبرد، خواهان يك دارند كه به نام دين تمام شده« رسوبات فرهنگي»بسياري از موانع عدالت، ريشه در 

ظير هايي نفرهنگي ناصواب كه مانع تحقق عدالت هستند، است. ديدگاههاي جراحي فرهنگي براي زدودن ديدگاه

، 9، جق0405بروجردي، « )انگاري مطلق زنعورت»يا  (446، ص0، جق0401)حائري، « نقص ذاتي عقل زن»

 ،0916انعي، صاند )هاي ناصوابي هستند كه با روح قرآن در تعارض( غالباً مستند به روايات ضعيف يا برداشت060ص

كند كه با اين موانع فرهنگي )كه به نام دين (. عدالت جنسيتي اقتضا مي004، ص0411طيبي و ديگران، ؛ 13ـ19ص

 .اند( مبارزه شودسکه خورده
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 اجتماعي و سياسي ةسالاري در عرصشايسته. 2ـ2ـ3

(، مشروط يي خاصبرخلاف تصورات سنتي، در الگوي اسلامي، تصدي مناصب اجتماعي و سياسي )جز در موارد استثنا

سپردن  است. عدالت به معناي وضع الشيء في موضعه مستلزم« تقوا»و « شايستگي»نيست، بلکه تابع « جنسيت»به 

جنسيت،  ةكار به كاردان، فارغ از جنسيت اوست. اگر زني در تخصصي شايستگي بيشتري دارد، محروم كردن او به بهان

جاي نسيتي كه بهبندي جسالاري نبايد با تبعيض مثبت و سهميهيستهخلاف عدالت است. البته چنانچه گذشت اين شا

 دهد، خلط شود.ملاک شايستگي خود جنسيت را در كانون توزيع قرار مي

 در اين خصوص فرموده است: رهبر شهيد معظم انقلاب
د. اینجا هم ها از من سؤال کردنهاست که این را بعضی از خانممشاغل اجتماعی و مدیریت ۀیک مسئله، مسئل

های گوناگون، مشاغل گوناگون اجتماعی و دولتی، حضور زنان هیچ جنسیت مطرح نیست. در مدیریت ۀمسئل

یکجا هست که یک بانوی باسواد مجرب کارآمد مثلاً برای  سالاری است.محدودیتی ندارد...؛ اینجا ملاک، شایسته

این زن باید وزیر بشود. در مورد نمایندگی  .رت شدهوزارت بهتر از این مردی است که در این زمینه نامزد وزا

فر یک ن .مجلس لازم است ةمثلاً فرض کنید در فلان شهر، یک نفر یا دو نفر نمایند ؛جور استمجلس هم همین

هیچ  ترند، باید شایستگی را نگاه کرد.اند، ]باید دید[ کدام شایستهیا دو نفر زن، یک نفر یا دو نفر مرد معین شده

یعنی نظر اسلام این است. بحث، بحث  ،ها وجود نداردیحی اینجا وجود ندارد، هیچ محدودیتی هم در این زمینهترج

 (.16/01/0019ای، بیانات، سالاری است )خامنهشایسته

 محوري )تقدم مصلحت نهاد بر فرد( خانواده .2ـ2ـ0

سنجيده « حفظ و تقويت خانواده»تي بايد با معيار عدالت جنسي ةهاي حوزبر اساس اين راهبرد، تمامي قوانين و سياست

ي(، هاي متکثر جنس)و هويت« فرد»كه با محوريت دادن به « برابري جنسيتي»شوند. در تقابل با الگوي غربي 

احد و« خانواده»كند، در الگوي اسلامي، ها ميهاي فردي و ساختارشکني در نقشمصلحت خانواده را قرباني آزادي

. در اين پارادايم، در صورت تزاحم ميان مصلحت فرد )زن يا مرد( و مصلحت خانواده، اولويت با خانواده بنيادين است

 تنها به معناي تضييع حقها، نهآوري( و برخي محدوديتآفريني )نظير مادري و نانهاي نقشاست. پذيرش تفاوت

يز ي موضعه(، در نهايت به كمال فردي آنان ننيست، بلکه به دليل انطباق با ساختار وجودي زوجين )وضع الشيء ف

 شود. منجر مي

قش محوري تواند ضمن ايفاي نمي« الگوي سوم»بلکه زن در  ،نشيني زن نيستالبته اين رويکرد به معناي خانه

راي محوري، مجوزي باجتماعي نيز باشد. ذكر اين نکته ضروري است كه خانواده ةدر خانواده، كنشگري فعال در عرص

 هاي غلط مردسالارانه نيست و تشخيص مصاديق عادلانه از غيرعادلانه، نيازمند اجتهاد روزآمد است.ييد سنتأت

 راهبرد مديريت ادراک عدالت .2ـ2ـ6

 ,see: Rawls)اثباتي( است )« ادراكي»)ثبوتي( و « واقعي»حکمراني مطلوب، مکلف به تأمين عدالت در هر دو سطح 

1971, p. 465قعي به معناي قرار گرفتن هر حق در جاي خود است كه لزوماً با تساوي حقوق برابر (. عدالت وا
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ام و لذا احک ،نشين شده استهم« برابري»اما چالش اصلي آنجاست كه در ذهنيت انسان مدرن، عدالت با  ،نيست

شوند. فسير آميز تو تبعيضساختارهاي متمايز )حتي اگر در واقع عادلانه باشند(، ممکن است در سطح ادراكي ناعادلانه 

گردد غفلت حاكميت از اين شکاف، پيامدهاي سنگيني دارد: اگر عدالت واقعي تأمين نشود، جامعه گرفتار ظلم عيني مي

اجتماعي و آرامش رواني شهروندان فرو  ةفراگير شده و سرماي« احساس ظلم»و اگر عدالت ادراكي تأمين نشود، 

و « ايانهپيوست رس»هاي حقوقي هستند، بدون جراي قوانيني كه متضمن نابرابريپاشد. بنابراين تصويب و امي

ور محفاقد وجاهت حکمراني است. حاكميت موظف است پيش از الزام قانوني، منطق عدالت« اقناع افکار عمومي»

 وگيري شود.ت جلگيري نارضايتي عمومي و شکاف ميان مردم و حاكميها را براي جامعه تبيين كند تا از شکلتفاوت

 گيرينتيجه

ي، سازد كه منازعه ميان قرائت اسلامي و غربعدالت جنسيتي، ما را به اين حقيقت رهنمون مي ةمند مسئلواكاوي لايه

به « التعد»شناختي است. پژوهش حاضر نشان داد كه تقليل شناختي و انسانامري پارادايميك در مبادي هستي

 ةمندي از حيات انساني دارد. در مقابل، نظريگرايي و حذف غايتكميت ةشه در سيطر، ريغربيدر گفتمان « برابري»

يتي هاي جنسدهد كه در آن، تفاوت، مدلي را پيشنهاد مي«عدالت ادراكي»و « عدالت واقعي»مختار با تفکيك ميان 

 براي تکامل نهاد خانواده هستند. « هاي تکوينيظرفيت»نه تبعيض، بلکه 

برابري جنسيتي، با ناديده گرفتن ساختار وجودي زن  ةگان وهش حاكي از آن است كه راهبردهاي دههاي پژيافته

سوي ديگر،  انجامند. درو تضعيف خانواده مي« ظلم بالسويه»و مرد و اصرار بر تشابه مکانيکي )برابري در نتايج(، به 

، مسيري «سالاريشايسته»و  «اجتهاد روزآمد»، «محوريخانواده»شش راهبرد جايگزين، نظير  ةالگوي اسلامي با ارائ

شود. در اين الگو، زن و مرد دو رقيب براي محقق مي« تناسب ارگانيك» ةمثابكند كه در آن عدالت بهرا ترسيم مي

 تصاحب منابع كمياب نيستند، بلکه دو ركن مکمل در يك بناي واحدند. 

« تحکمراني عدال» .ها كافي نيستتبيين فقهي تفاوت دهد كه صرف اثباتدر نهايت، اين مقاله هشدار مي

ست زنان ا ةآشيل نظام اسلامي در حوز ةاست. شکاف ميان واقعيت و ادراک، پاشن« ادراک عدالت»نيازمند مديريت 

ود. احکام در بستر مقتضيات زمان، ميسر نخواهد ب ةهاي تبييني دقيق و بازخواني هوشمندانو ترميم آن جز با پيوست

لکه راهي سوم ب ،هاي مردسالارانه است و نه تسليم در برابر هژموني فمينيسملت جنسيتي، نه بازگشت به سنتعدا

 .براي احياي كرامت انساني در بستر خانواده است
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